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بدون شک؛ کناه. ه تخلف. اد قوآ تین ن آلهی؛ عامل بدبختی و سیه روزی و 
منشا آفات و مصیبت های بی شمار در دنیا و موجب خشم و غضب آلهی و 
عامل خواری و ذلت در اخرت. خواهد شد؛ چنان که خداوند متعال ۳ 
زمینه می فرماید: «فلیحذر الذین یخالفون عَن آمُره نْ تیم فد اد 
يصيبهّمّ عَذَاب لیغ»؛(1) «پس آنان که فرمان او را مخالفت می کنند. باید 
نترشند. از این که. فتته ای دامتشان: را بکیرد؛ با غذایی. دردناک به آنان 


بر سد؟؟. 


م خر فی الدلیا ول فی الأخْرَه عَدَابِ عَظیمْ»؛(2) «برای گنهکاران, 
| و در آخرت و نیز مجازاتی بزرگ خواهد بود». 


اگر بخواهیم آثار منفی و سوء گناه و معصیت را برشماریم, طبعاً موارد 
فراوانی را باید فهرست نماییم؛ امّا در یک نگاه اجمالی و گذراء می توان 
آثار منفی گناه را اين گونه برشمرد: 


+ کناهر فلت و دل انشان. را خاسد و که شرب اتسا نت را ان ادف هی 
رباید. 


وناه: انسان را در گرداب بلا می کشاند. 
ص:21 


1- 1. سوره نور, آیه 63. 
2- 2. سوره مائده, ایه دد. 


- گناه, موجب نزول بلا می شود. 
- گناه, روزی انسان را کم می کند. 


- گناه, انسان را به سرعت در چنگال مرگ و سراشیبی هلاکت قرار می 
د هد. 


اوقم وت و خ کی وا ان اسان لت میب کنو: 


بِ گناه, دیوار بسن بلندی است که مانع ورود گناهکاران, یه صف دوستان 


ناه سبب ناامیدی انسان از رعمت پروردگار عالم می شود. 
- گناه, انسان را از دایره ایمان, خارج می سازد. 


+ کنام, موجب خشم و غعضب خداوند 5 کشته و سرانجام, انسان را مستحق 


در مقابل گناه و معصیت که آثار و تبعات ویرانگر مادذی و معنوی دارد, 
«تقوا و پرهیزکاری» که اثار معنوی سازنده ای دارد است. تقوا و پروا 
داشتن از خدا نیز علاوه بر پاداش و اجر هی شگرف و بسیار 
عمیق در زندگی ماذی انسان دارد؛ چنان که خداوند متعال پیرامون تاتترات 


مثبت و چشمگیر تقوا می فرماید: «ومن بتّق ال یَجْعَل له مَخرجاً * 
ویرَرْفْةُ من حَیْتْ لا یَْتَسبٌ»»(1) «کسی که خداً ترس باشد و تقوا را پیشه 
خود نماید. خداوند برای او گشايیش ایجاد می کند و از راهی که تصورش 


نکند برای او روزی می رساند». 


ص :22 


1- 3. سوره طلاق, آیه 2 و 3. 


«ولَو آَنْ أَهل الفری آمَئوا اقا لَعتخنا علیَهمْ بر کات من السّماء وَالأْض»؛ 
(1) «و اگر مردم آبادی ها ای ۱ ۳۲ پیشه خود می ساختند, 
هد آننه (درهای) برکات آتتضا نت و زمین را بر آنان می گشودیم». 


بنابراین, اگر کسی به سرای آخرت, عقیده و ایمان هم نداشته باشد و تنها 

به امور مادی و دنیوی خویش بنگرد, لا زم است از گناه و نافرمانی خداوند 
پزهیر مایت و اکر اهی از اوتصافر شته فیل:از این که انار توب ان: 
ظاهر شود باید در انديشه جبران آ باشد. 


کتاب حاضر, در دو بخش مستقل نز نهیه و تنظیم شده است؛ بخش نخست - 
که شامل سیزده فصل است - با ات از آیات کریمه قرآن کریم و 
رهایات اتمه معصومین علیمم. السلامن پرخی ان آنان و ععات نمی گام و 
معصیت را بیان می کند و در بخش دوم - که شامل دوازده فصل است - 
راهکارهای جبران گناه و معصیت, با بیانی روان و شیوا تبیین گردیده تا اگر 
احیانا کسانی به گناه و نایاکی ها آلوده شده و خود را در برابر تزفزد کار. 
متعال, شر‌منده می بینند, با استفاده از این راهکارها, موجبات نجات و 
سرافرازی خویش را فراهم سازند. 

امیدوارم این مجموعه, مقبول درگاه الهی قرار گرفته و برای خوانندگان 
محترم, قابل استفاده باشد. ضمناً از هر گونه انتقاد و پیشنهاد سازنده 
مطالعه کنندگان این مجموعه, به حوفف استقبال می شود. 

کم علت ان ده 

+4 
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1- 4. سوره اعراف؛ آیه 06 


ص :24 


رخ بخش اول: آناز و تبعات منفی گناه و معصیت 
اشاره 


ص:25 


فصل اول:گناه و محرومیت از محنت وف ی 


اشاره 


«محبنت پروردگار». گوهر گران بها و بسیار ارجمندی است که نصیب هر 
کت ای بر باه سای سا ار نا ماس بان ار 


است تا این نعمت ارزشمند را دریافت نماید. 
معنای محبّت پروردگار 


راغب اصفهانی پیرامون معنای محبّت پروردگار می بسد. «قمحنه له 
تعالی العامة عَلیْ....وقوَلة تعالی «انّ ال تحت التقابین وَبْحِت 
الَمْتطفرین» اه 2 نم عَلَبْهمٌ» (1) «محبّت پروردگار نسبت به بنده 
سا ان و 
سخن خداوند که تین فرماید: خداوند توبه کنندگان و پاکی زگان را دوست 
دارد؛ بعنی انان را پاداش می دهد و مورد انعام و لطف خویش قرار می 
دهد»؟. 


ص :26 


1- 5. معجم مفردات الفاظ القرآن. ص 105. 


هرکس بخواهد از نعمت محبّت خداوند, بهره مند شود و مشمول انعام و 
لطف خاص او گردد, باید موجبات آن را فراهم نموده و از موانع آن پرهیز 
کند. بدون ایجاد اسباب محبت و دوستی, انسان هرگز مشمول محبت و 
عنایت خداوند نمی شود. 


خداوند چه کسانی را دوست دارد؟ 


قرآن کریم. محبّت پروردگار را مخصوص گروه های خاضّی از انسان ها 
دانسته که بر اثر لیاقت و شایستگی, زمینه دریافت این نعمت را در خویش 
توا ها کي سا ار را یا نایم 


1) پرهیزکاران 


«تقوا و پرهیزکاری» نخستین گام برای جلب محبّت پروردگار است. برخی 
از ایات قران کریم به این حقیقت اشاره دارند: 


رن ل و ۵ - 
الف) «قارّ ال تج الْغّفین»:(1) «پس به راستی که خداوند پرهیزکاران 


را دوست دارد». 


۳ 1 ۳ 0 مس ِ_ 
ب) «انّ اللة یْجِبٌ المَتفین»»(2) «به راستی که خداوند پرهیزگاران را 


دوست دارد». 


تقوا؛ یعنی انسان در ضمير و باطن خود, از خداوند متعال پروا داشته باشد 
و همین عامل است. که انسان را وادار به اتخام دتشورات. المی مودو6 


مانع از 

ص :27 

1- 6. سوره آل عمران, آیه 76. 
2- 7. سوره توبه, ابه 4 و 7. 


انجام گناه و نافرمانی اف هی حودن: روشن است آنان که به فرامین الهی 
گردن نهاده و از گناه و معصیت, پرهیز می نمایند. مشمول محبّت و عنایت 
خاص پروردگار متعال قرار خواهند گرفت. 

همان گونه که یک پدر نسبت به همه فرزندانش علاقه داشته و به آنان 
اظهار محبت می نماید؛ اما نسبت به فرزندی که از پدر پیروی بیشتری 
دارد, خداوند متعال نیز با اين که نسبت به همه بندگانش لطف و مرحمت 
دارد؛ اما نسبت به بندگانی که اطاعت و فرمانبری بیشتری دارند؛ لطف و 
مرحمت خاضی مبذول می دارد. بی تردید, بندگان با تقوا و پاک از الطاف 
و برکات خاص خالق متعال, برخوردار خواهند شد. 


2 نیکوکاران 
«نیکوکاری» نیز عامل دیگری برای جلب محبت پروردگار عالم است. 


از احا که ود قاری مالی یال اعسان و تک کار الست؛ 
نموده است: 


۳ 1 ءِ ۰ 
الف) «اِنّ اللة یِحبٍ المخسنین»(1) «به راستی که خداوند نیکوکاران را 


دوست دارد». 


ب) «واللّهْ ُ تخب خی *(2) «و خداوند نیکوکاران را دوست دارد». 
ص :28 


1- 8. سوره بقره؛ آیه و9 1 سوره مائده, ند 13 1 
2- 9. سوره ال عمران؛ ایه 4 و 148: سوره مائده, ایه 93. 


3( توبه کنندگان 


توبه از گناه, مسأله ای است که در آیات قرآن کریم و سئثت نبوی, بسیار 
مرخ تفارش ی تاکن فوار کرفته است هبور حان.خود, دک خواهد فند. 


طبعاً شخصی که به سوی خدا باز می گردد و از کار زشت خود نادم گشته 
و از گناه خویش توبه می کند, علاوه بر اين که گناهش مورد آمرزش قرار 
هی یود در مشمول لطف و محیّت پروردگار عالم نیز قرار می گیرد؛ چنان 
که خداوند متعال می فرماید: «ان اللة یْجتٌ التَوّابینِ»»(1) «به درستی که 
خداوند, توبه کنندگان را دوست می دارد». 


4) مجاهدان 


«مجاهدان و جهادگران» در راه خدا نیز از جمله کسانی هستند سح دارای 
فضایل و ارزش های فراوانند, خداونج متعال می فرماید: «و اه 
الَمُجاهدین بامَوَالهم وأنقَسهمٌ علین القاعدین درَجة....»(2) «خداوند, 
جهادگران با مال و جان را بر کسانی که از حرکت در جهاد باز نشسته اند, 
فضیلت داده است». 


این گروه نبیز محبنت پروردگار را از آن خود ساخته و خود را محجبوب 
پروردگار عالم می نمایند. 

«اٍنّ ال بُحِتٌ الذین یُقَاِلوتَ فی سییله...»؛(3) «خداوند کسانی را که در 
راه او پیکار می کنند, دوست می دارد». 

کسی که زندگی. زن, فرزند و همه تعلقات خویش را رها کرده. از جان 
خویش 

ص :29 

1- 10. سوره بقره, آیه 222. 


12 شتوره نساءء آید 95: 
3- 12. سوره صف؛: ایه 4. 


می رد و خطرات را متحمل می شود تا دین خدا| را یاری کند, چگونه 
مشمول محبت و عنایت خاص الهی نباشد؟ پذیرش مشکلات. خطرها؛ 
گذشتن از مال و جان در راه خداء یکی از موثرترین عوامل جلب محبّت 
پروردگار عالم است. 


5) عدالت پیشگان 


«عدالت» امر بسیار مقدس و زیبایی است؛ علاوه بر این که از صفات 
می رود.(1) 


بر این اساس است که پروردگار عالم. کسانی را که عدالت پیشه هستند و 
بر اقامه عدل و قسط, تلاش می کنند را دوست درد و اپن_محبّت را در 
آیاتف از. کتاب اب خود بیان نموده است: «اِنّ اللة یج المُفُسطین»؛ 
(2) «به راستی که خداوند. عدالت پیشگان را دوست دارد». 


6 توکل کنندگان 


گروه دیگری که از نعمت دوستی و محبت خاص پروردگار عالم 
برخوردارند, کسانی هلستند که در کارهای مختلف خویش بر خدای خود 
کل می کنند؛ امور خویش را به پروردگار واگذار می نمایند و در برابر 
خداوند, یه غیر خدا| هی توجهی ندارند, نظیر آنچه در داستان حضرت 
ابراهیم علیه السلام آمده است که وقتی نمرودیان خواستند او را در آتشن 
اندازندر او تنها بر خدا توکل نمود و حتثّی حاضر نشد از فرشتگان الهی نیز 
کمک بگیرد و همین توکل واقعی او به خداوند, موجب شد ۳ پزورد کار. 
متعال. آتتفن را بر او گلستان نماید. 


ص :30 
1 13 لفق ازشنا قاتا بالات وانرلنا عقفم الکنان. والمیزان لیفوم 


التّاسنْ تااق ان تک حدید/2۵. 
2 خرن مانده. آید 22 


چنین توگل عمیق و حقیقی علاوه بر این که سبب می شود خداوند کفایت 
امر انسان , را نماید.(1) زمینه ساز محبت پروردگار نیز خواهد شد؛ «انَ 
ال ت بت الْمْتَو کل > *(2) «بره راستی که خداوند, توکل کنند ان را دوست 


دارد». 
7 عبادت کنندگان 


شاید هیچ امری مانند عبادت خالصانه. انسان را در دایره محبّت پروردگار 
قرار ندهد. عبادت. انسان را به خدا نزدیک می کند؛ سبب کمال و سعادت 
انسان ۳" و موجب جلب محبلت پرورد کار عالم می شود. 


در حدیث قدسی است که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: ۰ 
مره تخل ی تیوه اس باه ار ۰ َبْذ بشّی ء اعث الم مقّا 
اقترطث عَلیه وانة یتفر الم بالثافله حثی أحتّة قاذا خسن کنْث سَفعة 
الذزی یسمع به وبضرو الذزی 0 به 0 الذی" بنطق به وَیده الَتی 
پبطش بها, ِنّ دغاتی أحه یله و ّ تتالنی أَعْطثْذ» (3) «بنده من به هیچ چیز 
و ار ۱ 
انجام واجبات» به من نزدیک می شود) آن گاه با نافله ها و امور مستحبی, 
و ای سوه سرا ی ار 
را دوست داشتم. خودم گوش, چشم, زبان و دست او می شوم تا با آن 
بشنود, ببیند, سخن گوید و کارهایش را انجام دهد. در این صورت. اگر دعا 
کند: اخایت. ده ایر. اه من حاحتی طلب مامت ان شاه او عظا اهر 
کرد». 


ص:31 
1- 1. ون یِتوکل عَلّی اللّهٍ ققَو ۰ سوره طلاق, آیه 3. 


2 16. . سوره آل عمران؛ آیه و 
17-3 میزان الخکمه: 9 ص 110 


اینان کسانی بودند که محبت خاص خداوند را به دست می آوزتد اضا دز 
مقابل, کسانی هم هستند که خود را به معصیت و گناه آلوده ساخته, از 
دایره محبنت خداوند خارج شده و از نعمت دوستی پروردگار, بی نصیب می 
مانند. 

انسان گنهکار, نمی داند که با گناه و معصیت خود. نام خویش را از دیوان 
دوستان پروردگار خارج می سازد و به جای اين که محبوب خدا باشد, در 
ردیف دشمنان او قرار خواهد گرفت و این حقیقتی روشن است که در 
آیاش متعدد و روایات بی شمار, به آن اشاره شده است. 


محرومان از محبلت خداوند 


قرآن کریم, گروه هایی از انسان ها را نام می برد که به سبب گناه, از 
گردونه محبلت بروزد از خارج شده اند که به بعضی از آنان اشاره می 


یکی از گناهان بزرگ «ظلم و ستم» است که مصادیق فراوانی دارد؛ مانند؛ 


ظلم حاکم به رعیت؛ ظلم کارفرما به کارگر؛ ظلم مافوق به زیر دست؛ 
ظلم به همسر؛ ظلم به فرزند؛ ظلم به همسایه و... 


اين ظلم. آثار و پیامدهای سوثی در دنیا و آخرت برای انسان دارد که در 


جای خودش باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. یکی از آثار ظلم و ستم, 
از دست دادن محبنت پزوزد ار است: که در آیاتن از قرآن کریم به آن ها 
اشاره شده است: 


ن ۳ ِ س‌ ِ 
الف) «واللة لا یِجت الظالمین»(1) «خداوند. ستمگران را دوست نمی 


دارد». 
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1- 18. سوره آل عمران, آیه 57. 


مت بت 4 ‌ اس 
ب) «انه لا یج الظالمین»؛(1) «به درستی که او ستمگران را دوست 


نمی دارد». 


بنابراین. ستمکار, به خاطر ظلم و ستمی که انجام می دهد, محبّت خدا را 
از دست می دهد. البثّه با اندکی دقت؛ روشن می شود که ظلم تنها ستم و 
آزار به دیگران نیست بلکه ظلم به خویشتن را نیز شامل می شود؛ فردی 
که به خود ستم می کند نیز مصداق ظالم است و از آنجا که گناه. مصداق 
بارز ستم به خود می باشد, از آن به «ظلم» تعبیر شده است و گنهکار 
عنوان «ظالم» نیز پیدا می کند و لذا قرآن کریم دز آیاتن چند, از گناه به 
«ظلم به خویشتن» تعبیر نموده است؛ از چمله خطاب به پیامبرصلی الله 
علیه وآله می فرماید: «وَلو آنَهْمْ اد طلَمُوا آن نفسَهُمْ جَاءوک  ِِ‏ اللة 
واسَتغفر لَهْمّ السشول لوجذوا ار تقابا رجیما»؛ (2) «اگر کسانی که بر اثر 
ای ان رو 
کردند و پیامبر نیز برای انان استغفار کرد. به راستی که خداوند را توبه 
پذیر و رحیم خواهند یافت». 


آری, گنهکار, با گناه خویش, , هم در بین مردم و جامعه بی آبرو و بی اعتبار 
می شود و هم در آخرت گرفتار عذاب الهی می گردد. و چه ستمی بر خود 
بالاتر از این وجود دارد که انسان دنیا و آخرت خویش را تباه سازد. 


بر این اساس,: کسی که آلوده به گناه می شود؛ علاوه بر این که به دلیل 
نافرمانی خداوند, محبلت پرور دگار را از دست می دهد ظالم و ستمکار 
شده و مصداق ایه شریفه : «واللة لا ر پحب الظالمین» می کردد: 


زلف 
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1- 19. سوره شوری, آیه 40. 
2 20. سوره نساء, ایه 04 


2) فاسدان 


گروه دیگری که از دایره محبّت خدا خارج هستند. انسان های «فاسد» 
هستند. «فساد» در مقابل «اصلاح» است و خود انواع گوناگونی دارد: 
فساد مالی؛ اخلاقی؛ جنسی؛ سیاسی و...هر کدام از اين ها باشد, مصداق 
گناه است و سبب 0 دست دادن محبت پروردگار می شود. چنان که 


ن ۳ ِ 9 ۲ ِ 
«واللة ۷ بِحت المُفسدین»*(1) «خداوند فساد کنندگان را دوست نمی 


دارد». 
«مسرفان» و اسراف کنندگان نیز به سبب گناه اسراف.؛ از محبلت و 


دوستبی ی اسراف.؛ از گناهانی است که در قرآن 


کریم و روایات؛ بسیار مورد مذمت 3 یکوهش قرار گرفته است؛ خداوند 
متعال می فرماید: «وَأنْ المَسرفین هم أَصَحاتٌ الثار»*(2) «و البتّه اسراف 
کنندگان, اهل دوزخ هستند». 


اسراف؛ عمل زشتی است که خداوند آن ا از اعمال فرعون دانسته,. می 


گِِ 


فرماید: «واِنّ فرعَوّن لعال فی الأرْض واه لمن المْسرفین».(3) 


از جمله آثار سوء اسراف؛ از دست دادن محبت پروردگار است؛ چرا که 
خداوند می فرماید: « ولا تشر فوا له 2 بحجب ی الْفْسرفین» 4(۰) 


4) خائنان 
دسته دیگر از مردم که از نعمت دوستی خداوند محروم هستند. «خیانت 
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1- 21. سوره مائده. آیه 64. 


2 22. سوره غافر, آیه 43. 


3- 3 2. سوره یونس, ایه 93. ٍ 
4- 24. سوره انعام, ایه 1 سوره اعراف؛ ایه 1د. 


پیشگان» هستند . خیانت نیز گناه بزرگ و زشتی است که مانند گناهان 
دیگر. می تواند مصادیق فراوانی داشته باشد. 


در بزرگی و زشتی این گناه, همین بس که خداوند متعال می فرماید: «انَ 
اللح لا ر یحب الحآتنی» ۳9 «خداوند خیانتکاران را دوست ندارد». 


و در آیه دیگر بارلحن شدیدتری به پیامیرصلی الله علیه وآله می فرماید: 
«ولا تجادل عّن الذین یحْتائُونَ أنقسَهم سَهْه ان اللة بَجب مر کان علانا آنیما»؛ 
0 خیانت کردند حمایت نکن؛ چرا که 
خداوند خیانت کنندگان گنهکار را دوست نمی دارد». 


5) متکیران 


گروه دیگر که از نعمت دوستی پروردگار متعال محروم می باشند 

«متکبران و فخرفروشان» هستند. آنان نیز به خاطر تکیر و غروری که 
دارند, از اين نعمت بزرگ پروردگار محروم می شوند؛ زیرا تکبر علاوم بر 
این که خود یک صفت زشت و نایسند است, سب برخی از گناهان دیزه 
نظیر نافرمانی خداء سرپیچی از وظایف؛ ایستادگی در برابر حق؛ پایمال 
کردن حقوق دیگران و . مع شود لذا خداوند چنین شخصی ۷۳ دوست 
نخواهد داشت: «نْ ال لا ین من کان مختالا قجُورآ».(3) 


روایتی پیرامون تکبر 


تفای بایان رشول. خداصی: الب له وال فی. مر ون مخت 
پیامبرصلی الله علیه وآله آیه «ِنّ ال 


ص:35 
1- 25. سوره انفال, آیه 58. 


2 26. سوره نساء, یه 107 
7*3 2: سورخ تسا آبة: 9د. 


لا یت مَن کان مُجْتالاً قَجُورا» را خواندم. رسول خداصلی الله علیه وآله 
۱ و نتایج سوء آن را برشمرد به حدّی که من گریستم. حضرت 
فرمود: 0 ؟ گفتم: من دوست دارم لباسم جالب و زیبا باشد 
و با همین عمل می ترسم در ردیف متکبران باشم! حضرت فرمود: خیر, تو 
اهل‌شسی این ها علامت بر تست کر آن. اشست که اسان در ال 
حق* خاضع نباشد و خود را بالاتر از دیگران دانسته و آنان را تحقیر نموده و 
از ادای حقوق آنان سرباز زند».(1) 


6 کفران کنند فان تعصت 


گروه دیگری که در ردیف محرومین از نعمت محبت پروردگار عالم هستند, 
کسانی اند که «کفران نعمت» می کنند. 


خداهو‌ند متعال در فران کریم: بسن از آن که ربا خواری را به شذت مذمّت و 
نکوهش, و ربا خواران را سرزنش نموده و انان را شبیه کسی دانسته که 

بر اثر تماس با شیطان, دیوانه شده و تعادل خویش را از دست داده اند, 
هی فرماید: «یِمَحَقَ اللَه الزبوا وَیربی الصَدَقاتِ واللهُ [ بت کل کفارِ 
یم » (2) «خداوند, ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و 
خدآوند هیچ انسان ناسپاس گنهکار را دوست نمی دارد». 


«ربا خوران» نه تنها با ترک انفاق و قرض الحسنه و صرف نکردن مال در 
راه نیازمندی های عمومی, شکر نعمتی که خداوند به آن ها ارزانی داشته, 
به جای 
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1- 28. تفسیر نمونه, ج 3/383 
2 29. سوره بقره, ایه 276. 


تثضی آفز ند بلحه آن با مسا ای, یدای هر حوته ظلم ورتم و اه فرآن ین 
دهند, البئه طبیعی است که خداوند چنین کسانی را دوست نمی دارد. 


از مجموع آیات و روایات ذکر شده, استفاده شد که گناه و معصیت, سبب 
از دست دادن محبت پروردگار است؛ البله آنچه ذکر شد از باب نمونه و 
ذکر مصداق بود وال خداوند متعال به صورت کلی می فرماید: «وّلا تعتذوا| 
ان ال آ بِحت ۷۳۹ ین »* !(1) «از حد ود الهی تجاوز نکنید, به درستی که 
خداوند تجاو زکاران را دوست نخواهد داشت». 


گرچه برای آیه فوق شأن نزول خاضی ذکر شده است؛ اما یک پیام کلی 
دارد و ان این که: خداوند, تجاوزکاران را دوست نمی دارد. 


بارزترین مصداق تجاوز, تجاوز از حدود و دستورات الهی است که هر گونه 
نافرمانی در برابر دستورات خداوند را شامل می شود, چه در ترک واجبات 
و چه در انجام محژمات و گناهان. هر کاری انسان انجام دهد که خلاف 
دستور و امر خدا باشد. مصداق «تجاوز» است و عامل از دست دادن 
محبت پروردگار می باشد. 


کسین تمی تواند ادعاق ذفستی. و میت برورد کار جماید دز .ین .خال: در 
منجلاب گناه و معصیت نیز غوطه ور باشد. شخصی که خدا را دوست می 
دارد و می خواهد خداوند نیز او را دوست بدارد. باید از گناه پرهیز نماید؛ 
زیرا گناه خشم خدا را فراهم می سازد. 


ص: 37 


1- 30. سوره بقره, 1 ۱0 سوره مائده, آیه 87. 


امام صادق علیه السلام در بیانی که در همین زميینه دارد به شعر «اآبن 
مبارک» تمتل نموده, می فرماید: 


تقصی الالع وأنّت نظهز خَبّة 
هذا لقمری فی الفعال بَدیغ 
و کان جنک صادفاً لاه 
ان الم من یُحْبْ مُطیغ(1) 


«خدا را معصیت می کنی در حالی که اظهار دوستی هم می نمایی! این 
دوستی با معصیت., محال است و ساز کار نیست». 


«اگر تو در محبت خویش صادق و راستگو باشی, باید او را اطاعت کنی؛ 
زیرا مَحبٌ, مطیع محبوب خود می باشد». 


ص :38 


1- 31. بحارالأنوار, ج 78/174 


فصل دوم:گناه و دور شدن از رحمت پروردگار 
توضیح 


دومین اثری که گناه برای شخص گنهکار به جای می گذارد, اين است که 
گنهکار علاوه بر از دست دادن محبت و دوستی خداوند - که در فصل 
کر تم بدان اشاره شد مورد لعن خدا, فرشتگان و انبیا فزار مق کیرد و از 
مب پروردگار دور می شود. 

معنای لعن 

راغب اصفهانی در مفردات, در معنای «لعن» می نویسد: «للَعْن هو الابعاد 
علی سببل السحَط وذلک من " تعالی فی الاخه قوب وفی الذْنیا 
اقطاغٌ من قَبُول رَخْمته وَتوفیقه.. 1(6) «لعن , به معنای طرد کردن و دور 
نمودن شخص است از خود, ۰ و عضب و این وقتی از طرف 


خداوند باشد, به معنای عقوبت در اخرت و بریده شدن از رحمت و توفیق 
الهی در دنیا می باشد». 
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1- 32. معجم مفردات الفاظ القرآن,. ص 451. 


بر این اساس,: شخصی که مشمول لعن خداونر می 4 در دنیا از ۳ 
و توفیق الهی بی نصیب می شود و در آخرت, گرفتار عقوبت تزور د کار هت 
گردد. 
اشاره 


اکنون که به معنای لعن پی بردیم. مناسب است بدانیم چه گناهانی هستند 
سا اه ی مین ای تمس 
خداوندی از او قطع می و 


در قران کریم و روایات معصومین علیهم السلام برای بسیاری از گناهان, 
اثر دوری از رحمت خداوند ذکر شده است و مرتکبین آن ها را مشمول 
لعن خداوند دانسته اند که برخی از آن ها را بیان می کنیم. 


1 کنذ نشف 


در مکتب اسلام. انسان از ارزش و جایگاه خاضی برخوردار است. حقوقی 
دارد که باید رعایت شود و کسی حق ندارد بی دلیل به او تعْضی داشته 
باشد و یا آسیبی به او برساند. کشتن انسان بدون حق و مجوز_ شرعی, 
برابر با کشتن همه انسان ها است؛ چنان که خداوند متعال در قران کریم 
با صراحت کامل به این معنا اشاره فر موده: 

«من أجْل ذلک کتبنا علی بنی |سرایئیل أََةْ من قتل تفساً یقیرٍ تفس َو قساد 


_- 


فی لأْض قکاما قَتل الناسن جمیعا...»؛(1) «هرکس انسانی را بدون 
ص :40 


1- 33. سوره مائده. آیه 32. 


ارتکاب قتل يا فساد در زمین. بکشد مثل این است که همه انسان ها را 
کشته است». 


اری,؛ امروزه در دنیا و به ویژه در سازمان های بین المللی, شعار پر سر و 
صدای «حقوق بشر» داده می شود اما همگان می دانند که در عمل, 


امروز. بشریْت در زير چکمه های ظلم و ستم و سلاح های خانمانسوز 
همین کسانی که فریاد حقوق بشرشان گوش فلک را کر کرده است. دست 
و پا زده و نابود می شود. چه کسی است که نداند این شعارها حربه ای 
است برای رسیدن به منافع خود و فشار بر حکومت هایی که روی پای خود 
ف اند تام هار سامت نت کی 


این مکتب اسلام است که با احکام و دستورات خود, حقوق و ارزش انسان 
ها را فراموش نکرده بلکه مورد تاکید قرار داده است. هر انسانی از نظر 
اسلام, حقوقی دارد که باید رعایت شود؛ اما مومن از احترام و حقوق 
بیشتری برخوردار است؛ خون, جان, مال و عرض موّمن, محترم است و 
حتما باید رعایت شود و حتثّی در برخی روایات امده است که: «مومن 
احترامش از کعبه بیشتر است». 


بر اين اساس است که قرآن کریم. کشتن موّمن و ریختن خون وی 2 
گناهی نایخشودنی دانسته و برای آن کیفر سختی در نظر گرفته و قاتل را 


مشمول لعن خداوندی دانسته, می فرماید: «وَمَن , به موّمنا وت تمد 
قح راو < جَهَتم 


ص:41 


دِ سل ۳ ۳ و-جشت 2 ِ 
خالداً فبها وّضت ال علنه ولعتة وأعة له غذاباً عظیماً»(1) «هر کس 
انسان با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند, مجازات او دوزخ است که 
جاودانه در ان فت. فان و خداوند بر او غضب قی کند و او را از رجمتش 
دور می سازد و عذاب عظیمی برای او اماده ساخته است». 


در اين آیه شریفه, چهار مجازات و کیفر اخروی برای کسانی که انسان با 
ایمانی را عمدا به قعل: بر فسانتد: ذکر شده است: 


الف) جاودانگی در آتش دوزخ. 

ب) خشم و غضب الهی. 

ج) لعنت (دوری از رحمت الهی). 
مها ساضیم غاب یم راخ اه 


همان گونه که قبلاً اشاره شد؛ رضم و آیوفت مومن مانند خون و جان او 
محترم است و نباید بی جهت خدشه دار شده و مورد تعرّض قرار گيرد. بر بر 
این اساس, اگر کسی با نسبت ناروا و اتهام بی دلیل, وجهه و آبروی فرد 
ما ای و از کیفر و مجازات سختی را برای 


اون تن کرفته است: 


او برخن آعکام. الم انساه مر شوه که اترمی افزاداز ان آنان 
جبران, چون فرد یا 


ص :42 


تور تیاعر آبت 93 


خانواده و گاهی طایفه ای را از هستی و اعتبار ساقط می کند. بر این 

اساس.: در احکام قضایی, اگر دو نفر شاهد عادل بر قاتل بودن شخصی ( 
قتل صورت گرفته) شهادت بدهند, قاتل بودن آن فرد, ثابت می شود؛ یعنی 
دو شاهد عادل در تنفیذ حکم, کفایت می کند؛ اما در مورد زنا که پای آنره: 


حیثیت و عرض انسان مطرح است - باید چهار عادل, آن هم با شرایطی 
خاصْ. شهادت بدهند و گرنه خود شهادت دهندگان. مجازات می شوند. 


بر این اساس است که قرآن کریم, تهمت زدن به زنان عفیف و پاکدامن را 
کاهی شرت داشته و ضاخت این کنان زا در ردیف کسانی قرار داده است 


‌ منهول: لعن و دوري از ۰ خداوندی می باشند. در قرآن کریم 
چنین آمده است: «انّ الذین یرَمَون الْمْجْضَناتِ الغافلات المَوْمناتِ ۳ 


" فی اتب وَالأخْرّه وله عَذاب عَظیمٌ» 1 «کسانی که زنان پاکدامن و بی 
خبر (از هر گونه آلودگی) و مومن را مهم می سازند, در دنیا و آخرت از 
رحمت الهی بدورند و عذاب بزو کی در انتظارشان است». 


طبق این آیه شریفه, تهمت زدن به زنان پاکدامن ن نیز از گناهانی است که 
لعنت الهی را در دنیا و آخرت به دنبال دارد. 


3) پیمان شکنی و قطع رحم 


تک از اموری که در مکتب مقذس اسلام, بسیار مورد سفارش و تأکید 
قرار گرفته است ختر اه «صله رحم و رابطه خویشاوندی» است. روایات 
فراوانی از 
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1- 35. سوره نورء آیه 23. 


معصومین علیهم السلام در این موضوع رسیده است که جهت رعایت 
اختصار نها به ذکر یک حدیث اکتفل می کنیم: رسول خداصلی الله علیه 
وآله فر مود: «أوصی الشاهد من َمَني والْغایْت منهْم من فی اخلات 
الرْجال وارحام الساء ٍلی یوم القَيامه آنْ یَصِلٌ للم ون کاتث له علی 
قسیرو سَته فان ذلک من الدّین»؛ «سفارش می کنم اقت خود را چه 
کنضانی که حصور دار ند ه که آیان. که غایتب؛ هستند خی انم کسانت. که 


هنوز در پشت پدران و رحم مادرانند تا روز قیامت (به مرور زمان می 
ایند) به صله رحم و رابطه خویشاوندی ولو لا زم باشد به اندازه یک سال 
مسافرت کنند؛ زیرا صله رحم از امور دینی است». 


اهمیت صله رحم از اين سخن پیامبرصلی الله علیه وآله به خوبی روشن 
می شود. : چرا که ان حضرت؛ صله رحم را جزء وظایف دینی دانسته که 
همگان باید به آن توجّه کنند. 


یقیناً وقتی یک مسأله ای این قدر اهمیّت دارد, ترک آن نیز گناه و معصیت 


است, آن هم معصیت بزرگ. بر این اساس, می بینیم قرآن کریم آن را از 
0 تک ۱ب اک کي 0۳9 


خداوند متعال می فرماید: «والذین یلفصّون عهدٍ له ,من بعد مییاقه 
بقطغون, ما اد اللَد به أنْ پوصَل وَیفسدون فی لأرْض اوانکی هم اللَعْتَة 
وش تسه الّار» ۳9 «آنان که عهد الهی را پس از محکم کردن. می 
شکتند و بیوندهایی را که خداونن دستور بر قزاری آن را داده: قطع می, کنتد 
و در روی 
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1- 36. سوره رعد, آیه 25. 


زمین فساد می نمایند, لعنت خدا و بدی (و مجازات) سرای آخرت بر آتان 


است». 


اب انم رغایت نکردن مساله ضله. زخم وفری ان تن کناشی. انست. که 
سبب لعنت و دوری از رحمت خدا می شود و کسی که این گناه را انجام 
دهد, مشمول لعن خداوند است. 


امام سجادعلیه السلام فرمود: «ایاک ومصاجبه القاطع لوجمه, قانی وَجَدئَة 
مَلْعْوناً فی کتاب له عَرَوَجل فی لاب مواضع. قال الله َرَوِجَلَّ: «عَمل 
عَسيتَم ان وت ان 7 نْفسدوا فی الأض وئُقَطعَوا ارحامکة * اولیک الذین 
لعَتَهْم اللهٌ تست 5۳3 انْصارهت».(1) وقَال عَروَجل: «والذین ینْفَصَونَ 
قد اه من تقد مناقه وتقْطفون ما مر له بآ ُوضل وافُیدون فی 

الاْض اولیک 1 العْتَه وَلَهْمْ شوءٌ الار». (2) وقال في البِقَرو: «الذین 

َفْضُون عَهْد اه من بَعْد میناقه وَفطعُونَ ما أَر اللهةَ به ان پوضَل 
وَیفْسدُون فی الاّض آولیّک هم الحاسژون»»"(3) 0 نی و همراهی با 
قاطع رحم پرهیز نمایید. زیرا چنین دیده ام که او در قرآن کریم در سه 
موضع مورد لعن قرار گرفته است: 


خداوند می فرماید: اگر از (اين دستورات) روی کردان شوید, جز این 
انتظار نمی رود که در زمین» فساد و قطع پیوند خویشاوندی کنید, انان 
کسانی هستند که خداوند از رحمت خویش دورشان ساخته, گوش هایشان 
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2 38. سوره رعد, آپه 25. 
3- 39. سوره بقره؛ ایه 27؛ اصول کافی, ج 2/641. 


- خداوند در سوره مبا رکه رعد می فرماید: آنان که عهد الهی را پس از 
محکم کردن می شکنند و پیوندهایی را که خدا دستور به برقراری ان داده, 
قطع می کنند کنند و در روی زمین فساد می نمایند لعنت و بدی (و مجازات) 
فراعت ان ارت 


- خداوند در سوره مبارکه بقره می فرماید: (فاسقان) کسانی هستند که 
پیمان خدا را پس از محکم ساختن آن می شکنند و پیوندهایی را که خدا 
دستور داده بر قرار سازند, قطع نموده و در روی زمین فساد می کنند, 
اینان زیانکارانند». 


4) ترک امر به معروف و نهی از منکر 


«امر به معروف و نهی نهی از منکر» از واجبات مهم دینی است که در آپات 
قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام بسیار مورد سفارش و تأکید 
قرار گرفته است هراق ترک. ان بیامدهای تاکوار زیاد.ه آنار سنوء فراوان 


ذکر شده است. 


دو امر واجبی که متأسفانه امروز در جوامع اسلامی به دست فراموشی 
سپرده شده و کمتر کسی به آن ها عمل می کند و همین امر سبب شده و 
می شود که گناه و مسائل منافی عفّت در جامعه گسترش پید | نموده, و 


آثار فخاب و ویرانحری را : بر چای گذارد. 


امیرالمومنین علیه السلام در سفارشات خویش به فرزندانیشٍ امام حسن و 
امام_حسین علیهما السلام می فرماید: «لا تئرّکُوا الأمْر بالمَفروف واللَهّی 
عن الْفْنکر ة فیولی. عایکم تقیراء کم بر عون فلا بستعات م۳ ۱1 موجه 
معروف و نهی از منکر را ترک 
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0 خه یلاعت ضیحی خالخض 421 تما ره: 27 


تکنی ی راز سر شتا مصاط می وم ان اهر خه.وضا کنو ساب 


نمی شود». 


بحث امر به معروف و نهی از منکر, یک بحث دامنه داری است که در جای 
خود فراوان بحث و بررسی شده, آنچه در اینجا بیان می شود اين است که 
ترک این واجب مهم, گناهی است که عقوبت دارد و تارک آن مشمول لعن 
و دوری از رحمت الهی قرار خواهد گرفت.خداوند متعال می فرماید: «لَعنَ 
آلذین کْفرُوا من بیی |شزائیل عَلی لسان داد وعيسي این مَریِ ذلک بما 
عضو و کاتوایعتدون* کائوا لا یتناهون غن منک فعلوة زا ما کائوا 
و (1) «کسانی که از بنی اسرائیل کافر شدند, بر زبان داوود و 

عیسی بن مریم لعن شدند, اين به خاطر آن بود که گناه و تجاوز می 
تمهدندو آنان از اعمال تست که انجام می دادت تکصگر راتمی از نکر 
نمی کردند, چه بد کاری انجام می دادند». 


مطابق این أنة شریفه, آنچه باعث شد این گروه از بنی اسرائیل, توشط 
ماضرانشان اعم شویه ان واه خمله رک جنمی ار گر رو 


زار اف پیت غاییم السلاه 


از جمله گناهانی که سبب لعن و دوری از رحجمت خداوند می شود «آزار و 
اذیت اهل , بیت علیهم السلام » است. ,خداوند متعال می فرماید: «ان الذین 
ون له سول لعتقم ار فی الذئیا وَاأخره واه له عذاباً مهینا»؛(2) 
«آنان که 
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1- 41. سوره مائده, آیه 78 و 79. 
2 42. سوره احزاب, ایه 7 


خدا و پیامبرش را آزار دهند, خداوند آنان را در دنیا و آخرت از رحمت خود 
دور می سازد و برای انا ات خوار کننده آماده کرده است». 


کسی که خدا را آزار می دهد یعنی کسی که خدا را به خشم می آورد؛ چرا 
که آزار خداوند. جز ایجاد خشم. مفهوم دیگری نمی تواند داشته باشد. 


این اختمال تیش وخود خارد که اراز خداوتد همان آرار تامتر‌ضلی نله عاید 
وآله و مقمنان است و ذکر ۲۷ خداوند, برای اهمیت وتا کید است؛ اما آزار 


پیامبرصلی الله علیه وله مفهوم وسیع و گسترده ای دارد و هرگونه کاری 
که را ای را شامل می شود؛ اعغم از کفر و الحاد, مخالفت با 
دستورات خدا, گناه و معصیت. نسبت های ناروا و 


گرچه ۳ رسول خداصلی الله علیه وله مصادیق فراوانی دارد و در آیات 
و روایات بیان شده است؛ به عنوان مثال در ایه 53 از سوره مبا رکه 
احزاب, دو مصداق اد اراد رسول خداصلی الله علیه وآله ذکر شده است 
که ما جهت رعایت اختصار, از ذکر ان ها خودداری نموده و تنها به ذکر یک 


نمونه بسنده می 
اوات اخل شتسه ارام اراو سوه تفای ان واه ارت 


کی تسه که ارای احلسستلیمم السلام ازجا فرس سصاویفی ارات 
رسول خداصلی الله علیه وآله است که سبب دوری از رحمت خدا نیز می 


گردد. 
زید بن علید , بن الحسین از پدر بزرگوارش علیهم السلام نقل می کند که 


فرمود: روز جعه ای بود, امام حسین علیه السلام به مسجد آمد. دید 
عمر بن خطاب روی منبر رسول خداصلی الله علیه وآله نشسته است, 
امام حسین علیه السلام خطاب به وی فرمود: از منبر پدرم پایین بیا. عمر 
گریه کرد و گفت: راست می گویی منبر پدر تو است نه منبر پدر 
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من. امیرالمقمنین علیه السلام - که حضور داشت - فرمود: به خدا سوگند! 
ای ری و ی کف من شما را متهّم 
نمی کنم. سپس از منبر به زیر آمد و اماع حسین علیه السلام را در کنار 
خود ,نشانید و خطاب به مردم گفت: «ایهّا الناس سَمعث تیکم یو 
اخقظویی فی عنریی ودریی قمن حفظبی فیهم حفِظة ال آلا لت ال 
علی ده هر ارات فيهم تلائا»؛ «ای مردم! خودم از رسول خداصلی الله علیه 
وآله شنیدم که فرمود: حرمت مرا از طریق عترت و ذریّه ام رعایت کنید, 
کسی که مرا حفظ کند, خدا را حفظ کرده است. اگاه باشید از رحمت خدا 
ذفز اسنخه کسی که با رفیار. ید تست به آناند هرا اران ذهتء این فطل را 
سه بار تکرار نمود».(1) 


خالف این انشست کمایس اي ی با کسموار سل ای له 
وآله نقل می کند که خود پس از رحلت جانسوز پیامبر اکرم صلی الله علیه 
واله از آزار دهندگان ذریه پیامبرصلی آلله علية واله بوذ و جزیانات یس از 
رسول خداصلی الله علیه وآله و حمله به خانه حضرت زهراعلیها السلام را 
به. وجود. آفزده. شیلی. به. رهی, دختر پیامبرصلی الله علیه وآله زد و قاتل 
محسن و عامل مصیبت های فراوان دیگر بود. 


اعتراف غمر نسبت به آزار اهل بیت علیهم السلام 


حاکم حسکانی ذیل آیه شریفه: «والذین بوْدُوَ الْفْوْمنیت 
وتات ۰( فی گوند: «اين آیه در مورد علیْ بن ابی طالب نازل 
ات ان ای مسر ای ها ی 


کردند». 
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1- 43. امالی طوسی, ج 3/7. 
2- 44. سوره احزاب, ایه 59 


و تن ِ ۳ 
سیس ۱ مه می کند «أن عم بن الخطاب ی خلافته قا ی بن 
هو نن. سا ی رام له وا رو ۳ لا 5 2 

ب: نی قراث هذه للابة اج رت والله اتی 
َاعاقَبهم. فقال له ابی انک لشت مهم الک فةٌ ((1) ۳ در 


0 ۲ ۱ ن آیه را می خوانم, به 
باد 0 (خود) م می ای به خدا سوگند! من آنان ِ رده ام و آزاز داده 


فرمود: جدم ۱4 الله غایة والخی مرموو؛ «ملعون لقن و 
یلم بقدی فاطِمه بلیی ویَفْصینها حتّها وَیَفتْلها»:(2) «ملعون است! ملعون 
است! کسی که پس از من به دخترم فاطمه ستم کند حق او را غصب 
نموده و او را به شهادت برساند... 


نیز قرمود: «مَلَعُونْ مَلعْونْ مُبْعض علیت ؛ بن آیي طالب فان م أْقصَةُ نی 
اروت ِعَضَ سول ال صلی الله علیه وآله و من ابعض سول اللة صلی الله 
علیه وآله َعتَْ ال فی انیا والاخره.. ِ« ۳۳ است! کسی که علین بن 
سای ۱ ی ی ی هن ی 
کند. با رسول خداصلی الله علیه واله دشمنی کرده و 
خداصلی الله علیه وآله دشمنی کند, خداوند او را در دنیا و آخرت لعنت می 
کند». 


در این زمینه, روایات فراوان است, آنچه ذکر شد از باب نمونه بود و تنها 
روایاتی نقل شد که دوری از رحمت خدا در آن ذکر شده است. ایاتی که 
گنهکاران را مشمول لعن دانسته نیز بیش از این هاست و انچه ذکر شد از 
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1- 45. شواهد التنزیل, ج 2/141. 
2 46. وسائل الشیعه, ج 11/518. 


شتا وه 


در روایات اسلامی شرابخواری نیز از گناهانی نام برده شده است که 
ایا موی رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم قرار گرفته 
ال ای هی وا که دای اه اه را وه عموه 
شراب, ده طابفه را مورد لعن قرار داد: 


رَسُولٌ اللّهٍ صلی الله علیه واله فی الْحَمَرٍ عَسَرَه: غاریتها وحارسّها 
منت ومُشتریها وشاربها وال تمنها عاصر‌ها وحاملها وَالْمَحَمُول الیْه 
اضای امه له مر سای وه ری را 
لعن کرد: 


1 کسی که درخت آن را (به منظور استفاده برای شراب) کاشته است. 
ی ها را ای ی 
حا ی و کر رات را 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: «َه من شرت جُرعة من حفر لعتة له 

َرَوجَل وملایِکثة ورَسْله والْمْوْون فان شریها حنّی یسکر نها تزع ژوخ 
لایمان من جسدو ورکتث فیه وخ سَخیقه حیتة مَلعوتة یتک الصّلوه قاذا 
تک الصلو عْرت امه »(2): «کسی که جرعه ای از شراب بنوشد. 
مورد لعن ِ فرشتگان, پیامبران و موّمنین خواهد بود. و اگر شراب 
بخورد تا ملست شود, 
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1- 47. فروع کافی, ج 6, ص 429. 
2 48. همان:399. 


روح ایمان از او جدا می شود و به جایش, روح کثیف و ناپاک شیطانی قرار 
فی. کیز ذه.در این اش انتت. که تمار «ا تر قهی کند: | 
ترک کرد. مورد سرزنش فرشتگان واقع خواهد شد و ... 


تتراب مات دارم تاعاس مهافت انست. که سا غیرضای. اه 
علیه واله فر موده: است: «بر سر سفره ای که دز آن: شر اب است تنشینید: 
همچنین با شرابخوار نشست و برخاست نداشته باشید و کسی که چنین 
کند, او هم مشمول لعنت است». 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «لْعُونْ مَْعُْونْ من جَلسَ علی 
مایئده یشرت عَلیها الحفن»؛ (1) «معلون است. ملعون 0 کسی که بر 
تسر سفرم اي بتشتتد که در انجا شراب خفرده هی نننو 45 


همچنین فرمود: «لا جالسُوا شراب الْحَمر قاِّ امن اذا تزلت عَمّت من 
فی المَجلس»؛(2) «با افرادی که اهل شرب خمر هستند. نشست و 
برخاست و همنشینی نداشته باشید؛ زیرا وقتی لعنت نازل شد. دامن هر 


کس را که در آن مجلس هست نیز می گیرد». 


7 غاق حالخین 


گروه دیگری که بر اثر گناه, مورد لعن قرار گرفته اند. کسانی هستند که 
پدر و مادر از آنان ۹۳۹ بوده و به اصطلاح, «عاق والدین» باشند. 


در روایت است که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود:«مَنْ آذی وِحیه 


فقد ٩‏ آذانی من * اذانی 
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1- ۰49 وسائل الشیعه, ج 16/492. 
2 50. من لا یحضره الفقیه, ۳ 57( 


۵ [ 7 1 ئ 1 

ققَذ ای اللةَ من ادّی اللة مهو ملعون»»(1) «کسی که پدر و مادر خوبش 
را ازار دهد, مرا ازار داده است و کسی که مرا ازار دهد, خدا را ازار داده 
است و کسی که خد | را ازار دهد از رحجمت خداوند دور است». 


دو بیان دیگری شبیه ِِ بیان فرمود: «من آاشگها والذیه و فقو آسخط 
اللة ون اعصتیما ققَدَاغصَب اللة»»(2) «کسی که ندز و ضادز ۱ برنجاند, 
خدا| ر زرا ات ۱ آنان را به خشم آوردء خدا را به خشم 
آورده است». 


8( ربا خواری 


«ربا خواری» از گناهان بسیار و و نایسندی است که در آیات قرآن 
کریم, شدیداً مورد مذشت و نکوهش قرار گرفته؛ چنان که خداوند متعال 
می فرماید: «ربا خوار, در حقیقت با خدا و رسول اعلام جنگ می کند». 


روایاتی هم که در مورد ربا و ربا خواری نقل شده, بسیار فراوان است و 
ی ی و 


حضرات معصومین علیهم السلام گناه ربا خواری را در ردیف هفتاد زنا آن 
هم زنای با محارم ذکر کرده اند. اثار بسیار سوئی برای ربا و ربا خواری 
بیان شده است که یکی از آن ها دوری از رحمت خداست؛ یعنی ربا خوار 


سم ود ی ی دا ول الم ضلین اه 

علیه واله آکل الژبا و له وبايعة وَقشتر به و کانبة وشاهدیه» 1 «رسول 
خر اصان ی اه 
دو شاهد آن را مورد لعن قرار داده است». 


ص:3 5 
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2 52. همان. 


در بیان دیگر فرمود: «من کل ابا لا ال بَطْتَهُ ناراب بِقَدُر ما کل مه فان 
کت مه مالا لمْ تفیل ال من عمله ول بل ی لفته له والتلانگه 
مادام عندة 6 قیراط» (1) «خداوند. شکم ربا خوار را به اندازه ای که ربا 
خورده انبنت پر از آتش می. کند و چنانچه از مال ربا داسف کست. که 
ی و را 


پول ربا نزد او باشد, مورد لعن خد | و فرشتگان است ». 


لازم به ذکر است که در مورد گناهانی که ذکر شد, آیات و روایات فراوانی 
وجود دارد. و آثار و تبعات سوء بسیار زیادی ذکر شده است و لکن در اینجا 
سعی شد از ایات و روایاتی استفاده شود که لعنت و دوری از رحمت الهی 
را برای اين گناهان به طور صریح ذکر کرده است. 


از اموری که سبب لعن و دوری از رحجمت الهی می شود «فتوای بدون 
مستند محکم شرعی» است. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «مَن أَفْتّی لاس بقیر علم ولا هُدت لت 
مَلایْکة الرَّحمَه ومَلایکةٌ العذاب وَلَحقَةهٌ وژرٌ مَنْ عمل بفثیاخ»؛(2) «کسی که 
بدون آگاهی لازم برای مردم فتوا دهدء ملائکه رحمت و ملائکه عذاب او را 
ات هی کند و گام ما کسایت که این ها غمل صی کور سر قیوح 


اوست». 


کسی که اهلیت فتوا دادن را نداشته باشد., نباید به فتوا دادن اقدام نماید, 


به 
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1- 54. مستدرک الوسائل:13/332. 
2 55. اصول کافی, ج 1/42. 


عذاب و ملائکه رحمت. او را مورد لعنت قرار می دهند. 


آنچه ذکر شد, نمونه هایی از گناهانی است که سبب لعن و دوری از رحمت 
خداوند می شوند. مواردی از گناهان که واژه «لعن» در ان ها نقل شده 
است, فراوان است و ما به همین مقدار بسنده نمودیم. 


تا زکن هار باه شنم وشن شت کم یکی از انار و عات اور دور شندن 
از رحمت و لطف خداوند است؛ بنابراین هر کس خود را به رجمت خداوند, 
محتاج و نیازمند می داند. باید سعی و تلاش کند تا دامن خویش را به گناه 
آلوده نسازد. 


ص:5 5 


فصل سوم:گناه و زوال نعمت 


یکی دیگر از آثارٍ و تبعات سوء گناه, «از دست دادن نعمت های الهی» 
است. آنچه مسلم است, فیض و رحمت پروردگار, عقوفی: و. فمحانی ...و 
دریای رحمتش گسترده است. به تناسب شایستگی ها و ظرفیت ها؛ نعمت 
را به افراد و اقوام می دهد و چنانچه از نعمت های الهی درست استفاده 
کر دنو و آن ها را وسیله تکامل و سعادت خویش قرار دادند و از نعمت 
های الهی برای رسیدن به مقام قرب خدا مدد گرفتند و شکر ان را به جا 
آودتتن خداوند تیر: تقمتش با افز اش دادم و ترش می حشد آنا اکر. 
نعمت های الهی را وسیله گناه. عیاشی, ظلم. ستم. طغیان. سرکشی: 
آلودگی و هرزگی قرار دادند, در این صورت, نه تنها خداوند, نعمت رآ از 
آنان سلب می کند پلکه آنان را گرفتا ر بلا و عذاب نیز می نماید: «ولدٌ تن 
کم لین سکرئم لازیدلکم وَلین کم ان عذابی لشدیذ»»(1) «به خاطر 
بیاورید هنگامی را که پروردگارتان اعلام 


ص :56 


داشت: اگر شکر گزاری کنید. نعمت خود را بر شما خواهم افزود و اگر 
ناسیاسی کنید., مجازات من شدید است». 


از دست دادن نعمت. عکس العمل گناه 


در حقیفت, از دست دادن نعمت,؛ عکس العمل کارهای ناشایست خود 
ماست, که عدم شایستگی ما را برای برخورداری از نعمت های الهی ثابت 
می کند و در نتيجه, نعمت از ما سلب می شود و گرنه خداوند تبارک و 
تعالی, کریم تر از آن است نعمتی را که به فرد يا گروهی عطا کرده, باز 


این مطلب چیزی است که در قرٍآن_کريم به عنوان یکی از سنّت های الهی 
از ان یاد شده است: «ذلک بان اللهَ لمْ تک مقی نِعمَةّ انعمها کلم قفوم 


۶ لاو 


ی یْعَیرُوا ما بأنفسهم. را 
تغییر نمی دهدء جر آن که آنان خودشان را تغییر دهند». 


بتایر اه هام از دست: دادن نعمت. شاید به تال علت ها آتخرافین 
رفت.: باید علت را در وجود خود جست و جو کنیم, ببينیم چه اعمالی از ما 
سرزده که موجب از دست دادن نعمت الهی شده است. 


از بعضی از آیات شریفه قرآن, چنین استفاده می شود که بین تقواء, نزول 
برکات اسمانی و نعمت های الهی, رابطه ای مستقیم بر قرار است. 


كث« ۱ ی وی 8 ِ ۴ ۳ 
قرآن کریم می فرماید: «ولَو أَنْ أََلّ الْفْری آمَئوا وَالقَوّا لقتخنا هم 
ص :37 


1- 57. سوره انفال, آیه 53. 


بَرکات من السماء َالأْض وَلكن کدیها قَأَحَدُناهم بما کائوایَکسبُون» (1) 
ای اه و ها زندگی ۳ ایمان قی ا دز .و 
تقوا پیشه می کردند, ما برکات آسمان و زمین را بر آنان می گشودیم؛ 
ولی (آتان حقایق را) تکذیب کردند. ما هم آنان را به کیفر اعمالشان 
مجازات کردیم». 


در این که منظور از برکات زمین و آسمان چیست, در میان مفشران. گفت 
و گوی فراوان وجود دارد. بعضی آن را به «نزول باران و روییدن گیاهان» 
تفسیر کرده اند و برخی «به اجابت دعا و حل مشکلات زندگی»؛ ولی این 
ادا وهای کي تا ارات سا بر ان هه خصتر ار 
برکات زمینی, برکات مادی بوده باشد, اما تفسیر اوّل, مناسب تر به نظر 


همان گونه که ایمان و تقوا سیب نزول باران و افزایش نعمت های 
اتتضاتی .و اففی. هی حر وق نام .و مفضیت: ار مواحتی. کم تتگن. با آز بین 
رفتن نعمت می شود. 


گناه و کم شدن باران 


ابو حمزه تصالی می گوید: «شنیدم که امام باقرعلیه السلام می فرمود: 
بایان صر‌سال ی نان عرسا نع ای کمتر از ال دنر یت 
اما وقتی مردمی» گناه 
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1- 58. سوره اعراف, آیه 96. 
2 59. تفسیر نمونه, ج 6 ص 266. 


۵ صفضیت کتنده خدافتد مه بادان ان ال نان وا یرای دیکر ان گرا 
می دهد با بایان ها درا ها کوم.ها ی" فرشتد.. :۱۳ 


در روایتی از امام علی بن موسی الرضاعلیه , السلام چنین می خوانیم: 
«اوَحی ال عروجل الی تبي من الائبیء (ذا أَطِعت رضیث واذا رَضیث 
بازکث ولیْس لبرکتی تَهابة وَذا غصیث عَضیث واذا عصبّث لعَث یی بلَع 
السابع من الوراء»(2) «خداوند به یکی از ِِ وحی کرد و فرمود: 
وقتی اطاعت شوم, راضی می شوم و هنگامی که راضی باشم, برکت می 
دهم و برای برکت من نهایتی نیست و هنگامی که معصیت شوم, غضب می 
کنم,. وقتی غضب کردم, رحمتم را دور می کنم و دوری از رحمت من به 
نسل هفتم نیز می رسد». 


آری, این اثر گناه است که گاهی سبب می شود, هفت نسل از رحمت خدا 
و نعمت های بی پایان او محروم شوند. ؛ یعنی گناه, چنین اثر ویرانگری از 
خود به جای می گذارد. 


یک پرسش 


ممکن است کسی سوال کند که جرم نسل های بعدی چیست که به خاطر 
گناه گذشتگان, گرفتار می شوند؟ 


بعضی پاسخ داده اند که اینان کسانی هستند که به اعمال پدرانشان راضی 
۰ , همان گونه که درباره حضرت مهدی علیه السلام است که فرزندان 

قاتلان امام 

ص :59 


1- 60. بحار الأنوار ج 73/239 اصول کافی, ج 2/272. 
2 61. همان:1/34همان:275. 


حسین علیه السلام را می کشد؛ به خاطر این که آنان به کار پدرانشان 
راضی بودند. 


تأثیر گناه در زوال نعمت به اندازه ای باست که امیرالمومنین علیه السلام 
می فرماید: «وایْمْ الم ما کان قوْمْ قط فی عَضنٌ من عَبْش قزال عَتَهٌ الا 
یدوب اجترخوها لانّ اللة لیس بظلام للعبید...»؛ «به خدا سوگند! هیچ ِِ 
از وش ناز و نعمت زندگی گرفته نشد, مر به واسطه گناهانی که 
مرتکب شدند؛ زیرا خداوند هرگز به بندگانش ستم روا نمی دارد». 


سپس افزود: «ولو َو لاس جین تلزل هم النقَمْ, وَتژول هم انعم 
رَغوا الی يم يصِدّق من نياتهم وَوله من قلويهم, رد عَلیهم کل رشاد 
واصلح لهْمْ کل فساد»*(1) «اگر مردم موقعی که بلاها نازل می شود و 

ه اا صن و ۲ ۲ 
آورند و با قلب های آکنده از عشق و محبّت به خدا, از او در خواست حل 
مشکل کنند, خداوند آنچه از دستشان رفته به آنان باز می گرداند و هر 
گونه فسادی را برای آنان اصلاح می کند». 


از اين بیان نورانی. مقدار تأثیر گناه در زوال نعمت و رابطه گناهان با 
سلب نعمت ها به خوبی اشکار می شود. 


امام صادق علیه السلام فرمود؛: پدرم امام باقرعلیه .السلام مکژر می 
فرمود: «اِنّ ال روج قضی قضاء حنماً لا ینم عَلّی الْعَبد یذ 9[ 
با حنی بُحْدت العَیّدٌ دلب بَسْتحقٌ ب 
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1- 62. نهج البلاغه صبحی صالح/خ 188. 


ذلک اللَقمة» ؟(1) «خداوند بر خود قضای حتم نموده است که وقتی نعمتی 
را به بنده ای بخشید, از او باز پس نگیرد., مگر این که گناهی از آن بنده 
سر بزند و به خاطر آن گناه. مستحق سلب آن نعمت شود». 


باز حضرت در بیان دیگری فرمود: «خداون پیامبری را فاففر کرد که این 
سخن را به قوم خود بگوید: هیچ جمعیّت و گروهی که در پرتو اطاعت من 
در خوشی و آسایش بوده اند, از آنچه موجب رضایت من است تغییر حالت 
نداده اند. مگر این که من هم آنان را از انچه دوست می دارند. به انچه 
خوش ندارند, تغییر داده ام و هر گروه وخانواده ای که به خاطر گناه و 
معصیت., گرفتار ناراحتی بوده اند, از آنچه موجب عدم رضایت من است؛ 
تفبیر. فوضع دادم انده من. هم انان: را ید انخه دوشت مین دار ند رسانده.و 
تغییر موضع داده ام».(2) 


از آنچه ذکر شد. روشن می شود که حتّی اگر کسی به امور اخروی هم 
توجه ندارد و از عذاب قیامت به خاطر گناه و معصیتی که مرتکب شده؛ 
غافل است و تنها به امور ماٌی و نعمت های دنیوی می نگرد, باز باید 
مراقب خویش باشد تا مرتکب گناه نشود؛ ؛ زیرا گناه. نعمت را از انسان 
سلب و .کت و اگر مرتکب گناهی شده؛ از خداوند طلب آمرزش نماید؛ 
ژیرا گناه در تغییر تعمت, اثر مستقیم دارد؛ چنان که امیرالمومنین ن علیه 
السلام در,دعای پر فیض کمیل در : پیشگاه خداوند عرضه می دارد: «َللَهَم 
اعفزلی الیو ت التی 3 یر النعم»؛ «بار خدایا! بر من ببخش آن گناهانی را 
۱ 
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1- 63. المیزان. ج 9/110؛بحار الأنوار. ج 73/334. 
۰2 64. همان 


امام زین العابدین و امام صادق علیهما السلام فر مودند: رت ای عبر ود 
انعم البِعیَ عَلّی النّاس»؛(1) «آن گناهی که نعمت را تغییر می دهد 13 
و ستم بر مردم است». 


پرسش دیگر 


در پایان این بحت؛ بجاست به این پرسش توجه شود و آن این که ممکن 
است این سوال به ذهن کسی بیاید که اگر گناه موجب از دست دادن 
نعمت است پس چرا برخی از گنهکاران, ستمگران و افراد آلوده, اين همه 
در ناز و نعمت هستند؟ و گناه آنان موجب زوال نعمت نمی شود؟ 


پاسخ این پرسش را قرآن کریم داده است, آنجا که می فرماید: اینان 
افراد غير قابل اصلاحی هستند که طبق سّت آفرینش و اصل آزادی اراده 
و اختیار, به حال خود واگذار شده اند تا به آخرین مرحله سقوط رسیده و 
مستحق حداکثر مجازات شوند: «ولا بَخْسَتَنَ الذین کَقژوا أنما نمی له 
حَیز حَیر لأنفسهم انضا تقلی لمم لیزدادوا لیم ما مه عَذابٌ مُهینْ» (2) «آنان که 
اه ی ۳ 
می دهیم» , این مهلت به سود آن هاست, ما به آنان مهلت می دهیم تا بر 
گناهان خود بیفزایند و عذاب خرد کننده ای برای آنان باشد». 


علاوه بر این خداوند گاهی به این گونه افراد, نعمت فراوانی می دهد و 
۳ 
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1- 65. بحار الأنوار, ج 374/,73و375. 


حداکثر شکنجه را در زندگی دنیا ببینند؛ زیرا جدا شدن از چنین زندگی 
مرقهی, بسیار ناراحت کننده و شکننده خواهد بود همان گونه که فرموده 


است : 


ما تسوا ما دکروا به قتخنا هم بو ب کل" شی ء علی |ذا قرجُوا یما 
وتو آحذناهم : بَغعته عْتَة قاذا هم مبلسون» :(1) «وقتی پندهایی را که به انا 
داده شده بود, خرآموش کردند. درهای هر خیری بر رفی: انان: کشتودیم. تا 


شاد شوند, ناگهان هر آنچه داده بودیم از آنان باز گرفتیم, لذا فوق العاده 
ناراحت و غمگین شدند». 
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1- 67. سوره انعام, آیه 44. 


فصل چهارم:گناه و نزول بلا 
توضیح 


اثر دیگری که برای گناه ذکر شده است, «نزول عذاب الهی» است. وقتی 
گناه فراوان شد, موجب خشم خداوند شده و خشم خدا| باعث نزول بلا می 


گردد. 


خداوند تبارک و تعالی همان گونه که داری صفت رحمانیت است. صفت 
قهّاریت نیز دارد. همان گونه که عنایت, تفصل, کرم, مغفرت و...دارد, 
سخط, غضب, خشم», قهر و...نیز دارد. 


در دعاي افتتاح چنین می خوانیم: «واَیْقنث آنک نت لرَحَم الرّاجمین فی 
۳ 9 5 - ۰ : - , 
موضع العفو وَالرَحمه واشد المعاقبین فی مَوضع التکال والنقمه...»(1) «و 


رحمت است و سخت ترین کیفر دهندگانی, در جایگاه بلا و عذاب». 


خداوند متعال. در جای خود, اهل رحم و تفصل و تِ جایش نیز اهل عذاب و 
بلا است. همان گونه که وعده داده و فرموده: «اگر اهل ابادی ها ایمان و 
تقوا 
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1- 68. مفاتیح الجنان. 


داشته باشند, درهای برکات اشمان و زمین را بر روی آن ها خی کشاییم»*: 


همین گونه هم در برابر گناه و معصیت. تهدید به عذاب و عقوبت نموده 
است. 


اشاره 


خود باشند؛ کمتر مرتکب گناه و نافرمانی خداوند شوند و کرنه مشمول بلا 
و داب الهی واه شده جه ها در آخوت بلکه در همین تفا این 
هشدارها در ایات متعدذدی ازقران کریم دیده می شود که یکی دومورد را 
ازباب نمونه ذکر می کنیم: 

الف) «آقین هل الْفری آن بَأَهُم باسْنا بياناً ومع ایمون»:(2) «آیا مردم 
آبادی ها خودشان را در امان می بینند که بلای ما شب هنگام بر آنان 
برسد, در حالی که انان در 2 


ب) «أَو ین هل ری آن ید اس صَحی وهم یلْعبُون»؛(2) «آیا مردم 
ان را و ای و ان نازل شود 
در حالی که سرگرم لهو و لعب و خوشگذرانی هستند؟» 


بود. اما 0 2 اجرا در 
ادخ و اقوامی بر آثر نافرمانی خداوند و ارتکاب گناه به عذاب سخت و 
ار ها یا ات امس 
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1- 69. سوره اعراف, آیه 97. 
2 70. سوره اعراف, ایه 98. 


اشتان قوم سبا در دام بلا 


قران کریم تنهاکتاب قصّه و تاریخ نیست بلکه کتابی مملوّ از عبرت ها و 
پندهای تاریخی برای انسان هاست. بخشی از این پندها و عبرت ها داستان 
«قوم سبا» است؛: چنان که خداوند متعال آن را چنین پیان می فرماید: 
«لقَد کان سب فی قشکنهة یه جنتان عن یمین وشمال کلوا من رژق کم 
وایکروا لش لته یه وزب گفوز " قاخز و قارسلنا عَلیَهمْ سَیل العرم 
بدلناه هم یجلتهمْ جِلَشّن دواتت ال حَقط وال وَسَی ءٍ من سِدر قلبل * دک 
یناد بما کقژوا وَهل تُجازی لا الکفُوت»؛ (1) «برای قوم سبا در محل 
۳ نشانه ای (از قدرت الهی) بود: دو باغ (بزرگ و گسترده) از 
راست و چپ (رودخانه عظیم با میوه های فراوان. و به آنان. کفتیم:] از 
روزی پروردگارتان بخورید و شکر او را به جا آورید, شهری است پاک و 
پاکیزه و پروزدکاری آمرزنده (و مهربان)؛ اما آنان (از خدا) روی گردان 
شدند و ما سیل ویرانگر را بر آنان فرستادیم و دو باغ (پر برکت) شان را 
به دو باغ (بی ارزش) با میوه های تلخ و درختان شوره گز و اندکی درخت 
سدر مبذل ساختیم, این کیفر را به خاطر کفرانشان به آنان دادیم و آیا جز 
کفران کنندگان زا کف ضیف دهیم؟ 0 
قوم سبا در سرزمین یمن زندگی می کردند, خاک یمن پهناور و حاصل خیز 
بود. ولی مانند سایر نقاط عربستان آتب در آنجا کمیاب بود و گاه گاهی 
باران های 


ص :606 


1 توره‌اسیار آنه کا و 17 


فصلی می امد و بر اثر ان سیل جاری می شد و در دشت های پهناور به 
هدر می رفت. قوم سبا به فکر ساختن سد افتادند تا ۳ های باران را 
پشت سد جمع کرده از آن استفاده نمایند. سدهای بسیاری ساختند که 
مهمترین آن «سذ مارب» بود که بین دو کوه بلق ساخته شد. برای این سد 
دربچه هایی قرار دادند که به موقع و به اندازه نیاز از اب سذ بهره برداری 


به برکت این سد, دو طرف آن به مزارع و باغ های سرسبز و پر میوه 
نیشن و ان بیابان سوزان, به بهشتی جذاب مبدل گشت, آن قدر میوه 
باغ ها فراوان بود که اگر کسی سبدی بر روی سر می گذاشت و در زیر 
درختان حرکت می کرد., در فاصله کوتاهی. سبدش پر از میوه می شد. 


از سوی دیگر, وجود آن آب فراوان و درختان سرسبز, سبب شده بود تا آب 
و هوای منطقه صاف و دلپذیر باشد. سزاوار بود قوم سبا, در برابر این 

نعمت های پروردگار, راه و رسم شکر گزاری را پيشه خویش اه و 
قدردان نعمت خداوند شوند و در برابر ولی نعمت خود. خضوع و خشوع 
نمایند؛ اما انان به جای شکر نعمت های خداوند. راه غفلت را پیش گرفته, 
به سرکشی و طغیان پرداختند. گرفتار عیاشی و شهوترانی شدند و چون 
انبیای الهی را مانع لذت های غیر مشروغ خود می دیدند. به آزار و اذیّت 
آنان پرداختند, در نتیجه استحقاق نعمت را از دست داده و مستحو* عذاب 


الهی گردیدند. 


خداوند تبارک وتعالی موش های صحرایی را مأمور کرد آن سدذ را سوراخ 
کردند! سیس_ به وسیله سیل عظیم (عرم) آن سد د را ویران ساخت.؛ ی 
تمام باغ های انا زا ویران کرد و پس از مدذتی کوتاه, آن باغ های پر میوه 
و خژم. به 
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صحرایی خشک و سوزان تبدیل شد و به این ترتیب, به جای آن همه 
درختان خژم و سرسبز, مشتی درخت بیابانی و کم ارزش مانند اراک و 
شوره گز و اندکی درخت سدر, به جای ماند.(1) 


خداوند متعال می فرهاید: «الَم یروا کم أهََکُنا من قتلهم من قزر مَکَاهَة 
فی الأرَضٍ ما مکنْ لک داز سَلتا السماء عَلیَهِمٌ مذزارا 4 2 
تجری من تَحتَهم قأَهْلَکناهم بدئوبهم وانشانا من بعْدِمِمْ قَرناً آخرین»؛(2) 
«آیا ندیدید چقدر از اقوام پیشین را هلاک کردیم؟! اقوامی که از شما 
نیرومندتر بودند و قدرت هایی به آنان داده بودیم که به شما ندادیم, باران 
های پی در پی برای آنان فرستادیم و از آبادی های آنان نهرهایی را جاری 
ساختیم (امّا هنگامی که سرکشی و طغیان کردند) آنان را به خاطر 
گناهانشان نابود کردیم و جمعیّت دیگری بعد از آنان پدید آوردیم». 


این آیه شریفه مصداق عملی آبه شریفه : «لَینَ کر تم اریدنکم ی 
كفرنم ان عذابی لشدیذ»*(3) «اگر شکر کردید. نعمت را زیاد می کنیم و 
اگر کفران کردید عذاب ما دردناک است». را بیان کرده است. و با بیان 
وضع ی ای دردناک آنان هشدار می دهد همان گونه که 
آنانسنه اف که راه طغیان و سرکشی را پیش گرفتند, نه تنها آن نعمت 
های گسترده الهی را از دست دادند بلکه گرفتار عذاب شدند و ما آنان را 
نابود کردیم, هر قوم و گروه دیگری نیز که. راه. آنان زا دتبال کند, 
سرنوشتی جز سرنوشت آنان نخواهد داشت. 
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1- 72. اقتباس از تفسیر نمونه و مجمع البیان. 
ام 


3- ۰74 سوره ابراهیم, آیه 7. 


بنگرید که چگونه وقتی اراده خداوند بر نابو دی آن تلور کرفت. کروتن 
1 شما نیز چنین هستید 
پس از کناه و سرکشی پرهیز کنید. 


قرآن کریم در موارد مختلف؛ از جمله سوره های: هود, شعراء و اعراف: 
داستان حضرت شعیب و قوم او را 7 
گناه و نافرمانی از رهنمودها و نصایح حضرت شعیب, گرفتار بلا و نابودی 
شدند. از انجا که این داستان: بسیار تتدآموز و غبرت آنکن ات 1 را به 
طور فشرده و مختصر بیان می کنیم. 


2) داستان قوم شعیب علیه السلام و بلاهای اتتحضانفت 


خداوند. حضرت شعیب را به «مدین» فرستاد. شعیب مردم را خیرخواهانه 
نصیحت نمود؛ آنان را به خدا پرستی دعوت کرد؛ از کم فروشی و فساد در 
روی زمین برحذر داشت؛ نعمت های الهی را به آنان یاد آور شد, ولی با 
همه تلاش ها و زحمت ها؛ جمعیّت کمی نسبت به او ایمان آوردند و دستور 
العمل هایش را به اجرا گذاردند؛ اکثر مردم مدین به خصوص اشراف 
زورمند و متکیُر که می ترسیدند کار شعیب بالا بگیرد و پیروان وی افزایش 
پیدا کنند. نه تنها از شعیب پیروی نکردند بلکه در مقابل او و برنامه هایش 
ایستادند و تهدید نمودند که اگر تو و پیروانت دست از روش خود بر ندارید 
و به آيین و روش ما باز نگردید. همه شما را از شهر و آبادی بیرون می 


اس یه ار و 
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صورت تدریجی و مرحله به مرحله نازل شد (شاید برای این که متنثّه 
شوند و از راه باطل خویش باز گردند)؛ ابتدا به گرمای شدید و تشنگی 
سختی مبتلا شدند به گونه ای که نمی توانستند تشنگی خود را با آب بر 
طرف سازند. سایه ها, گرمای شدید آنان را رفع نمی کرد. سرداب ها و 
خانه ها اثر بخش نبودر از خانه ها بیرون امدند, ابری را دیدند. فکر کردند 
می تواند آنان را از گرما نجات دهد به همین جهت زیر این ابر قرار 
گرفتند تا از سایه آن بهره مند شوند؛ اما وقتی جمعیّتشان کامل شد, آتش 
و شهاب سنگ بر سر آنان بارید, فریاد صیحه ای از آسمان به گوششان 
رسید, از طرف دیگر دیدند زمین نیز در زیر پایشان می لرزد از هول آنچه 


دیده بودند. چنان وحشت کردند که از شذّت ترس و وحشت همگی به 
هلاکت رسیدند.(1) 


خداوند متعال, پس از آن که داستان این قوم سرکش و گنهکار را بیان می 
کند, درباره اک 

«فََحََتْمْم رح قأَضتخوا فی دارهم چانمین * الذین توا شعیباً کأن لَم 
توا فیها ۳ وا شا کائوا هَمْ الخاسرین»*(2) «پس زلزله آنان را 
2 ۵ 
افتاده بودند, آنان که شعیب را تکذیب کردند. آن چنان هلاک شدند که اثری 
از ای ای امه ها ان که پرداه ی رگا می راید 
خود زیانکاران واقعی بودند؟؟. 
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1- 75. قصه های قرآن /ترجمه مصطفی زمانی:5 17و80. 
2 76. سوره اعراف, آیه 91 و 92. 


این ها نمونه ای از مواردی است که قومی بر اثر گناه و نافرمانی خداوند, 


پس از آن که داستان لوط و عذاب قوم او را بیان می کند, , به قوم شعیب ر 
عاد, ثمود, قارون و فرعون اشاره می کند. آن گاه چنین می فرماید: «قکلا 
أَحَدٌنا یذئیه قملمم من سنا لب حاصباً وف قن آخدنه السبحه ویوم 
خسشتا به الرَضَ وَمنْهُم من أَغْرَفنا وما کان ال لتظلمَهْم ولکن کائوا 
ی عفعم طلنون» تلا ما .هر یک از انان را به. کناها نشان 2 بر 
0 توفانی شدید و کوبنده زا زد کرساع فرستادیم... 


«حصبه >> به معنای سنگریزه و «حاصب» به معنای توفانی است که در آن 


سنگریزه ها به حرکت در می آیند. این بلا مربوط به «قوم عاد» می شود 
که ذیلا : به آن اشاره خواهد شد. 


بعضی دیگر را صیحه آسمانی فرا گرفت. صیحه آسمانی, نتیجه صاعقه 
هاست که با زمین لرزه در مرکز وقوعش همراه است.این هم عذابی بود 
که بر «قوم نمود» نازل شد. که قبلا ان را ذکر کردیم. 


برخی دی زر از میت فرو رفتند, اين هم مجازاتی بود که در مورد قارون. 
ثروتمند مغرور و مستکبر بنی اسرائیل صورت گرفت. 


و عدّه ای دیگر غرق شدند. اين عذاب و بلا هم مربوط به فرعون, هامان و 
پیروان آنان می شود که در سوره های مختلف قرآن ذکر شده است. 
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1- 77. سوره عنکبوت, آیه 40. 


زو اه فوق, از چهار نوع بلای آسمانی و زمینی نام برده شده است که بر 
اقوام مختلف وارد شده است: 


1 طوفان؛ همراه با سنگریزه. 

2 صیحه و صاعقه آسمانی. 

3. فرو رفتن در زمین. 

4 عرق شدن در دریا. 

همه این بلاها و گرفتاری ها؛ نتیجه و عکس العمل کار خود افراد و جمعیت 
ات ی دامن آتارا ینوی لذا یر اتذاف این آبمت 
فرماید: «ما هر یک لز آنان به گناهانشان گرفتیم» و در پایان نیز می 
فرماید: «وما کان ال ِِ وَلکن کانها افش نعُسَفم بطِعُونْ»؛ «خداوند 


ای ها 
ستم کردند». 


3) داستان عبرت انگیز قوم عاد 


اشاره 


داستان قوم عاد - که در سوره های مختلف قرآن کریم ضمن آیات فراوانی 
آمده است - بسیار جالب و آههزتده است که آن را ؛ به طور فشرده و 


مختصر ذکر می کنیم. 


پیشینه قوم عاد 


بعضی از موژخان معتقدند که عاد به دو قبیله گفته می شود: 
الف) قبیله ای از انسان های قبل از تاریخ که در جزیره عربستان زندگی 
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می کردند سپس از میان رفتند و آثارشان نیز از میان رفت و تاریخ بشر 
از زتدکین آنان جز افسانه هایی که قابل اعتماد و اطمینان نیست., حفظ 
نکرده است و تعبیر قرآن کریم «عادا الولی را نیز اشاره به همین گروه 
گرفته اند. 


ب) قبیله ای که در دوران تاریخ بشر و احتمالاً در حدود هفتصد سال قبل از 
میلاد مسیه یا قدیم ثر از آن در شرزمین اخقاف یا یمن زندگی.می کردند. 
این قوم دارای اندام هایی بلند و اجسامی قوي و نیرومند بودند.(1) 


بل فاساتشان که تراغ و کضان قامتا سان شصت: درآ ود و 


امام باقرعلیه السلام می فرماید: «آنان به اندازه یک نخل خرمای بزرگ 
بودند».(3) 


در قران کریم نیز بیکزهای آنان: تشبیه به. نخل شده است: «کالَهْم عجار 
تخل خاوبو».(4) 


افراد این قوم, دارای عمرهای طولانی بودند. 


امام ضادق:غلبه السلام فرموده «افراد قمم.غاده چهار ضذ سا غمر فی 
کردند».(3) 


قوم عاد, علاوه بر قدرت جسمانی و عمر طولانی, از نعمت اب فراوان و 
کشاورزی خوب و پر محصول نیز برخوردار بودند و در سایه این امکانات, 
توانستند ثروت سرشاری به دست اورند؛ برای خود. قصرهای زیبا و قلعه 
های محکم ساختند؛ ولی این قدرت و امکانات, موجب شد کم کم راه 
انحراف. طغیان و سرکشی را در پیش گرفته و مرتکب گناه و معصیت 
بشوند. 


ص :3 7 


1- 78. تفسیر نمونه, ج 9/146. 

۰79-2 مجمع البیان, ج 436/,4؛بحار الأنوار, ج 11/346. 
3- 80. همان. 

4- 81. سوره حاقه, اند 7. 

5- 82. بحارالأنوار, ج 11, ص 359. 


خداوند تبارک و تعالی برای هدایت آنان پیامبری به نام «هود» که از خود 
آنان بود و با ۳ نوعی خویشی داشت, به سوی انا فرستاد و او را 
خاسور کرد تا قوم عاد را به سوی حق باز گرداند. حضرت هود پیامبر, 
خیرخواهانه به آنان پند و اندرز داد و به سوی توحید دعوت کرد؛ ولی این 
قوم مغرور و خود خواه, به جای این که دعوت صادقانه و خیر خواهانه او را 
بپذیرند. وی را آن چنان مورد ضرب و شتم قرار دادند که در معرض مر؟ 
قرار گرفت. او را مانند مرده ای بی جان رها کردند, چنان که یک شبانه 


روز بی هوش برزمین افتاده بود.(1) 


نزدیک بود جان خود را از دست بدهد. باز هم از کار و برنامه خود باز 
نایستاد و همچنان به نصیحت این قوم گمراه پرداخت, آنان نسبت سفاهت 
و سبک مغزی به او دادند, او را دروغگو خواندند؛ ولی باز هم با وقار و 
اطمینان کامل به هدف, راه خود را ادامه داد و گفت: «ای مردم من هیچ 
گونه سفاهتی ندارم من فرستاده پروردگار شمایم؛ من وظیفه دارم 
رسالت های پروردگارم را به شما ابلاغ کنم و دستوراتی که ضامن سعادت 
و خوشیختی شناست و شمارا از کرداب:شرک و فساد نجات می دهد, در 
اختیار شما قرار دهم. ان هم در نهایت دلسوزی و خیر خواهی و 
درستکاری».(2) 


این قوم در مقابل این استدلال های منطقی و اندرزهای خیر خواهانه, به به 
لجاجت و مخالفت پرداخته و به حضرت هود گفتند: «آپا تو آمده ای ما را به 
پرستش خدای بعانة دعوت کت و از آنچه پدرانمان پرستش می کردند ۲ 
داری؟!» 


ص :74 


1- 83. همان:361. _ 
2- 94. با استفاده از اپات 8نا65 از سوره اعراف. 


سرانجام برای اين که حرف آخر را زده باشند و حضرت هود را از خود 
مأیوس کنند, گفتند: اگر راست می گویی و عذاب و مجازاتی را که وعده 
ی ی نک 
و نابود کن: «قینا یما یدنا ان کنّت من الصّادقین».(1) 


وقتی که سخن به اینجا رسید و حضرت هود از هدایت آنان به طور کلی 

مابذنن شد, به آنان گفت: : «حال که چنین است پس بدانید که عذاب, کیفر 

و خشم الهی بر شما مسلماً واقع خواهد شد و اکنون من و شما با هم به 

انتظار می نشینیم». (من در انتظار عذاب دردناک الهی برای شما و شما 

هم در انتظار این که بت هایتان شما را یاری کنند): «فانتظوا ی مَقکم 
هن الختظرین»۱2۱۰ 


ای رش ات ای بای ان خرام شه 
عذاب قوم عاد به وسیله باد 


از آیات متعدد قرآن کریم استفاده می شود که عامل عذاب قوم عاد, 
«باد» بوده است. قرآن کریم ضمنر آناتف چند, چگونگی عذاب آنان را به 
وسیله باد ذکر کرده است. در اینجا آن حکایت را ۳ 
کنیم. 

فقتترای کي اند اراس قع او رل ن ها سار کرم: 
خشک و خفه کننده شده بود. مردم منتظر باران بودند تا هم هوا را تازه کند 
و هم از برکات دیگر آن استفاده نمایند. ناگهان مشاهده کردند ابری در 
افق پدید آمده و به سرعت رو به گسترش است. آنان نا در این ابر 
تیار سادمان کته وه 


ص :5 7 


1- 85. سوره اعراف, آیه 70. 
2- 80. سوره اعراف؛ ایه 7 


استقبال آن رفتند و گفتند اين ابر باران زاست؛ ولی , بخ آنان. کفته.. ید 
(شاید هود گوینده این سخن بود) که این ابر باران زا نیست, این همان 
عذاب .وحشتناکی است که برای 2 شتاب می کردید: «بل هو ما 
استفجلنم به ریخ فیها دار آلیخر»: (1) «... بادی است که در آن عذاب 
دردناک وجود دارد». 


ویژگی های باد عذاب 


در مورد بادی که وسیله عذاب قوم عاد قرار گرفت. قرآن کریم ویژگی 
هایی بیان کرده است: 


الف) «عذاب دردناک»: «ریخ فیها عَدَّاث لیمٌ»؛ «بادی که در آن عذاب 
دردناک وجود دارد». 


ب) «تندباد ویرانگر»: «دَمّرُ کل 2 بر رها قَأصِبَحُوا لا ری لا 
ما م۱ و9 «تد باوی هی الکو که قحه خر ره فرمان ترورد کارنتن 
در هم می کوبد و نابود می کند. تنها منازلشان سالم بود؛ اما اموال. 
حیوانات و احشام ان به بیابان ها و دریاها افکنده شدند». 


تقو کفم اند نخستین باری که قوم عاد متوجه شدند که این ابر سیاه و 
نز کرد و غباری است, زمانی بود که این باد نزدیک سرزمین آنان رسید و 
مایا فان های ان وا کرسااش های اطرای عفد از میت 
به صورت ملخی دیده می شدند!! 


ص :76 


1- 87. سوره احقاف, آیه 24. 
2 88. سوره احقاف, آیه 25. 


در خانه ها را به روی خود بستند؛ اما باد, درها را از جا کنده و ان ها را بر 
زمین کوبیده و يا با خود می برد.(1) 


ج) «باد عقیم»: تعبیر دیگری که از اين باد شده, تعبیر «ریح عقیم» است. 
عقیم بودن باد. زمانی است که باد ابرهای باران زا را با خود حمل نکند. 
گیاهان را تلقیح ننماید, فایده و برکتی نداشته باشد بلکه همراه خود, 


سوزندگی و مسمومیّت داشته و همه چیز را نابود کند و از بین ببرد.(2) 


در قرآن کریم 3 مورد این باد مي خوانیم: «وفی عادٍ اد آَرسلنا عَلبَهم 
الزیح العقیم * ما تذر ز من شی ء ات علنه لا حَقلتة کالمیم»:(3) «در 
0 0 ۳ 
آنان فرستادیم که از هرچیز می حزیت: آن را رها نمی کرد 9 
استخوان های پوسیده کند». 


این تعبیر نشان می دهد که باد. یک باد معمولی نبوده؛ هم تخریب می کرد؛ 
هم در هم می کوبید؛ هم سوزندگی داشت و هم مسمومیتی که اشیا را می 
پوسانید و فاسد می کرد. 


۳ «باد صر صر ؟» . تعبیر دیگری که از این باد شده «باد صرصر > است؛ اما 
صرصرر یعنی چه؟ در قرآن کریم در مورد اين باد چنین می خوانیم: «وأقّا 
عاز قاقلکو بریج ضزضر عاتیه* سخزها عَليهم سَبع لیال ونمانية ایام 

حسوماً فتری القَوْم فیها ضَرّعی كَهْمْ آغجاز تخل خاوته * قهل تری له 
من باقتم»:[4) 


ص :77 


1- 89. تفسیر نمونه, ج 21, ص 355. 
2 90. تفسیر نمونه, ج 22 ص 365. 
3- 91. سوره ذاریات, آیه 41 و 42. 
4- 92. سوره حاقه, آیه 6 و 8. 


«و امّا قوم عاد, به وسیله تند بادی سرکش, پر سر و صدا؛ , سرد و مسموم 
به هلاکت رسیدند. خداوند اين باد را مذت هفت شب و هشت روزء پی در 
تیان کون مر تشر آنان: مسلط بایدر خجه همه آنفوم‌سون ند 


های پو سیده و تو خالی درختان نخل بر زمین افتادند و هی کس از. انا 
باقی نماند». 


این آیه به دو ویر کز دیگر این باد اشاره کرده است: 


1( «سرکش و پر سر و صدا». 


2) «مدّت طولانی»؛ یعنی هفت شب و هشت روز پی درپی 


ز) «تند بادی در روز نحس و شوم»: در قران کریم پیرامون اين باد, امده 
است: 


«انا سنا یه ریحاً صَرضراً فی یوم تخس مُشتور * تثرغ النّاس ح کم 
عجار تجل منقهر»:(1) «ما باد وحشتناک و سردی را 7 
استمرار و ادامه آداشت. نز انا فرستادیم. این تندباد, مردم را همچون نله 
های درخت نخل ريشه کن شده, از جا بر می کند و به هر سو پرتاپ می 


کرد!» 


برخی از مفسران «نحس» را به معنای پر گرد و غبار تفسیر کرده اند, چرا 
که این تند باد, به قدری پر گرد و غبار بود که یکدیگر را نمی دیدند.(2) 


بعضی از مفسران نیز گفته اند: قوم عاد. اندامی قوّی, و هیکل هایی 
درشت داشتند و برای حفظ خود در برا؛ بر اين تند باد بنیان کن, گودال ها و 
پناهگاهی در زیر زمین ساخته بودند؛ اقا قدرت باد در آن روز به حدی بود 
که آنان زا از 


ص :78 


1- 93. سوره قمر, آیه 19 و 20. 
2 94. تفسیر نمونه, ج 23/39. 


پناهگاهایشان زيشه کن مي کرد و به اين طرف و آن طرف پرتاب می 
نمود؛ حتّی گفته اند: آنان را چنان با سر به زمین می کوبید که سرهایشان 
از تنها جدا می شد.(1) 


ح) «یند باد خوار کننده»: خداوند هتعال می فرماید: «لِنَذَيقَهْمٌ عذاب الجری 
فی الکیاه الدئّیا وَلَعَذابٌ الأختّه خی هم لا خر ون (2) «اين تند باد 
هولناک و شدید را فرستادیم تا عداب: خهار. کنندم. .را در تنیا. بر آنان 


بچشانیم؛ ولی عذاب آخرت از آن هم خوار کننده تر است. و سخت تر از 
آن این که هنم کف هبار آنان نمی شتا ید4 


داستان قوم عاد, داستان مفصّل, تکان دهنده و عبرت انگیز است. آنچه 
ذکر شد, فشرده ای از این داستان بود, علاقه مندان می توانند به کتاب 
های مفظل؛ از جمله تفسیر آیاتی که مربوط به این قوم است. مراجعه 
کنند؛ زیرا| داستان این قوم, در سورهای: اعراف, شعرا, سجده؛ احقاف. 
ذاریات. قمر و حاقه آمده است. 


بنابراین چنین نتیجه می گیریم که نزول بلاهای آسمانی و زمینی, یکی از 
اثار و تبعات گناه است. این داستان تنها یک نمونه از صدها جریان است که 
قومی بر اثر گناه و معصیت خداوند, دستخوش بلا و عذاب شد ند. 


آیات فراوانی از قرآن کریم مجازات های مجرمان و طغیانگران را شرح 
می دهد. ؛ گاهی آشاره به فرود آمدن سیلاب از آسمان و طفیان چشمه ها 
از زمین (مانند بلای زمان حضرت نوح)؛ گاهی اشاره به صاعقه و صیحه 
داستان های مربوط به آن 


ص :79 


1- 95. همان. ۱ 
۵ سور فلت آبم.6 1 


جمع آوری شود, کتاب مفصْل و مستقلّی را تشکیل می دهد؛ چنان که قرآن 
کریم می فرماید: «وکَمْ أهَلکنا من الفْرُون من بَعْد توح وَکقی پزبک بدْثُوب 
عباده خبیرا تصیرآ»؛(1) «چه ۱ بعد از نوح زندگی 
می کردند و آنان را (به خاطر گناه و معصیت) هلاک کردیم و کافی است 


که پروردگارت از گناهان بندگانش آگاه و نسبت به آنان بیناست». 


گرچه این آیات, ناظر به وضع اقوام و ااثت های پیشین است؛ ولی مفهوم 
آیه عامٌ است و جنبه دائمی دارد و منحصر به هیچ قوم و گروهی نخواهد 
بود و در حقیقت این یک سنّت الهی است که افراد آلوده, بی ایمان و فاسد 
رادر مین تا ار انواععداب: ها خواهد. مود بلاهایی ای 1 اهر 
صاعقه, جنگ های طولانی, قحطی و خشکسالی, ناامنی و... همه و همه در 
ایو کناه ترا آفرآدبشر نمی دهم ایق خفیفت را قران کریم جنین بان 
می فرماید: 


«ظهَر الَعَساد فی اب والبَخر بما کستبَت آیّدی الناس ليذَيقَهَم بَعض ی 
عم َعلَمْم یرجعون» «فساد در خشکی هو دویا به ِِ کارهایی که 
مردم انجام دادند اشکار شتن. خند آفند فف خواهد تتیجه: بعضی. از اعمال انان 
را به آنان بچشاند تا شاید (به سوی حوق) باز گردند». 


بدون شک, هر کار خلافی, هم در جامعه و هم در افراد انسان ها اثر می 
گذارد و موجب نوعی فساد در سازمان اجتماع می شود. 


گناه, مانند غذای مسموم است که خواسته پا ناخواسته بر بدن انسان اثر 
ص:60 


1- 97. سوره اسراء, ان 17 
2- 09 سوره روم » ایه 1 و 42 


تامقطاوت. داشتته: ماش آن خر خشتتم انسان» اشکار .مین ون ظر کار 
نادرستی نیز این چنین است؛ «دروغ» موجتب بی اعتمادی و سلب اطمینان 
می گردد؛ «ظلم» سبب از هم پاشیدگی نظام جامعه می شود؛ «تجاوز به 
حقوق دیگران» مایه عداوت و کینه می شود تخر فسادم همه جامعه را 
در بر می گیرد و همین است ِ آیه نقتربقه" «طََرَ القسادٌ فی اب 
وَالبّحر بما کسبت آبّدی الناس... 


رابطه گناه با نزول بلا از دیدگاه روایات 


از روایات نیز استفاده می شود که گناه. نقش مهم و موتثری در نزول بلا 
دارد که به چند مورد از باب نمونه اشاره می کنیم: 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام چنین آمده است: «حیاث دواب" البَخر 
بالقطر قاذا کف المَطرّ ظَهَ العتاه فی البَخر وال وذلک |ذا کت الْنّوبٌِ 
وَالَمَعاصی» ند کی. موخهدات دزیا بر انز سازان 2 هنگامی که 
باران نبارد, هم خشکی ها و هم دریاها به ۷ و نابودی کشیده می شوند., 
و این نیز هنگامی است که گناهان فراوان گردد!۱» 

نزول عذاب الهی به خاطر گناه و معصیت., امری است که انسان ها نباید 
از آن غفلت کنند بلکه باید هر لحظه احتمال نزول عذاب را بدهند؛ حثّی در 
روایات نقل شده است که اگر وجود کودکان بی گناه و انسان های مومن - 
که با اخلاص 


ص: 01 


1- 99. تفسیر المیزان, ج 16/200. 


خداوند را 7 


امام موسی بن جعفرعلیهما السلام میي فرماید: «انْ للم عتَوَجَلَ هی کل" 
بو و منادیا بُنایی مَهّلا مَقّلا عباذ اه فی معاصی اللّه, فلولا بهائْمْ رن 
وصبیةٌ رصع شیوخ که تعکر العذات: 2 توَضُنونَ به رضا»؛(1) 
«خداوند تباری و تعالی فرشته ای دارد که هر روز و هر شب ندا می دهد: 
ار ار ار 
حیوانات که در بیابان ها چرا می کنند و کودکان شیر خوار و سالخوردگانی 
ریخت و همه شما را نابود می ساخت». 


ارتباط بلاها و مصیبت ها با گناه و معصیت, به گونه ای است که قرآن 
کریم هر پیشامدی برای انسان رخ دهد را, بر اثر گناه دانسته, می فرماید: 
«وما اضایکم سر مضه قیما کیت آبدرکم 5 یَعْفُوا عن کثیر»»(2) «هرچه 
ای سس اس سا ای 0 
و بسیاری از آن ها را تیز خداوند غفومی کند»: 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «ما اه له یس ین عرق یْطْرَبْ ولا تکته 

1 صداع ۳ مرض [ یدنب ودک قوّل الله عَرْوجل فی کتابه :۰« وم ک 
من مصینه قیما کسیّت أَْدیکُمٌ و یعْفُوا عَن کثیرٍ»»(3) «رگی زده نمی شود 
پایی به سنگی 


ص: 02 
1- 100. اصول کافی, ج 2/276؛بحار الأنوار, ج 73/344. 


2- 1101 سور ه شوری؛ ایه لاد. ۲ 
3- 102. اصول کافی, ج/2,ص 269؛ بحار الأنوار, ج 73/315. 


برخورد نمی کند, شرذرذی حاضل نمی شودء بیماری ای بیش تمی آیذه مگز 

بر اثر گناه و این همان کلام خداست که در کتابش فر مود: هر مصیبتی به 
ار است که انجام داده اید و بسیاری را نیز عفو 
می کند. سپس حضرت این جمله را اضافه کرد و فرمود: آنچه را خدا عفو 
هی کندر پیشتر از آن جیزی است که مواخذه می کند». 


امپرالمومنین علیه السلام نیز در مورد آیه شریفه فوق می فرماید: «توقوا 
الذر توب قما من له ولا تعص رزق الا اک الکو خاخضیته, 
قالّ اللَه وج «وما آ اه من ۰( «از گناه 7 
زیرا هیچ بلایی و کمبود رزقی نیست, 1 خاطر گناه؛ حتّی خراشی که 
بر بدن وارد می شود و پایی که به مانعی برخورد می کند و مصیبتی که 
پیش می آید». 


در دعای پر فیض کمیل نیز امیرالممنین علیه السلام در پیشگاه خداوند 
درخواست, آموت زش از ز این نو گناهان را نموده و عرضه می دارد: «اللهْمٌ 
اغفولی الدئوب الیّی ۶ تثرل البلا»؛ «خداوندا! بر من ببخش آن گناهانی را 
که موجب نزول بلا می شود». 


ص:03 


1- 103. خصال, ج 2/158. 


فصل پنجم:گناه و تاثیر آن بر رزق و روزی 


خداوند تبارک و تعالی که موجودات عالم را آفریده است, متکفل روزی 
آنان نیز شده است و به همه آنان به موقع و در جای خود روزی می دهشم 
«وما من داب فی الأرَض لا عَّی الله رژفْها تلم مُسْتقرّها ومشتودعها کل 
فی کتاپ مُیینِ»:(1) «هیچ جنبنده ای در زمین نیست مگر این که روزی او 
بر خداست؛ او قرارگاه و محل نقل و انتقالشان را می داند. همه اين ها در 
کتاب آشکاری (لوح محفوظ) ثبت است». 


این آیه. شتزیفه. ضریجا اغلام. مین کند که هو کتن: نباید نگران زوخی شود 
باشد, خداوند به تمام موجودات, هر کجا که باشند و در هر موضع و 
خداوندی که روزی طفل را در رحم مادر می رساند و از طریق خون مادر, 
روزی او را تامین می کند و قبل از تولدش نیز روزی او را به صورت شیر 


در سینه 


ص :04 


1- 104. سوره هود. آیه 6. 


مارنن اسان می سازد. سپس طفل به دنیا می آید, آن گاه توسٌط پدر و 
مادر مهربان؛ غذای او را می رساند, چنین پروردگاری. هیچ موجودی را 
بدون روزی نمی گذارد. 


البته روی حکمت و مصلحتی که خداوند خود می داند, روزی انسان ها را 
کم و زیاد قرار داده است؛ تحص در وت و گشایش, , برخی در فقر و 


_. 


تنگدستی و عذه ای نیز در زندگی متوسشطی قرار دارند. 


«َ قالید السّماوات والأرض تشَط الرق من جَاء تفر اه یکل" شمه 
ء عَليمُ» ؟(1) «کلید اتتحارخ ها و زمین از آن اوست؛ روزی را ۳ هر کتیز: 


که بخواهد گسترش می دهد و برای هر کس بخواهد محدود می سازد, او 
از همه چیز اگاه است». 


اسباب افزایش روزی 


اسباب افزایش روزی 


افزایش, يا کم شدن روزی انسان می گردد, در اینجا به بعضی از آن ها 


1) شکر 

نخستین چیزی که در افزايش روزی بلکه هر نعمتی, نقش 3 
چشمگیری دارد. «شکر گزاری»در پیشگاه 4 انست: «لتن: .شک نم 
ازتد نکم ؛(2) «اگر شکر کردید. (نعمت را) بر شما زیاد می کنیم». 

ص: 05 


1- 105. سوره شوری, آیه 12. 


شکر نعمت؛ یعنی استفاده صحیح و بهینه از نعمت و قدردانی و سپاس از 
صاحب نعمت و این نشان دهنده شایستگی و لیاقتی است که موجب می 
شود خداوند آن را افزایش د هد. 


2) ایمان و تقوا 


«ولوٍ َن أمْلَّ الْفْری آمَئوا وَالقَوّا لَقتشنا علنهم برکاتٍ من السّماء والأْضٍ»؛ 
(1) «هر گاه مردم روی زمین ایمان می آورند و تقوا پيشه می کردند, 
بر کات استفان ها ۵ هیر را بر رف آنان می نو دی 


دومن تگي ال یل له عکرجا * وَررفة من حیث لا تختمیبُ»:(2) «کسی 
که تصوّرش را نمی کرد ۱ 


3) پرهیز از مردم ازاری 
از اموری که سبب افزايیش روزی می ,شود «دوري از آزار مردم» است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «کف الآذی وله الصَخب یزیدان فی ی 


الرَق» (3) «ترک مردم آزاری و جار و جنجال, روزی را افزایش می 
دهد». 


4 هميشه با وضو بودن 


رسول خداصلی الله علیه واله در پاسخ به مردی که عرض کرد: دوست 


دارم روزی من افزایش یابد, فرمود: «دم عَلی الطهاره پوسع فی 
الززق»4(۰) «همیشه با وضو باش: روزی تو افزایش خواهد یافت». ‏ 


ص:66 


1- 107. سوره اعراف, آیه 96. 

2 108. سوره طلاق, آیه 2 و 3. 

3- 109. تفسیر نمونه, ج 22, ص 341. 
4 110. میزان الحکمه, ج 4/118. 


5( ازدواج 


قرآن , کریم مي فرماید. «وأئکخوا الأیاعی نکم والضالچین « من اد 
دمزران ِِ بی همسر خود ۳ دهید, همچنین غلامان ِِِِ 
صالح و درستکار را, اگر فقیر و تنگدست باشند, خداوند از فضل خود انان 
ژا ییاد من سار در خداوند کشایشن دهنده: و آکاه استت»: 


رسول خداصلی الله علیه وآله نیز فرمود: «الَخذُوا الَأعْلَ قَاّة أرََقْ لکُمٍ»؛ 
(2) «همسر بگیرید؛ زیرا روزی شما را افزايش می دهد». 


امام صادق علیه السلام هم فرمود: «الثْرْقّ مق اللساء والعیال»؛(3) 
«روزی, با زن و فرزند است». 


6) دعاأ 


از جمله اموری که سبب افزايش روزی می شود, «دعا» است. دعا اثرات 
فراوانی دارد و در هر زمینه ای. کلید کشايش کار است, از جمله در زمینه 
افزایش روزی که دعاهای فراوانی برای ان ذکر شده است. 


مس سار اساسا وا ای سره 
ازدیاد روزی به من تعلیم کند, حضرت؛ دعایی را به من تعلیم داد که هی 
چیز بهتر از آن برای جلب روزی نیافتم. ِ_ به من, فرمود برای 
گشایش در روزي چنین بگو: «ألفْمَ اررّفنی من قَصْک الواسع آلحلال 


- جرن < 


الطیّب رژقا واسعا حلالا طَیباً بلاغاً لِلدنا 
ص: 07 
1- 111. سوره نور, آیه 32. 


2 همان آلشنیعه:ه 37 
3- 113. تفسیر نور الثقلین, ج 3/599. 


قک الواسع قائک فلت واسالوا ال من قط 
عطییی انشال وم دی الملاء اه 


والاخره صَتّا با قیا رنب من غثر کٌ و 
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»(1) «پروردگارا! از فضل گسترده, 
حلال و طیّب خود, روزی وسیع» , حلال و طیب که برای دنیا و آخرت من 
کافی, دائمی و گوارا سا روزی 0 ریج و 
سختی و بدون مثت از طرف احدی از مخلوقات تو باشد و تنها رزقی باشد 
که با وسعت فضل تو نصیب من گردد؛ زیرا تو خود فرموده ای که از فضل 
خداوند سوّال کنید, من هم از فضل تو سوّال می کنم و از عطای تو در 
خواست می کنم, واز دست پر برکت تو (حاجتم را) می خواهم». 


آنچه ذکر شدر اموری بود که سب افزایش روزی می شود. ؛ البئه ممکن 
است امور دیگری نیز باشد که قطعاً هست ما به ذکر همین موارد از باب 


گناه و کم شدن روزی 


در مقابل اسباب و عواملی که موجب افزایش روزی بودند, گناه و 
معصیت, تأثیر مهقی بر رزق و روزی انسان گذاشته و سبب کم شدن رزق 


مر - و 


و روزی می گردند. خداوند تبارک و تعالی در این مورد می فرماید: «وَمَنْ 
أَعَْضَ عَن ذکری فان له مس وکا (2) «هر کس از ذکر خداوند دوری 
کنته زندحی بر آو سخیت تا کات خوا هد شد». 


ص :00 


1- 114. اصول کافی, ج 2/550. 
2 ورن ور اند 12٩‏ 


تأثیر گناه بر روزی از دیدگاه روایات 


روایاتی که از معصومین علیهم السلام پیرامون نقش گناه در تیف و 
کم شدن روزی انسان رسیده» فراوان است که به ذکر چند مورد» از باب 


الف) فضیل پن یسار از امام باق علیه السلام نقل می کند که حضرت 
فرمود: «اِنّ ۳ دیب الذئب فیژوی عَنه الرزق» (1) «بنده خدا مرتکب 
گناهی می شود و در نتیجه روزی اش از او باز گرفته می شود». 


ب‌ امیرالمومنینٍ علیه السلام نیز فر‌مود: : «تَوفُوا ۲ قما من ر بلیه بلیه ولا 
تفص رِژق الا یدنب حلّی الْحَدشَ, والنوة والمصيته. ال اللهْ تعالی «وما 
اضایر من مَصیبه قبما کسبَت بُدیکم وَیِعفوا عِ کثیرٍ»». (2) «از گناه 
ی به خاطر گناه؛ حتّی 
خدشه ای که بر بدن وارد می شود, پایی که به جایی بر خورد می کند و 
فصیتتی. که پیش فی: آید: همه بر اثر گناه است؛ چون خداوند فرموده 
است : هر مصیبتی که برای شما پیش می آید به دلیل کاری است که انجام 
داده اید, با این که بسیاری از ان ها را خداوند عفو کرده است». 


ج( همچنین فرمود: «احْذر وا ان قاِنْ العبد یدب ین غنه الرر ون 
(3) «از گناه دوری کنید, چه بسا بنده ای گناه می کند و همین امر موجب 
نا اش از او حبس شود». 


ص :09 
1- 116. بحار الأنوار, ج 3/318 7. 


2 117. میزان الحکمه, ج 3/466. 
3- 118. همان. 


۳ امام صادق علیه السلام فرمود: «انّ الوم نی الایت قیحرم به 
الر زر رق»۰( 11 «موّمن گاهی گناه می کند و سبب محرومیت وی از روزی 
اش می شود». 


پرسش و پاسخ 


گاهی پرسش می شود: اگر گناه سیب کم شدن روزی انسان و زوال 
نعمت می شود پس چگونه است که برخی از افراد آلوده, گناهکار و بی 
تقواء زندگي مرفهی داشته و از امکانات فراوانی برخوردار می باشند و 
گناه آنان, تا ری در زندگی ایشان نداشته است؟ 


در باشخ باید گفت: آنچه را که بعضی به دنت می. آوزند, روزی نیشت 
بلکه مال حرامی است که باید حساب آن را به سختی پس دهند و عقوبت 
نا سل شود روزی آن است که از طریق حلال و شرعی با عنایت 
خدا به انسان برسد, علاوه بر این که گاهی نعمت برای گنهکاران جنبه 
استدراج دارد؛ یعنی خداوند به آنان نعمت و مال فراوان می دهد؛ امّا در 
تهایت آن خعمت: راز انان طرفته و دجار کیفر نسسختی می شوند: 


گناه عامل کزانت 

از برخی روایات استفاده می شود که گناه, در گرانی کالاها, سود تجارت: 
کم شدن باران و...تاثیر مستقیم دارد. علیْ بن ابی طالب علیه السلام از 
رسول خداصلی الله علیه واله نقل 


ص90۰ 


1- 119. بحار الأنوار, ج 3/349 7. 


مت کند که حضرت: فرموه «آذا خضت. ۱اه 2 عرُوجل علی أد یترل بها 
العدات عَلّت آشعاژها وقَضْرَت آغماژها وم تریغ نقازها 5 رک نماژها, 
و رز ماه ویس ها آتطزها وسلط فلها شراژه(2) «هر اه 
غف زو کمرها کار ار سود نمی برند. ان 
مرغوب نمی شود, چشمه ها کم اب می شود باران حبس می شود و 
نمی بارد و افراد شرور و ناشایست بر مردم مسلط می شوند». 


پاداش سپاس و کیفر ناسپاسی 


بدون تک یکی از گناهان تزز ن: «کفران نعمت» است. کفران نعمت,؛ 
تاو ی ون ی سیب و سب مه 


چند مورد از آن به «کفر» تعبیر شده است: «لنن .بیک نم لا رِیدتكُم وین 
منم ان عذابی لسدیذ»؛(2) «اگر (بر نعمت های من) #9 گویید, به 


۳ بر شما افزون می کنم و اگر ناسپاسی کنید. به 
حقیقت عذاب من (بر و 


«وَضَرّب له عتلاًقیة کاتث آ متة مه یه ررفها ند 
قکترث بائغم اللّه قَأداقها اللهْ باس الْجُوع وَالْحَوّفِ یما 
«خداوند (برای آنان که کفران نعمت می کنند) صلی ۶ 


ص91۰ 
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1- 120. بحار الأنوار, ج 3/350 7؛خصال, ج 2/12. 


7 


است: منطقه آبادی تا که آفزنت ارام و مطمئن بوده و همواره روزی اش به 
طور فراوان از هر مکانی فرا می رسید. امّا نعمت خدا را کفران کردند و 
خدات تسار اسات که اسارنی ده اس ی ور 
اندامشان پوشانید». 


بعخضی. گفته اند: این داستان مربوط به گروهی از بنی اسرائیل بوده است 
که در منطقه ابادی می زیستند و بر اثر کفران نعمت. گرفتار قحطی و 


ناامنی شدند. 


شاهد این سخن, حدیتی است که از امام صادق علیه السلام نقل شده 
است که فرمود: «گروهی از بنی اسرائیل ار قدر زندگی مزصقی داشتند 
که حثّی از مواد غذایی. مجسمه ای کوچک می ساختند و گاهی با آن-ندن 
کوو رتاک تراسا کار ان سا رت سکس 
شدند همان مواد غذایی آلوده را بخورند».(1) 


این جریان هشداری است به همه کسانی که گرفتار کفران نعمت هستند 
تا بدانند که اسراف, تبذیر و تضییع نعمت ها,؛ جریمه ای سنگین و شکننده 
دارد. 


هتداش اسشتسه کساس ای آضافی نا سالم رازبا لعمی رنه 


هشداری است به کسانی که مواد غذایی مورد نیاز مردم را نابود می کنند 
تا قیمت ان ها پایین نیاید. 


بنابراین, کفران نعمت نیز گناه است و اثر آن از دست دادن نعمت و کم 
شدن روزی می شود. 


گزاه 1 چنان اثر مخزبی دارد که در روایات اسلامی آمده است: «بر اثر 
شوند». 


ص :92 


123-21 تقشیر تصفتهه 2 11/2131 


ابوحمزم میٍ گوید شنیدم که اماي باقر علیه السلام می فرماید: «ما من 

سته آقل قطراً من سته ول اللة یصَعةُ حثْ بضاء ان ال عروِجل ادا 
عمل قَوَم تالعاصی ضرف هم ها کان قرر لقم من معط في تلی الشته 
الی عَیْرهمْ واٍلی القیافی والسَحار والجبال...»؛(1) «خدآوند هیچ سالی 
باران کمتر ار شال هگ بازل نمی کندولکن هر کدا بخواهد فرارمی دهد: 
هرگاه قومی گناه کنند, آنچه از باران برای آنان در آن سال مقذر کرده بود, 
به سوی غير آنان به صحراها, دریاها و کوه ها می فرستد». 


از این روایت به خوبی استفاده می شود که گناه, سبب محرومیت انسان 
ها از باران و نزولات آسمانی و در نتیجه, جامعه گرفتا ر خشکسالی و کمبود 
آب و کم شدن ارزاق نیز موجب گرانی قیمت ها و مشکلات فراوان دیگر 
قی کردد: 


ص :3 9 


1- 124. بحار الأنوار ج 73/329؛کافی, ج 2/272. 


فصل ششم:گناه و عدم استجابت دعا 


یکی از مسائلی که به ما سفارش شده و از عبادات محسوب می شود 
قفا له «دعا» است. خداوند تبارک و تعالی ما را به دعا امر کرده است و 
۱ 1۳ 


«ازعونی ارت > لکم»(1) «بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را». 


«أچیث دعوم الدّاع ادا دَعَان» :(2) «اجابت می کنم دعای دعاکنندگان را 
هنگامی که دعا کنند». 


دعا عامل رسیدن به حوایح 


«دعا» علاوه بر این که عبادت و ذکر خداست. عاملی است برای رسیدن 


به حوایج و لذا در روایات ما سفارش شده است که در حوایح خویش _» 
درگاه خدا روی آورده و دعاأ کنید. امام صادق علیه السلام فرمود «عَلیکم 


یالدْعاء قَاتکُمْ لا تبون بمثله ولائتژکوا صغیرها لصقرها أنْ تشتلوها ان 
صاجت الطَغایر هو صاحث 


ص :94 


1- 125. سوره غافر, آیه 60. 
2 126. سوره بقره, ایه 166. 


الکانر۵ ۱1۳ در شا با سدع کردند ذیرا هنم چبز لوغ شها را به 
خدا نزدیک نمی کند. خواسته های کوچک را به دلیل اين که کوچک و ناچیز 
است: در وعا زهاسکنید. (آن ها وا نیز از خداهند طلب. کنید)؛ 1 همان 
کسی که صاحب امور بزرگ است؛ 0 امور کوچک نیز هست »؟. 


در حدیث قدسی نیز وارد شده است که خداوند تبارک و تعالی به حضرت 
موسی علیه السلام فرمود: «یا موسی نتلتی کل ما تکتاغ له عتی علفت 
شاتک وَملْح عجینک»»(2) «ای موسی! هر چه نیاز داری و مورد حاجت تو 
است از من درخواست کن؛ حتّی علف گوسفند و نمک خمیرت را». 


بنابراین. دعا قطع نظر از اين که عبادت و دارای اجر و پاداش است. 
درخواست حوایح از خداوند تبارک و تعالی است که خود برای اجابت ان 
ضمانت کرده است. 


امیرالمومنین علیه السلام در توصیه اي که به فرزندش امام مجتبی, علیه 
السلام دارد می فرماید: «وَاعَلَم نَ الذی, بیده زاین ,السماواتِ وَالأُرض 
قَدٌ آذن لک فی الدعاء وَتَکفل لک بالاجابه اک آن تسألَة لیعطیک...»3(۳) 
«آگاه باش ! آن کسی که خزاین آسمان ها و زمين در دست اوست (خدآوند 
تبارک و تعالی) به تو اجازه داده در پیشگاهش دعا کنی (و حوایجت را 
ره نیز ضمانت کرده که دعای تو را اجابت کند. همو امر 
کرده است تا تو از او درخواست کلف و او به تو عطا نماید». 


ص95۰ 
1- 127. امالی /مفید:19. 


2 128. عدّه الداعی:98. 
3- 129. بحار الأنوار:ج 93/301. 


شرایط اجابت دعا 


هی ‏ تاآی معص ااستص رانوای ام نا ان که 
که از روایات پیشوایان دین استفاده می شود استجابت دعا شرایطی دارد 
که در صورت حاصل شدن ان شرایط, دعا مستجاب می شود و اگر ان 
ها ماس اس مس 


اکنون در صدد ذکر شرایط دعا نیستیم, این شرایط در کتب روایی ذکر 
شدم آاسته غاافه مدا قی اند سصراحعه کند ولی. بهظهن اخمال تایه 
گفت: اموری وجود دارد که در اجابت دعا کمک می کند و اموری نیز هست 
که مانع اجابت دعا می شود. 


معاذ بن جبل از رسول خداصلی الله علیه وآله ,نقل, می کند که حضرت 
فرمود: تلو عذفتم م ال حقّ مَغرفته لزالتك لد عایْکم الجبال»؛(1) فا خدا| 
زان کونه: کة حقّ اوست شتا سنده می ۶وانید با وغای خوي. کوم, ها را از 
جای خود به حرکت در آوزیده. 


از این بیان روشن می شود که شناخت و معرفت خداوند در استجابت دعا,؛ 
نقش بسیار مهمی دارد. 

علت عدم اجابت دعا 

خنان که کفتيم. برای استجایت دعا شش انطی وجود وارد که.اکر ان شیر اب 
مهیا نشود, دعا به اجابت نمی رسد موانعی نیز بر سر راه دعا وجود دارد 


ص96۰ 


1- 130. میزان الحکمه, ج 2/41 


ایام ایا ات 


ات اعمت تام 


رسول خدا فرمود: دمن آکل لثعه حرام آن ثل له صلاث آزتمین لَلة ول 
هب 0 تستجت له دغو و صَباحا.. «کسی که لقمه حرامی بخورد تا چهل 
اه 


۱ ۹3 ۳ 3 ِ ۳ 9 ۰ ۰ 
نبز فرمود: «مَن احت آن بُستجاب دعاثة قلبْطِتْ مَطعمه ومکُسَت»:(1) 
«کسی که دوست دارد دعایش مستجاب گردد, باید خوراک و کسب خویش 

را پاکیزه سازد». 


همچنین در پاسخ کسی که به یحضرتش عرض, کرد:, دوست دارم دعایم 
مستجاب شود, فرمود: «طَفوّ مالک ولاز تال تک الخرام» "(2) «خوراک 
خود را پاک کن و حرام را به شکم خودت داخل نکن». 


ب) ظلم به بندگان خدا 


امام صادق علیه السلام فرمود: «اذا أراة حذکم ان بُسَتجابِ له قَلَیّطِنْ 
کسبهُ ولیخر من مظالم الناس, ون ال لاب قمع الیه 9( 
رام از عنده مطلمَة لاعد من حقه»؛ 7 ۲ 1۷ بخواهد دعایش 
فستجاب شود باید کار.ه کسب و رام دراد و زوزی خود را باکيزة کتد.و 
خود را از زیر بار مظلمه هایی که از مردم بر عهده دارد خلاص کند؛ زیرا 
دعای بنده ای که در شکمش مال حرام باشد, به سوی خدا بالا نمی رود». 


تس 


ص: 97 


1- 131. گناهان کبیره به نقل از عله الداعی:432. 
۳ 


ج) گناه و معصیت 


محقد.ین مسلم از امام باقرعلیه السلام رولیت می کند که حضرت فرمود: 
«اِنّ الْعبَد یسأل للم الحاجة قیگون من شانه قضاوّها الی آأَجَل قریب او 
ٍلی وت بطی ۶ قدّیت اقب با قمول اللّهُ تهازک وتعالی لک لا تمَضٍ 

یه ارم آیاماً اه تقد لستحطی زاس ءعت. الجه مان منی/۱۱(۳ 
«گاهی بنده ای از بندگان خدا, از خداوند حاجتی 7 می کند که باید در 
زمانی کوتاه, يا در دراز مذت مستجاب شود؛ اما گناهی از او سر می زند, 
پس خداوند به فرشته (مأمور حاجت وی) می فرماید: فعلاً دست نگه دار و 
تا مذتی او را از حاجتش محروم ساز؛ زیرا او موجبات خشم مرا فراهم 
ساخته و در نتیجه مستحق؛ محرومیّت از ناحیه من گردیده است». 


د) ترک اآمر به معروف 


امر به معروف و نهی از منکر از واجبات دینی است, بلکه آن قدر اهمیت 
دارد که جزء فروع دین به حساب آمده: استت. , در آیات قرآن کریم و روایات 
یس ی لس م. بر سر مورد تأکید و سفارش قرار گرفته, 
خی نت ی اس ی که آن چنان اه ین 

است که صلاح و فساد اجتماع بستگی کامل به اجرا و عدم اجرای آن دارد, 


گناه و معصیت است. 
اين گناه, آثار و پیامدهای سوء فراوانی دارد که باید در جای خودش مورد 
بحث قرار گیرد؛ اما ای ی تس سس تفه 


ص :906 


1- 133. بحار الأنوار, ج 73/329 اصول کافی, ج 2/271. 


امیرالمومنین علیه السلام در بستر شهادت؛ سفارشات بسیار مهمی به 
فرزندانش حسن و حسین علیهما السلام نمود(ل) که فرازی از, 
وصیتنامه جنین است: « لا ۳ الم بالْمعْروف ای غن المْتکر یو 
لیم شِراركم تم تدغون قلا یُسْتجابٌ لکُمْ»:(2) «امر به معروف و نهی 1 
منکر را ۱ ۲ ۵ ۳ 16۷ آن گاه دعا 
می کنید و دعای شما به اجابت نخواهد رسید». 


بنابراین, عدم استجابت دعا نیز اثر دیگر گناه است که در دنیا دامن انسان 
را می گیرد و شخص با اجتماع گناهکار, بدان مبتلا می گردد. 


بر این آنستانین: ات که امیرالمومین عابه السلام خر دغای شیف کمل: 
ضمن درخواست, های خویش ,از پروردگار عالم, عرضه می دارد: «اللهْم 
اغفزلی الدئوتِ ای تکیسخ الذْعاء»؛ «پروردگارا! بر من ببخش آن گناهانی 
۱ اف او که ۳ 30 01-۷ 


ص :99 


است. 


1352 نفخ البلاخه صرصی ضاله: نامه 27 


فصل هفتم: گناه و سلب توفیق عبادت 


فلسفه خلقت انسان, عبودیت و و کون خداست:(1) روی همین جهت 

کمال و سعادت انسان هم در اثر بندگی پروردگا ر حاصل می شود. انسان 
هر چه در مسیر بندگی خدا و عبادت او گام بر دارد, به همان نسبت راه 
کمال را طیْ می کند. و برعکس, انسان هر قدر در جهات مادی پیش برود 
تقوم کف تا در جهت معنوی ترقی نداشته باشد, به کمال خویش دست 
نمی یابد, ترقی و رشد در جهت معنوی نیز جز با بندگی و عبادت خدا 
حاصل نمی شود. 


بندگی خداوند تا به آن حد اهمیّت دارد که خداوند تبارک و تعالی فلسفه 
بعتّت همه انبیا را بنندگی خدا و پر هیز از بطاغوتٍ دانسته, می فرماید: 


«ولقد نا فی کل" مه رَسولاً آن عنذو ال واختن و تِ :(2) «ما 
پرهیز رید 
ص :100 


1- 136. ذاریات/ 56. 
2 137. سوره نحل, ایه 30. 


عبادت. سبب تقرب انسان به خدا می شود هر قدر انسان بیشتر خدا را 
عبادت کند, بیشتر به خدا نزدیک می شود. و در سایه تقژب به خداوند 
تبارک و تعالی, به مقامات پالاتری دست پیدا می کند. قال سول الله 
سلی الا خلت وال «قال ال عروجل ما تقرّت الم عب عَبْد یشی ء أحب لت 
ممّا افتوطث علیّه واه لیتفرب ال بالثافله حثی احِته, قاذا أحْثهُ کل 
سَمعهة الذی یسمع به وبصره الذی َضَرٌ بو ویساتة الذزی تط ود به وَیده 
ات بیطش بها ان دعاتی اجه مه وَاِنْ هالتین. | یت 1(۶) «رسول خداصلی 
الله علیه وآله فرمود: تبارک وتعالی می فرماید: بنده با هیچ چیز 
به من تقژب پیدا نمی کند که نزد من محبوب تر از انجام واجبات باشد, 
سپس به وسیله انجام نافله, به من نزدیک می شود تا جایی که من او را 
دوست بدارم. هنگامی که او را دوست داشتم, , خودم, گوش, چشم. زبان و 
دسنت آو می شوم تا با آن تشنود, ببیند. سخن بگوید و کارهای خود را انجام 
دهد. (چنین بنده ای) وقتی دعا کند. اجابتش می کنم و اگر از من در 
خواستی داشته باشد, به او عطا خواهم کرد». 


بنابراین, عبادت. انسان را ؛ به مقامات رفیع و بلند می رساند, اگر انسان 
موفق بشود واجباتش را به لحو صحیم انجام دهد سپس به نوافل و 
مستحبات بپردازد, مورد عنایت ویژه خداوند قرار خواهد گرفت و الطاف 
خداوند شامل حالش خواهد شد. 


ص:101 


1- 138. میزان الحکمه:8/110. 


نماز شب و آثار پر فیض آن 


در میان نوافل؛ نافله شب؛, حساب خاص و ممتازي دارد که در قرآن کریم 


و روایات معصومین علیهم السلام روی آن بسیار تأکید شده و آثار و برکات 
زیادی برای آن رذکر شده _ است. خداوند متعال حتِ فرماید: «ومن الیل 
فه یه بافاة لق کی آن ی وی شقاما معمودا» زظو باسی از 
شب را (از خواب برخیز و) قرآن و نماز بخوان, اين یک وظیفه اضافی 
برای تو است و امید است پروردگارت تو را : به مقامی در خور ستایش. 


برانگیزد». 


هیا اماداات کل # قم ال ار قلی ۶و «ایجامد (عواب) به کوج سنوم: 
شب را جز اندکی, 7 ز با معبود خود برخیز». 


ِ 


این که خداوند, نافله شب را به عنوان یک عبادت ویژه بر عهده پیامبرصلی 
الله علیه وآله می گذارد و خود می فرماید: «پروردگار تو می خواهد در 
سایه این عبادت شبانه, تو را به مقام محجمود برساند», معلوم می شود یک 
رمز و راز و تأثیری ویژم در این نماز شب نهفته است که هر کس آن را 
انجام دهد, بهره های بزرگی خواهد برد. 


خداوند در اوصاف مومنین می فرماید: «تتجاقی جنئوبهه هم گن القضاجع 
یذغون رهم خوفا وَطمَعا ومفا رَرفْناهم تلفشون * قلا تقلخ تسم ما اف 
لَهْمْ من قتره ین < جَرَاءٌ بما کائُوا نموه /(3) «اینان. شب هنگام پهلوها را 
0 راز خوات بر می خیزند) خدای خود را هم از ترس 
جهئم و هم برای رسیدن به بهشت می خوانند و از انچه خداوند به انان 
روزی 


ص :102 
1- 139. سوره اسراء, آیه 79. 


2 شنوره مزمل: آیة 1 و 2 
ورن سجد: آبه 1 و 17 


انفاق می کنند. هیچ کس نمی داند چه (پاداشی) برای آنان در نظر گرفته 
شده است که سبب روشنی چشم ها می شود و اين پاداش کاری است که 
انجام می دهند (نماز و تهجد)». 


از رسول خداصلی الله علیه وآله روایت شده است که فرمود: «ضَلهٌ 
اللیل سراخ لصاجبها فی طلمه القبر»»(1) «نماز شب. چراغی است در 
تاریکی قبر برای صاحب آن نماز». 


نماز شب., نوری برای قیامت 


رسول چداصلی الله علیه وآله فرمود: «سَبَْ النّور فی الْقَامَهٍ الطّلاة فی 
جَوف اللیل»(2) «عامل روشنایی روز قیامت. نماز در دل شب است». 


انس بن مالک گوید: شنیدم رسول خداصلی الله علیه وآله می فرمود: 
«آلرکقتان فی جوّفٍ اللیل احتٍِ حبّ ال من الذئیا ما فیها»(3) «دو رکعت 
تمان ند رل رت : تز ار ار دنا و آنچه در آن است محبوب تر است». 


امام صادق, علیه السلام فرمود: «مل من عَمَل ۶ رم دار لیذ الا وله 
تَوابٌ فی الفرآن [ صلاخ الیل قَاِنٌ للم بش تو واتها بطم حطرها عَنْدَهْ»؛ 
)4 «هر عمل ِِ" که بنده خدا دام می دهد. ثوابش در قرآن معلوم 
استته فکر تماز شب که:به دلیل آهسیتی که نزو خدا دارن آن را بیان نکرده 


است». 


ص103 


1- 142. شب مردان خدا:23. 

2 143. همان. 

3- 144. بحار الأنوار, ج 78/148 
4 145. همان:140. 


حکایتی جالب از شیخ جعفر کاشف الفطاء 


نت عفر کاشف العطاء در یکی .از یب ها برای: هد ور مان نب 
برخاست.؛ فرزند جوانش را ن نیز از خواب بیدار کرد تا او هم نماز شب 
بخواند, به او گفت: بیا برویم حرم مطهّر امیرالمومنین علیه السلام و 


فرزند جوان که برخاستن از بستر گرم در آن وقت شب برایش سخت بود. 
در مقام عذر خواهی برآمد و گفت: من الآن عذری دارم شما منتظر من 
نمانید. 


شیخ جعفر فرمود: من منتظر می مانم. شما مهیا شوید باهم برویم. فرزند 
رسیدند, دیدند فقیری در انجا نشسته و دست به سوی مردم دراز کرده تا 


پولی از مردم بگیرد. 


شیحخ جعفر به فرزندش گفت: این شخص برای چه این وقت شب اینجا 
نشسته است ؟ فرزندش عرض کرد: برای گداییا! گ گفت: چه مقدار ممکن 
است به او کمک شود؟ گفت: احتمالا یک تومان (به پول آن زمان). 


شیخ فرمود: فرزندم درست فکر کن ببین اين ادم برای مبلفی ناچیز در این 
وقت شب دست از استراحت و خواب ناز برداشته است و دست ذلت به 
نهک هر دم درا هی کنفز آبا که بدا ندازه اين شخص به وعده ها خدا 
اعتماد نداری که درباره تماز شب فرموده انست: «فلا تعلم تس فا عفن 
َهْمْ من فْتّه أَغْیْن»»(1) «هیچ کس نمی داند برای کسانی که نماز شب می 
خوانند چه چیزی قرار داده شده است که چشم آنان را روشن می سازد». 


ص:104 


1- 146. سوره سجده, آیه 17. 


کفته اند؛ فرزند شیخ از شنیدن این سخن: جنان متنبه نشد که تا آخر غمر از 
سعادت نماز شب برخوردار بود.(1) 


چو شب گردد اگر هوشیاری ای دوست 
نباشد خوشتر از بیداری ای دوست 
چو شب گردد چو شمع محفل ای جان 
به دل سوز و به چشم اشکی بیفشان 
چو شب گردد به ساز عشق برخیز 
رها کن دل به زلف دلبر آویز 

به خاک از آب چشمان آتش افروز 
دل از مه طلعتان آسمان سوز 

به دیده باش چون ابر گهر بار 

به دل سوزان تر از شمع شرر بار 
چو مرغ حق به دل با ناله زار 

به ذکر حق سحر گردان شب تار 

که بخشندت ز الطاف الهی 

ز آن شب نشاط صبحگاهی(2) 


بنابراین, توفیق تهجد و نافله شب, توفیق بزرگی است, و محرومیت از ان 


ایا نی یه الن مر به ۳ سلیمان دیلمی فرمود: «یا سْلیْمَان لا ندع قیام 
الیل قاِنّ الْمغبُون من خْرم قیام اللیلٍ»؛(3) «ای سلیمان! شب زنده داری 


را رها نکن؛ زیرا فغنون آن: کسی اشنت که از شب تدم داریرع تفا شیب 
محروم شود». 


گناه و محرومیت از نماز شب 


اکنون که روشن شد نماز شب چه اهمیتی دارد و محرومیت ان ان چه 


ص:05 1 
1- 147. شب مردان خدا:14. 


2 148. سعدی. 
3- 149. شب مردان خدا:14. 


ممکن است امور مختلفی سبب محرومیْت از این توفیق شود و اين ثواب 
بزرگ را از دست انسان خارج سازد. اما بیش از هر چیز دیگر, گناه است 
که موجب سلب توفیق از این عبادت بزرگ صی حردد:, 


امام صادق علیه _ السلام فرمود: «انَ الرَجَ دنت فیحرم صلاح الیل وان 
الْعَمَلَ السنی:ع آسرع فی صاجبه من السٌکین فی اللحمٍ»؛ (1) «به ای 
که مردی گناهی شور کت هو و وا در نتیجه آز نماز شب محروم می شود, 
اثر عمل سوء در صاحبش از اثر کارد در گوشت., زیادتر و سریع تر است». 


دروغ و سلب توفیق از نماز شب 
در روایت است که: «انّ الَجّل اک فیحژه مٌ بها صلاح الیل قاذا حَزرم 
لاح الیل حَرم با الثْرْق»*(2) «انسان, 7 خی و ان کامه ار 


ها در نتیجه از برکاتی که این عبادت تور ی دارد 
مخروم مین اند که از آن خمله توشعه در.رونی است ». 


یعنی انسان بر اثر گناه دروغ» هم از نماز شب محروم می شود و هم از 
روزی» بی بهره یا کم بهره می کرد 
ص :106۰ 


2 151. گناهان کبیره, ج 1/108. 


فصل هشتم:گناه و مرگ زود هنگام 

توضیح 

را ی 
الف) مرگ طبیعی و اجل حتمی. 

ب) مرگ زود رس و اجل غیر حتمی. 


اجل حتمی و مرگ طبیعی آن است که نیرو و قوّت بدن تمام می شود و 
انسان جان به جان آفرین تسلیم می کند. ات 
اثر حادثه, يا مرض و بیماری, ری زود رس به سراغ انسان آهدم: قبل از 
رسیدن به پایان عمر طبیعی, می میرد. 


مرگ طبیعی و غیر طبیعی انسان در مثل مانند نفتی است که در چراغ 
ریخته و روشن می کنند. این نفت قادر است چراغ را پانزده ساعت روشن 
نگه دارد اما گاهی بعد از پنج ساعت. بادی می وزد و چراغ را خاموش می 
کند؛ ولی گاهی همان پانزده ساعت می سوزد تا نفت تمام شده و چراغ به 
طور طبیعی خاموش می شود. 


ص:107 


اتسان نیز تین است: کی که متا باید.هتاو سال غمر کت ار شرایظ 
برای زندگی او مهیا باشد.مانع و حادثه ای هم رخ ندهد, هشتاد سال عمر 
چون عمرش به پایان رسیده؛ مثل چراغی که نفت و سوخت ان تمام شده 
خاموش می شود؛ ولی: گاهن. همین انسان پس از آن که چخهل سال از 
عمرش گذشت, بر اثر حادثه ای مثل زلزله, تصادف, سکته, مرض و...از 
دنیا می رود, این اجل حتمی و مرگ طبیعی او نیست بلکه مرگ زودرسی 
است که به سراغعش آمذه: مانند همان چراغی که هنوز سوخت دارد؛ اما 
ناو انیا خاموسش می کند: 


در آیات متعددی از قرآن کریم به این دو نوع مرگ و اجل ایناره شده, 
چنان که مي فرماید: «فْو الذٍی خَلَقَكَة من طین 2 قضی آجّلا وج مُستّی 

او کسین است که شما زا از حل افزیده سیس مدتی مقر 
ِ ار امه اس هر ۱ 
است) با این همه, شما تردید می کنید». 


مفسٌران گفته اند: «اجل مسمی» مرگ طبیعی و «اجل». مرگ زود رس و 
غير حتمی است.(2) 


از امام صادق علیه السلام ات مورد این آیه, سوال شد, حضرت فرمود: 
«هما آجلان آجل مَحتوم وَأجل مَوفقوف»(3) «اين آیه اشاره به دو نوع اجل 
است: اجل حتمی و اجل مشروط و غیر حتمی». 


ص :108 
1- 152. سوره انعام, آیه 2. 


2- 153. تفسیر نمونه, ج 5/149. 
3- 154. اصول کافی 1/147 تفسیر نمونه, ج 5/150. 


آنچه از آپات و روایات استفاده می شود این است که اجل حنمی, قابل 
تقدیم بو تخیر نیست؛ چنان که خداوند متعال می فرماید: «قلذّا جاء أَجلَمْم 


لا بسشتأخژون ساعة ولا بسشتقدمون»؛(1) «هنگامی که اجل آنآن فرا رسد 
نه ساعتی به عقب می افتد و نه ساعتی به جلو (منظور اجل حتمی و مرگ 
طبیعی است». 


اما اجل غیر حتمی قابل تقفیه ۵ اند استت: اموری هست که اگر انسان 
آن ها را انجام دهد یا ترک نماید, جلوی بلا و حادثه را می گیرد, در نتیجه 
مر هدر تین و کاب هسام به: سرا انسان:شمی آندو. کم انشا ن.به تغایت 


خود می رسد. 
اضهنی. نید وحوو دارد که ایر انسان. آن-ها وا اتحاض دما خری. کنده سیب 
می شود عمر انسان کوتاه گردد و مرگ زود رس به سراغش بیاید. 


انسان و با اموری ذکر شده است که سیب کوتاه شدن عمر انسان می 
شود اشاره به همین اجل غیر حتمی است. 


هه عایالن. وفع با 


مرحوم صدوق رحمهم الله در کتاب امالی از امام صادق علیه السلام نقل 
کرده است که حضرت فرمود: «روزی حضرت عیسی علیه السلام با جمعی 
از حواریون از کنار جماعتی می گذشتند که مشغول شادمانی بودند. وقتی 


ص: 109 


1- 155. سوره اعراف, آیه 34. 


آنان را جویا شک اینان سرگرم عروسی هستند.: دختر فلان شخص 
به همسری فلان مرد در می اید. 


خضوت مت یه ام فد اسور فان لس شرا کی 


اما وقتی روز دیگر شد. دیدند عروس نمرده و سالم است. از عیسی علیه 
السلام سبب را پرسیدند, فرمود: هر چه خواست خدا باشد همان می شود 


7 علیه السلام با یاران خود به خانه داماد آمده: اجازه گرفته وارد خانه 

ند, عیسی علیه السلام از عروس پرسید آیا شما دیشب کار خیری انجام 
داده ای؟ گفت: خیر فقط هر شب جمعه سائلی به در خانه ما می آمد و 
اه ار اه ی سیف مسا اه 
و کسی متوجّه او نشد؛ ولی من صدای او را شنیدم, به طور ناشناس رفتم 
و به اندازه هميشه به او کمک کردم, 


حضرت عیسی علیه السلام که این سخن را از عروس شنید, فرمود: از 
جای خود برخیز, وقتی عروس از جای خود برخاست. دیدند مار بزرگی زیر 
بستر او قرار دارد! عیسی علیه السلام فرمود: به خاطر آن صدفه ای که 
داده ای, اين بلا از تو رفع شده است و گرنه اين مار تو را از بین می برد». 


[0 
ص:110 


1- 156. امالی/ صدوق:600. 


عتاضل ظولاتی دم مر 


از روایات استفاده می شود بعضی از کارها و عوامل است که اگر انسان 
آن ها را انجام دهد, موجب می شود مرگ زود هنگام به سراغعش نیاید و 
غمرنش طولاتی کروق بعضی از ان غوامل عبار نید از: 


1) صدقه 


از روایات استفاده می شود که «صدقه» بلا را از انسان دفع می کند و 


حلی مانع مرگ غیر حتمی می شود؛ چنان که در داستانی که از حضرت 
عیسی علیه السلام نقل کردیم, این حقیقت کاملاً روشن شد. 


امام باقر علیه السلام فرمود: «ْیرٌ والطدقة یثفیان الْقَفْرَ ویزیدان فی 
العْفر وَیذفعانِ عَنْ صاحبهما سبعین مین مَیتَه السُوءٍ»؛ (1) «کار نیک و صدقه, 
فقر را از بین برده, ی و او مر رس را از صاحب خود 
دور می کند». 


2) صله رحم 


«صله رحم» نیز از اموری است که سبب طولانی شدن عمر انسان می 
شود؛ چنان که روایات فراوانی در مورد ان رسیده است. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «صِلَهْ الم تعْمَرٌ الدیار وَتزیدٌ فی 
الأْعمار وان کان لها عَیرٌ آخبارٍ» ۳4 «صله رحم» ما آبادی خانه ها و 
موجب افزایش عمرهاست, گرچه انجام دهندگان تن مردمان خوبی 
نباشند». 


امیرالمومنین علیه السلام به نوف نکالی ی موه شا وف صل یی زید 
ال في غفر »(3) «ای نوف! صله رحم انجام ده خداوند بر عمر تو می 
افزاید». 


ص :111 
1- 157. وسائل الشیعه, ج 4/255. 


2 158. بحار الأنوار, ج 74/94. 
3- 159. همان:89. 


حنان بن سدیر نیز گوید: خدمت حضرت امام صادق علیه السلام بودیم, در 
جمع ما مسیّر نیز بود, سخن از صله رحم به میان آمد, حضرت فرمود: «ای 
مسیر! بارها و بارها مرگ تو فرا رسید؛ ؛ اما خداوند آن زا بهخاخیر اتداخت 
به خاطر صله رحمی که انجام می دهی و اگر می خواهی خداوند همچنان 
عمر تو را زیاد گرداند. به آن دو پیرت هم احسان کن؛ یعنی به پدر و 
عامرت احسای ۰ 


3( مسرور ساختن پدر ومادر 


[مام صادق علیه السلام فرمود «ان أخْببّت ی أن یزید اللخفی عفر فقسرز 
آتویی ۳ وا کر توتفیت راز ۰ عصرت را طولاتی کند. بدر و ما 


خویش را شادمان ساز». 
4) با وضو بودن 


خداصلی الله علیه وآله فرمود: «اكیرَ نا یزید 2 فی 
»(3) «طهارت خویش را زیاد گردان, ۳ عمرت را زیاد 
۱۳۹ 


5) زیارت قبر حضرت سیدالشهداءعلیه السلام 


امام باقر علیه السلام فرمود: مرو یتنا بز ارو ۶ فبرٍ قبّر سین ین عَلِي 
"علیهما السلام قِل ائياتة تزیذ فی الرّق وم فی الغفر ویَقغ مدانع 
کار ار 
السلام بروند؛ ذیزا تبارت آن حخضرتر ری انمانتزا تیاه نموژه: عمر را 
طولانی و دفع بلاها می نماید». 


ص:112 


1- 160. میزان الحکمه, ج 6/546؛ بحار الأنوار, ج 74/84. 
2 161. همان. 

3- 162. بحار الأنوار, ج 69/396. 

4 163. همان. ج 101/4؛میزان الحکمه, ج 6/546. 


عوامل دیگری برای طول عمر ذکر شده است که جهت رعایت اختصار, از 
بیان ان ها صرف نظر می کنیم. 


عوامل کوتاهی عمر 
1) گناه 
آنچه مسلم است, «گناه» از جمله عواملی است که موجب کوتاه شدن 


ات هت ی 


امام صادق علیه الیبم فرمود: «من 9 بالئوب کر من تفوث 
یالاجال, وَمَن یعیش یالاخسان ار مِمَنْ تعیش بالاغمار»:(1) «کسانی که 

بر ار کناهان مق میرن پل از کسانی هستد کمیا سر ۲ طییعی از دنا 
۱ 1 , بیش از کسانی 
هستند که با عمر طبیعی زندگی می کنند». 


2 قطع رحم 

«قطع رحم»* در برابر صله رحم است؛ صله رحم یعنی ارتباط افراد فامیل 
و جویا شدن از احوال یکدیگر, کمک کردن به انان در مواقع لازم. رفع 
گرفتاری یکدیگر نمودن و... 


صله رحم مسأله بسیار مهی است که در مکتب مقدّس اسلام نسبت به 
ان سفارش فراوانی شده است. 


ص:113 


1 امالی ظوستی: 1 1۳51 


در فصل دوّم و نیز در همین فصل, اهمیت صله رحم و اثرات ت آن با استفاده 
از آیات و روایات ذکرگردید. وقتی صله رحم تا این اندازه اهمیت داشته و 
سفارشن شدم اشتتر طبعها خی آن یر کیعاتی داشته و مورد مدست: اشت 


سا ار ای له ی اه 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ليٌ الرَجْلَ لَتصِل رَجقه وق تس 

من غشره تلات سنین قَیِضَیُرها اه عروجل تلاثین سَتة ویقطغها وق بقی 
من غشرو تلاین شتة رها له تلات سنین. نم قال صلی الله علیه واه 
یِمجوا اللهٌ ما پشاء وَیشّتُ» (1) «انسانی صله رحم می کند. در حالی که از 
5 نمانده است؛ ولی خداوند (به خاطر همان 
صله رحم) عمر سه ساله او را سی ساله می کند. و کسی, قطع رحم می 
کند در حالی که از عمرش سی سال باقی مانده است, اما خداوند (به 
خاطر فطع رخم): آن عمر سی ساله: را تبدیل به نتته.سال.من. کتور. ان کاه 
فرمود: خداوند هرجه بخواهد محو و هر جه بخواهد اثبات می کند». 


امیرالمومنین علیه السلام در خطبه ای فرمود: «اَعُود بالله من دنو یی 
تَعَحَل الفناء»؛ «بره خدا| پناه می برم ! از گناهانی که سبب مرگ زود رس 
می شود!» 


عبداللّه بن کوّا برخاست و گفت: ای امیرمومنان! آیا گناهی هم هست که 
بر ۱ 0 ور «تعم وبلک قطبعة الَحجم»(2) 
«آری, وای بر تو. ! و آن گناه قطع رحم است». 
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1- 165. رعد /39؛ بحار الأنوار ج 74/99. 
2 166. بحار الأنوار, ج 74/137. 


داستان زیبای شعیب عقرقوقی و امام موسی بن جعفر علیهما السلام 


شعیب عقرقوقی. یکی از اصحاب امام صادق و امام موسی بن 
جعفر علیهما السلام است. می گوید: «روزی خدمت امام موسی بن 
جعفرعلیهما السلام رسیدم, آن حضرت به من فرمود: ای شعیب! فردا 
مردی از اهل مغرب تو را می بیند, درباره من از تو سوال می کند, به او 
بکو: به خدا سوگند! او همان امامی است که حضرت امام صادق علیه 
السلام نسبت به وی سفارش کرده است و انچه از حلال و حرام از تو 
پرسش نمود, پاسخش را از طرف من بده و چنانچه خواست نزد من اید, 
او را نزد من بیاور. 


عرض کردم: قریانت گردم! نشانه او چیست؟ فرمود: مردی است درشت 
اندام, بلند قامت و نامش یعقوب است. 


شعیب گوید: فردای آن روز در حال طواف خانه خدا بودم که مردی با 
همان اوصاف که امام موسی بن جعفرعلیهما السلام فرموده بود, به سراغ 
من آمد و گفت: می خواهم از تو درباره آقایت سوال کنم. 

گفتم: کدام آقا؟ 

گفت: موسی بن جعفر. 

گفتم: اسم تو چیست؟ 

گفت: یعقوب. 

گفتم: اهل کجایی؟ 

گفت: مغرب. 

ی تا ی 

ص:15 1 


گفت: کسی را در خواب دیدم, به من گفت: با شعیب ملاقات نموده و هر 
چه می خواهی سوال کن, سراغ گرفتم تا تو را پیدا کردم. 


گفتم: همین جا باش تا طواف من تمام شود و به سراغ تو بیایم. پس از 
طواف نزدش امدم و با او صحبت کردم, دیدم انسان عاقلی است. از من 
خواست او را خدمت امام علیه السلام ببرم» او را اورده, اجازه ملاقات 
گرفتم و خدمت حضرت رسیدیم. 


شنز امام عوشی ین خعفرعنهها. السلام. که به او اقا فرمندة آع 
یعقوب : ! تو دیروز آمدی و میان تو و برادرت در فلان محل نزاعی پیش آمد. 
تا جایی که به یکدیگر دشنام دادید. این روش من و پدرانم نیست و ما 
کسی را به چنین رفتاری دستور نمی دهیم. از خدا بترس که به زودی مرگ 
گردد خواهد مرد و تو از کرده خویش پشیمان خواهی شد! همه این ها به 
خاطر این است. که فطع رحم کردیق مذاهند عم ها دا کفتام کرد 


آن مرد پرسید: فدایت شوم! اجل من کی خواهد رسید؟ حضرت فرمود: 
اجل تو هم رسیده بود؛ اما چون در فلان منزل نسبت به عمّه ات مهربانی 
کردی, خداوند به خاطر این صله رحم, بیست سال عمر تو را زیاد کرد. 


شعیب گوید: در سال دیگری در حّ, همان مرد مغربی را ملاقات کردم, به 
من گفت: همان گونه که امام علیه السلام خبر داده بود, برادرم قبل از 


رسیدن به وطن از دنیا رفت و او را در بین راه دفن کردیم».(1) 
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1- 167. بحار الأنوار, ج 48/6- 35. 


3) زنا 


سومین عامل_ کوتاه شدن عمر انسان, «گناه زنا» است. زنا گناه کبیره 
است که در آیات شریفه قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام 
بسیار مورد مذفت قرار گرفته و موجب حد در دنیا و عذاب و آنفشن در 


ارت است. 


قرآن کریم آن قدر آن را زشت شمرده است که می فرماید: «وّلا 
تفریهاالزتی اه کان فاحشه وشاء شیلا» زین «نردیک زا نشوید که کار 


0 


خداوند متعال, ضمن بیان صفات بندگان خاص خود می فیرماید: «والذین 1 
یعون مَع الله لها خر ولا بشتلون اللَفس التی حرَم اللهْ الا بالحق" وا 
یرون ون بقل دلک بلق آناما " بضاعف 21 دا و یامه وَیخْلدٌ فیه 
مهانا»؛(2) «(بندگان خاصٌ خدا) کسانی هستند که معبود دیگر را با خداوند 
نمی خوانند و انسانی را که خداوند خونش را حرام شمرده جز به حقّ نمی 
کشند و زنا نمی کنند و هر کسی چنین کند مجازات سنگینی خواهد دید, 
عذاب او در قیامت مضاعف می گردد و هميشه با خواری در آن خواهد 
ماند». 


در بزرگی گناه زنا همین بس که در این آیه شریفه, در ردیف شرک به خدا 
و قتل نفس قرار گرفته است. وعده عذاب ان هم عذاب مضاعف و خلود 
در آتش جهئم بر آن داده شده است. 

کناه بزرک زناء آناز و بيامندهاي سوء فراواتی دار که یکی از آن ها مرگ 
زودرس می باشد. 
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1- 168. سوره اسراء؛ آبه 32. 
2 169. سوره فرقان؛ ایه 8 و 6۵9. 


امام صادق علیه السلام از پدر گرامی اش حضرت امام باقرعلیه السلام 
نقل می کند که فرمود: «لرّانی سثٌ خصالٍ: تلا في الذی وَتلاثٌ فی 
الاخرو اما التّي فی الکَنا قَیذهبٌ بتور الوجه. وبورث ث اقفر ویْعَجّل الفناء, 
وم الْتی فی الاخره, قسَحط الرّب وَشوء الچساب والْحْلَود فی التثّار» (1) 
«برای زنا کار شش کیفر وجود دارد: سه کیفر در دئیا و.سة در آخرت* فا 
در دنیا: 1- آبروی انسان را می برد. 2 روزی را کم می کند. 3- سب 
فرب زود و هی نود و اقا در آخرت: 1- خشم خدا شامل زنا کار می 
شود. 2- حساب سخت دارد. 3- خلود در آتش جهثم را به دنبال دارد». 


امیرالمومنین علیه السلام نیز می فرماید: «اٍذا هر الرّنا من بَعْدٍی ظ رت 
مور ث الفْأه» ؛(2) «هر گاه پس از من زنا زیاد شود. مرگ های ۳ نیز 
۳۳ گردد». 


نظیر همین بیان از رسول خداصلی الله علیه واله نیز نقل شده است.(3) 
4) بی احترامی به پدر و مادر 


از گناهانی که سبب مرگ زود رس می شود, «بی احترامی به پدر و مادر» 
و در نتیجه عاق والدین شدن است. 


در مکتب اسلام - که مکتب ارزش هاست - احترام و احسان به پدر و مادر, 
بسیار مورد سفارش قرار گرفته و برای آن, آثار و برکات فراوانی ذکر 
شده است که یکی از آن ها طول عمر است. 


0 بباقرعلیه السلام در بیانی فرمود: «صدقهة السر تطفی ء غعَصّب الاب 
وب الْوالدیّن 
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1- 170. فروع کافی, ج 5/541, باب الزنا. 


2 171. بحار الأنوار, ج 79/23. 
3- 172. فروع کافی, ج 4/81. 


وصلَهٌ الرَجم پزیدان فی الأَجَلِ» ؟(1) «صد قه پنهانی, خشم خدا| را فرو 
نشانده, و احسان به والدین ۵اه رحم» عمر را طولانی می کند». 


در مقابل, احسان به والدین, بی احترامی, آزار و عاق والدین, آثار بسیار 
سوئی در دنیا و اخرت دارد که یکی از ان ها کوتاه شدن عمر است. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «َا کم وعُفَوق وین فان ریح 
الجَثه توجَذدٌ من مسیر آلف عام, لایجذها عَاقً ولا قاطع چم وَلاسَیْحْ زآن...»؛ 
(2) «مواظب باشید عاق والدین نشوید؛ زیرا عطر بهشت از هزار سل 
فاصله استشمام می شود؛ ولی به عاق والدین, قاطع رحم و سالخورده ای 
که زنا کار باشد, نخواهد رسید». 


ی این تنته ظانفه تم یا کل پیت نمی نون بلکه یش از فزار سال 
با بهشت فاصله دارند. 


همچنین فرمود: : «ئلائَهُ من من ج ال وب َعَجّل ۶ عْفوبتها و ِ خر الی لآخرو: عْقوق 
الوالدَیّن البعی لاس کف الاخسان» (3) «سه گناه ۰ که کیفر آن در 
همین دنیا به صاحبش خواهد رسید رون اقباشت نمی افتد:آزار پدر و 
مادر (عاق والدین). ستم بر مردم و کفران نعمت احسان و نیکوکاری». 


حضرت امام پاقرعلبه السلام فرمود: «تلاث لمْ بجْقَلٍ ال عرَوجلّ لأعد 
یهن رُخْصَه: آداء الأماته (لی الب والفاجر, والوقاءُ بالعّد لب ِ ور 
الوالکین بتَبّن کانا أٍ فاجرَبن»*(4) «سه امر است که خداوند تبأرک و 
تعالی آجازه مخالفت با آن را به هی کس نداده است: 1( ادای امانت؛ به 
نیکوکار و بدکار. 2) وفای به عهد نسبت به نیکوکار و بدکار. 3) نیکی به پدر 
و مادر, نیکوکار باشند پا بدکار». 
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1- 173. بحار الاأنوار, ج 74/82. 
2 174. بحار الأنوار, جح 74/61. 
3- 175. امالی طوسی, ج 2/13. 
4 176. اصول کافی, ج 2/162. 


حکایتی جالب از زکریا بن ابراهیم 


به جح رفتم, در سفر حح خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم, به 
حضرت عرض کردم: من مسیحی بودم و مسلمان شده آم. حضرت فرمود: 
چه چیز چیزی باعث ,شد اسلام را اختیا ر کنی؟ عرض کردم: اين آیه شریفه: ِ 
کت تذری قا انا ول یمان لک جعلناة تور ی 
0 اه آن هر کس از بندگان خویش را 01 
هدایت می کنیم». 


یعنی خداوند خواست مرا هدایت کند. امام علیه السلام فرمود: آری 
خداوند نو را هدایت کرده است, ان گاه سه مر نبه فر مود: خداپا! او را 
هدایت کن. سپس فرمود: فرزندم! هر چه می خواهی از من پرسش کن. 


عرض کردم: وا ی نابیناست, آیا 
با انان:باشتم هو در طظرف آنان دا بخورم؟ 


عرض کردم: خیر؛ حتّی دست هم نمی زنند. 

فرمود: مانعی ندارد, تا می توانی نسبت به مادر مهربانی کن؛ هنگام مرگ 
خودت متکقل امور او باش و کار را به دیگری واگذار نکن. جریان ملاقات با 
مرانا کی خر فیان مدای ۲ ود من دمن اه 
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1- 177. سوره شوری, آیه 52. 


زکریا بن ابراهیم گوید: در منی حضرت را دیدم که مردم مانند کودکانی که 
ات( باشند, دور حضرتش حلقه زده و از او 


هنکامی که به کوفه رفتم, نسبت به مادر خویش محبت فراوانی نمودم», 
غذايیش می دادم. سر و وضعش را مرئب می کردم. لباس و بدنش را 
0 پسرم وقتی که مسیحی بودی, 


گفتم: مردی از فرزندان پیامبر ما به من چنین دستوری داده است. 


کفت هو اند امد اش کون ان شتا رشات مووط ف نا سرا 


است. 


گفتم: خیر بعد از پیامبر ما پیامبری مبعوث نمی شود او فرزند پیامبر 


ماست. 

مادرم گفت: فرزندم! دین تو بهترین دین هاست, آن را بر من عرضه کن. 
دین اسلام را بر او عرضه کردم, او نیز مسلمان شد, نماز ظهر و عصر و 
مغرب و عشا را خواند و به من گفت: یک.یان دبک تین راید فن. رنه 
کن. 

به او گفتم. دوباره اقرار کرد. مختصر کسالتی پیدا کرد و از دنیا رفت: 
مسلمانان جمع شده, او را غسل دادند و من خود بر او نماز خوانده, به 
خاکش سپردم.(1) 
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1- 178. اصول کافی, ج 2/160 


فصل نهم:گناه و قساوت قلب 
اشاره 


در آیات شریفه قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام پیرامون 
قلب. سلامت ار آفاتی که بر قلب وارد می شود و راه مبارزه با این 


آفات؛ سخن فراوان به میان ۳ است. 
«قلب» بر دو معنا اطلاق می شود: 


1) قلب طبی و فیزیکی؛ یعنی همان قلب صنوبری شکل که در طرف چپ 
بدن قرار دارد و کار آن تلمبه زدن و خون رساندن به تمام اعضای بدن 


است. 
2) قلبی که در اصطلاح عرفی, از آن تعبیر به «دل» می شود. 


این قلب به معنای دوم است که اگر پاک باشد, سبب کمال سعادت و قرب 
انسان. یه خداوند خواهد شد و اگر آلوده شد, موجب شقاوت, بدبختی و 
سیه روزیر انسان در دنیا و آخزنت: .من کردد: این قلب است که بعضی از 
علمای بزرگ درباره آن گفته اند: «اذا عَرَقَة الائسانْ # ققَد عَرف تَفسَة واذا 
عَرف تَفسَة قَقذٌ عرف رب 


ص:122 


واذا جَهلَة الائسان قَقَذٌ جهل تَفسَة واذا جهل تَفْسَهة قَقَدٌ جهل رَبَهْ»:(21) «اگر 
انسان قلب را 0 خود را شناخته و اگر خود را شناخت. خدای خود را 
را نشناخت. نسبت به خدای خویش ناآگاه است». 


قلب و دل: انضان: فیته. ان را دارد که لانم شتیظان شود همچنیه آماد کی 
دارد مهبط و مقر فرشتگان و ملائکه گردد. اگر انسان از هواء هوس, 
شهوت و غضب پیروی کرد, قلب و دلش, مرتع و چراگاه شیطان می شود؛ 
اما اگر با شهوات خود جهاد کرد, بر هوا و هوس خویش غلبه نمود, قلبش 
خانه فرشتگان بلکه حرم خداوند خواهد شد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «ما من قلپ الا وله َدذنان, علی آحدهما 
ملک مُرْشْدٌ وعلی الأخری سیّطان مَفینْ. هد ا2 مَرّه وهذا بَرجره, السَبّطانٌ 
ام بالققاصی والقلک برْجُْةُ علها وقو قوّل ال عرُوجَل: «عّن الذمین 
وعن آلشمال قعیدٌ ما بَلفظ من قوّل الا لدَیه رَقيتٍ عَتیذُ»»»(2) «هر قلب و 
ار و است, بر دیگری شیطان 
فتنه گر, یکی امر می کند و دیگری برحذر می دارد. شیطان امر به گناه و 
ملک نهی می کند و این همان سخن خداوند عزوخل است که فرمود: دو 
فرشته راست و چپ ملازم انسانند و اعمال او را دریافت می دارند, 
انسان هیچ سخنی بر زبان نمی آورد مگر این که همان دم, فرشته ای 
مراقب و آماده برای انجام هاشه ریت و ضبط آن است». 
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1- 179. بحارالأنوار, ج 70/35. ۱ 
2 180. سوره ق, ایه 18 اصول کافی, 3 2 یه 266. 


شود. انسان تیره دل. در حقیقت انسانیت خویش را از دست می دهد و در 
ردیف حیوانات قرار می گیرد. 


امام پاقرعلیه السلام فرمود: : «ان ۳1 غقوباث فبٍ لو وَالأبدان: مرک 
فیر الَمَعيشه وَوَهْنْ فی العبادو, وم رب عبذ بعَفُوبَه اعظم من قسشوه 
الْقَلب» (1) «خداوند. بند کاتش.را به امورن در شم و خانشان عقویت 
فق. کت ها کی ور مار نی در ات (و امور دیگر)؛ ولی برای 
یک انسان, تازیانه عقوبتی سخت تر از قساوت قلب نیست». 

امیرالممنین علیه السلام نیز به فرزند خود فرمود: «یا بییق! ان من البلاء 
الفاقه وس من ذلک مرض ون وَأسذ من ذلک م مرض م الْقلب..: .(2) 


«فرزندم! آگاه باش که از جمله بلاها, فقز و شکدستی. است و بدتر از ان: 
بیماری جسمی است و بدتر از آن, بیماری دل است (و از نعمت ها, 
وسعت در اموال است هی .0 سلامت حلسم فبالار از ان پاکی 3 
است)». 


گناه بدترین بیماری قلب 


برای قلب و دل انسان, گناه و آلودگی است. 


امام علی علیه السلام می فرماید: «لاوجع أَوِجَغ ِلفْلوب من الدْوبٍ»؛(3) 
«هیچ درد و بیماری برای دل انسان, ِِ 1 ز گناه نیست». 


ص:24 1 
1- 181. تحف العقول:296. 


2 182. امالی طوسی:146؛ بحارالأنوار, جح 71/51. 
- 183. میزان الحکمه, ج 8/241. 


یعنی بیش از هر چیز, گناه. سبب دل مردگی و بیماری می شود و باید از 
ان پرهیز شود. 


«قساوت» است. این عنوان در روایات نیز فراوان به چشم می خورد. در 
عرف مردم نیز اصطلاح «قسی القلب» يا «سنگدل» زیاد به کار برده می 
شود. 


این کلمه, در لغت توا در مورد امور سخت, نفوذناپذیر و غلیظ به کار می 
رود و از کلماتی است که اصولاً بار منفی دارد. به زمینی که سخت است و 
محصول نمی دهد و گیاهی نمی روید. عرب می گوید: «أرَضْ قاسیه»؛ به 
شب نان وف تاسی هی وی «یله عاسیه به.شی مار تشرد : 
سوزان می گوید: «عشیه قاسیه». 


پس قساوت به معنای سختی, دشواری, نفوذ ناپذیری وِ عدم انعطاف 
است. هنحافین که این کلمه همراه «قلب» به کار برود گفته می شود 
«قلب قسی», با قساوت قلب. به معنای تدای است که در فارسی به 


بدترین بلا برای انسان این است که گرفتا ر سنگدلی و قساوت قلب گردد. 
قرآن کریم در اين باره می فرماید: «قَوَبْل لْقاسیّه رهم بهم من ذکرِ له 
ولیْکَ 
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فی صَلال میین» ؟(1) «وای بر انا که قلب های سخت در برابر ذکر خدا| 
دارند؛ آنان در گمراهی آشکاری هستند»؟. 


فاسانی یات لیر سب اه اهان. است. سات. لت ور 
اسان ی مر فا قاحسا سات. اشای که عامجا سار اه 
نابود شد, دست به هر نوع جنایت و خیانت می زند و انواع کارهای خلاف و 
ناروا از وی صادر می شود. 


در آنتجا فناسب ات نکافی احفالی. به مشاله عاطفه و انار آن نیز دنه 


یکی از نیروهایی که خداوند تباری وتعالی در وجود انسان قرار داده, 
«نیروی عاطفه» است. عاطفه از امتیازات انسان نسبت به حیوانات است. 
در حیوانات, يا عاطفه وجود ندارد, يا به صورت ضعیف و کم رنگ است. به 
طور مثال: یک مرعغ, جوجه های خود را دوست می دارد و هنگام خطر به 
شدّت از آن ها دفاع می کند؛ اما وقتی که جوجه ها بزرگ شدند, آن ها را 
رها کرده, نسبت به آن ها بی احساس و بی عاطفه می شود؛ ولی این 
انسان است که نسبت به فرزند خود آن چنان محبّت و عاطفه ای دارد که 
تا آخر عمر باقی است و برای رفع خطر از فرزندان, خود را نت انن 
هرهاق عیر فایل توضف ی خوادت طلضو با وان وا شعل مین شود 
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1- 184. سوره زمر. آیه 22. 


ماو اصازش عی ات که ایو رای ار کی ون 
نماییم, اثر عاطفه ای است که خداوند در وجود ما قرار داده است. 


- اگر در بیابان, فرد گرفتاری را مشاهده کردیم, بی تفاوت از کنار او نمی 
گذریم, و به او کمک می کنیم, به خاطر وجود عاطفه ای است که در نهاد 


انسان به ودیعت نهاده شده است. 


- اگر , به ما خبر می رسد در منطقه ای سیل آمده و جمعي از مردم دچار 
حادثه شده, خانه, کاشانه و اموال آنان از دست رفته, بر آنان ترحخم نموده 
به جمع آوزی کمک هاق فردمین اقدام می کنیم و برای انات مق فرشنیم 

از برکات عاطفه است. 


- اگر در شهری یا کشوری زلزله ای رخ می دهد, جمع زیادی از بین می 
روند و برخی نیز هستی خود را از دست می دهند, با این که فرسنگ ها از 
ما دور هستند و با ما نسبتی هم ندارند, در صدد کمک بر می اییم, از اثرات 
عاطفه است. 


- اگر تحت عنوان «جشن نیکوکاری». يا «جشن عاطفه ها» به نیازمندان 
کمک می کنیم و.. . همه و همه از آنار و یز کات شور انگیز عاطفه: است: 


اين انسان با عاطفه است که در برابر کشته شدن یک انسان بلکه حتّی 
12 


اما اگر همین انسان عاطفه خود را از دست داد, خطرناک تر از هر حیوان 
درنده می شود. کشتارهای بی رحمانه و جنون آمیزی که و در دنیا 
صورت می گیرد. معلول قلب های قسی و مرگ عاطفه هاست. 
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بمب های شیمیایی را چه کسی می سازد؟ و چه کسی بر سر مردم می 
ریزد؟ قهر | کار انسان هایی است که عشق به پول؛ ریاست. قدرت و دنیا 
پرستی: عاطقه ابان. را کته است؛ 


چرا در فلسطین, افغانستان, عراق و . اين همه جنایت صورت می گیرد؟ 
وقتی عاطفه در وجود انسان وا ون تنکر وهی : مروتی و وجدانی 
تراق او‌یافی تخواهد فاند, 


اینک که اين سطور را می تکارم: اخبار تکان دهنده ای از جنابات 
اشغالگران آمریکا و انگلیس در کشور عراق به گوش می رسد؛ خبر 
عم و ها سا فآ فرط موس تا 


کسانی که شعار حقوق بشرشان! گوش فلک را کر نموده, جنایاتشان روی 
ستمگران تاریخ را سفید کرده است. امروز, شعار حقوق بشر به ابزاری 
برای رسیدن به مطامع سیاسی و منافع ابر قدرت ها تبدیل شده است؛ اما 
ان سکب افص اسلام است کم با تعوس عاافه اسان ها ابا را 
حقوق بشر بلکه رعایت حال حیوانات تشویق می کند. 

امیرالمومنین علیه السلام در نامه خود به مالک اشتر, وی را به حقوق 
انسان ها سفارش نموده و می فرماید: «قَالَهْم صلفان اما آخ لک فی الین 
وم تظیر لک فی الخلق» (1) «مردم دو دسته اند؛ 1 یا از نظر دینی با تو 


برادرند (مسلمان هستند) با از جهت خلقت و آفریتشن: نطیر و هفنوع: نو 
می باشند (و انسان هستند)». 
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95 قمع الاعه ضحی ضا لح کاب و5 


اسلام نه تنها در مورد انسان ها سفارشات سخت و محکمی دارد بلکه 


نسبت به حیوانات نیز بی توجّه نبوده و مردم را به اظهار محبت و ابراز 
اصفه ین 0( نموده هر گونه و ظلم 


رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: «در شب معراج دیدم زن بدکاره ای 
را و ی انخه غلت را پرسیدم, گفته شد: او بر سگی گذر 
کرده که تشنه بوده است و از شدّت تشنگی زبانش را بیرویر آورده, 
پیوسته نفس می زد, آن زن, به وسیله چادر یا لباس و يا هر چیز دیگری که 
در اختیار داشته, آن ۱ وارد چاه آب نموده, مرطوب می کرده و سپس آن 
را در دهان سگ مي فشرده و بدین وسیله سگ با استفاده از قطرات آب, 
داده, او را مورد امرزش قرار داده و در بهشت اسکان داده است».(1) 


غوامل قساوت قلب از عیدگاه آیاتو زوایات 
وحشتناک بی عاطفگی روشن شد. مناسب است به عوامل و اسیاب 


قساوت قلب و بی عاطفگی, علل و اسبابی دارد که در آیات شریفه قرآن 
کریم 
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1- 186. جواهر الکلام, ج 31/395 


از باب نمونه ذکر می کنیم 


ات ار سس ان رات ای مار یا ای کنو کر 
کرده است. 


داستان گاو بنی اسرائیل 


داستان گاو بنی اسرائیل در آیات 67 تا 73 از سوره مبارکه بقره آمده که 


اف ِِ ۳ ۳ کرد اصول وقتی عارنه: ای سا می افتد و 
غامل ان .فص یستت: کسانن که با هم تراغ و اخلاف‌ توا رن نسفی.می 
کنند از فرصت استفاده کرده حادثه را , به طرف مقابل نسبت دهند. 


در این داستان, جوانی بود که عموی ثروتمندی داشت. وتنها وارث او همین 
جوان یعنی پسر برادر بود. اين جوان هر چه انتظار کشید که عمو بمیرد تا 
به او ارت فراوان برسد, عمو نمرد, جوان صبرش تمام شد؛ اقدام به 
کشتن عموی خود کرد تا صاحب ثروت فراوان گردد. پس از قتل عمو, 
غوغایی بر پا شد. هر کس می خواست قاتل شناسایی شود. حثی قاتل هم 
مصلانه خواستار شناسایی قاتل بود. هر گروهی قتل را به گروه دیگر 
تق هی دش اور ور و و هی هد ی وی نز به جان 


یکدیگر بیفتند و جنگ بزرگی صورت گیرد. 
ص30۰ 1 


برای حل مشکل: به خدمت حضرت موسی علیه السلام آمدند. حضرت 
موسی علیه السلام از خدا خواست تا قاتل شناخته شود. خداوند هم 
خواسته موسی علیه السلام را اجابت کرد و دستور داد گاوی را ذیح کنند و 
ِِ» را به بدن مقتول بزنند تا وی زنده شود و خودش قاتل را معرژفی 
ند. 


بنابراین. قرار شد از طریق معجزه این فتنه به پایان رسد. کلام خدا اطلاق 
داشت, قید و شرطی نداشت, می توانستند هر گونه گاوی را ذیح کنند؛ اما 
اين قوم لجوح (یهود بنی اسرائیل) شروع به بهانه جویی کردند و گفتند: این 
ار ی اه لاد 


موسی گفت: باید وحی خدا نازل شود, منتظر وحی شد, خداوند فرمود: 
این گاو باید نه پیر باشد, نه جوان بلکه میانسال باشد. 


بنی اسرائیل رفتند و برگشته و گفتند: به پروردگار خود بگو برای ما بیان 
کند رنگ این گاو چگونه باشد؟ بات فخیه امت اند اوکن برد یک زرنیت 
تانشند کمترنی ان بسنتد مان را شاد قبار د: 


باشد و نه گاو آبیاری؛ ولی گاوی باشد که از هر عیب و نقصی به دور باشد. 


بالاخره بعد از زحمت زیاد و خرج فراوان, گاوی را با این خصوصیات پیدا 
کرده, ذبح نمودند. به معجزه الهی مقتول زنده شد و قاتل خود را معزژفی 


کرد. 


ان مخز م. می:بايشت. آیمان: انانخ چا تن کردم بر خداوند فرویی, نز 
نماید؛ اما بر خلاف آن عمل کردند و بر لچاجت خود افزودند لذا خداوند 
تباب و تعالی می فرماید: «ثْمّ قسث فلَوبْکمْ من بَعْدٍ ذلک قهی گالججازه 
او اشد شد قسوة 


ص:131 


من الْحجازه لما یقح منم الائهاژ وان مئها لما بَسْمّقْ قَبَحرجٌ مِئة الماء 
مها لها تقا فر که الاد وم اللة بغافل عَما تعملون» ۳( «پس از 
تا و رت ار 

رها ای وت ها 
شکافته می شود و آب از آن بیرون می آید و بعضی از خوف خدا (از قراز 
کوه) به زیر می افتد؛ اما دل های شما نه از خوف خدا می تید, نه سر 
چشمه علم و دانش و عواطف انسانی است و خداوند از اعمال شما غافل 


نیست».(2) 


این آبات: ات مه ایساد کن.فر رای بح نا عامل قضاعت. لت 


دانسته است. 


خداوند متعال, «پیمان شکنی» را عامل ديگري برای ِِ قلب دانسته 
می فرماید: «قبما تَفَضهمٌ ماقم لَعَثاهم وَجعلنا فلوبَهَم قا 3(۰) «به 


خاطو بشان نیم آنان ۱ 0 ِ ها آنات ۱ 
سخت و سنگین نمودیم>؟. 


این ایة نیز در مورد یهودیان بنی اسرائیل است. همان گروه پیمان شکن که 
به هیچ عهد و پیمانی وفادار نبوده, و در برابر هیچ تعهٌدی پایبند نمی باشند 
و هر قرار دادی را زیر پا می گذارند. 


در این آیه هم می فرماید: «چون بنی اسرائیل پیمان شکستند, از رحمت 
خدا دور شدند و دچار سنگدلی گردیدند». 


در مورد این که این پیمان چه بوده است, ان قبل (آیه 12( ۳1 را بیان می 
کند 
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1- 187. سوره بقره, آیه 74. 


2- 188. تفسیر نمونه/ذیل آیات فوق. 
3- 189. سوره مائده, ایه 13. 


وضا خهت زعایت اختصار از دکر ايه و داستان مربوط به پیمان شکتی آنان: 
صرف نظر می کنیم.(1) 


3) آرزوهای طولانی 


از روایات معصومین علیهم السلام استفاده می شود که «آرزوهای طولانی 
و دراز» از عوامل قساوت قلب است؛ البثه لا زم به ۳ است که اصل 
آرته و امید که خداوند در وجود انسان قرار داده, از نعمت های رک 
است؛ زیرا خداوند متعال. هر چیزی را که در وجود انسان, قرار داده. 
دارآ کادمه رسد است. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «الأمَل ره مه لأْتّی ولا الأْمَلْ ما 
رضعتث اد وله ولاغرس غارس شچجرآ|» 12 «امید و ره برای ات 
من رحمت است؛ زیرا اگر آرزو وجود نداشت, هیچ مادری کودک خود را 
شیر نمی داد و هیچ کس, درختی را نمی کاشت». 


بسن اضل ارژو: مذموم نیست بلکه نعمت است. آنچه مذموم و نایسند بوده 
و سبب قساوت قلب می شود, آرزوهای طولانی است که انسان را از یاد 
خدا غافل می کند, لذ| تواناتی: که ارزو را فد مت مین کتد اضولا با غبار ث 
«طول الأمل» همراه است. 


امپرالموهنین علیه السلام فرمود: «أّی آخاف ف عَیِکم ات الهوی 
وطول الأمل, فامّا اثباغ الهُوی قَانه یرد عَن الق" وأما طول الأْمَلِ قَینْسی 


الاخرزه» (3) «من نسبت به 
ص:33 1 
1- 190. علاقه مندان می توانند در این باره. به تفسیر نمونه مراجعه کنند. 


2 191. بحار الأنوار ج ۰77/173 . 
3- 192. محاسن برقی/211؛ بحار الأنوار. ج 70/77. 


دو چیز بر شما می ترسم: یکی پیروی از هوی و هوس و دیگری ارزوی 


در مناجاتی که حضرت موسی علیه السلام با خداوند داشت. پروردگار 
متعال به وی فرمود: «یا موی لا تطل فی. آلحفا املی کشا فلیی 
والقاسی القلب منی بعیذ»:(1) «ای موسی! در دنیا آرزوهای طولانی 
نداشته باش؛ زیرا سبب قساوت قلب تو می شود و کسی که قلبش قسی 
باشد از من دور خواهد بود». 


امیرالمومنین ِِ والسلام فرمود: «مَن أملْ آن هعیش دا قائهُ مْ آن 
بعیش 1 5 کر اف آن بعیش آبدا قسی و وبَعَت 7 دئیاخ» ۲( 
ی ار روهار وی کار ار مه رو 
باشد و کسی که ارزو دارد -هميشه زنده: باشد: سنکدل هی شود ومیل 


شدید به دنیا پیدا می کند». 


روشن است کسی که آرزوهای طولانی برای دنیای خود دارد, تمام همتش 
را در زاه دنه آن اررذدبه کار هی کیرد در نتیجه از کارهای خیر, باز 
می ماند؛ از پرداخت حقوق واجب خویش دریغ می کند؛ از دستگیری 
مستمندان و محرومان باز می ماند؛ در انجام واجبات خویش کوتاهی می 
کند و... در نتیجه کم کم سنگدل و قسی القلب می شود؛ حتّی گاهی برای 
رسیدن به ارزوهای طولانی خویش, دست به کار حرام می زند و یا مرتکب 
جرم و جنایت هولناکی خواهد شد. 
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1- 193. اصول کافی, ج 2/329 
2 . مدرک الوسافل, ج 2/3241 


4) ترک ذکر خدا 
یتشک کر خدا موجب تور انیت .صها و اطمینان قلب است: 
«آلا بذک اللّه تَطَمَیْنُْ الْفْلُوتُ»؛(1) «آگاه باشید! تنها با یاد خدا دل ها 


از آنشن پیدا می کند». 


اگر انسان از ذکر خدا فاصله گرفت و از یاد خدا غافل شد, طبعا دل 
فزد کی دا فی: کند و سنگدل می شود. این که در آیات قرآن و روایات 
معصومین علیهم السلام این همه نسبت به ذکر خدا| سفارش شده است, 
آن نیز آثار نامطلوب و مخژبی دارد که یکی از آن ها «قساوت قلب» 


۱ ت‌. 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: «لاتکنُْوا الکلام تقتر 3 کر الم فان 
کنره الگلام بغیر ذکر اللّه تَفسُوا اقا لِنْ آبعد الاس من الله القلث 
[# »(2) ۱ در آن تباشد, برهیز نمایند؛ 
زیرا کلام زیاد, بدون ذکر خدا موجب قساوت قلب می شود و قسی القلب 
از همه مردم نسبت به خدا دورتر است». 


كِ تبارک وتعالی به وت موسی علیه السلام فرمود: ۰یا مُوسی 

فرح یکره الْمَالِ ولاتدغ ذکری علی کل" حال قَاِنّ کیره الما تنس 
وان تک ذکری نی وت (3) «ای موسی ! از فراهانی: و 
زیادی مال خوشحال نباش و ذکر و یاد مرا در هیچ حالی رها نکن؛ زیرا 
فراوانی مال سبب می شود انسان گناهان خویش را فراموش کند و ترک 
ذکر و یاد من موجب تتگو ای و قساوت می گردد». 


ص: 35 1 
1- 195. سوره رعد. آیه 28. 


2 196. بحار الأنوار, ح 71/281. 
197. همان, ج 70/55. 


سول اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «ترک العباته ثفُْسیی الْقَلّبِ ری 
کر میت آافس ۱۱۳ اتر ی قبادت, تخد لی هی ورن ۵ تر کید کرد 


را می مزا ند 


و برکات ان؛ روایات فراوانی است که جهت رعایت اختصار, به همین 


مقدار بسنده می شود. 
5) گناه 


هرچند موارد ذکر شده از آیات و روایات به عنوان عوامل سنگدلی, خود از 
مصادیق گناه نیز بودند؛ اما روایاتی نیز هست که با صراحت بیان می کند 
که عامل قساوت قلب. گناه و تست خداست. 


امام علی علیه السلام فرمود: «ما جَقّت الذْمُوخْ لا لِقَسوه الفلُوب ما 
قسّت القلوت [ لِکنْرو الدْنُوب»(2) «چشم انسان خشک نمی شود مگر 
بر اثر قساوت قلب و قساوت قلب حاصل نمی شود مگر بر اثر گناهان». 


گریستن و اشک چشم, اثر وجودی عاطفه در هر انسان است, وقتی که 
عاطفه و احساس تحریک شود, انسان گریه کرده, اشک می ریزد. شخصی 
که سنگدل می شود, طبعاً عاطفه در وجودش می میرد. در نتیجه اهل 
اشک و گریه نخواهد بود؛ بنابراین, سنگدلی, چشم را خشک می کند و 
عامل سنگدلی نیز چیزی غیر از گناه نیست. 
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1- 198. میزان الحکمه:8/239. 
2 199. بحار الأأنوار, ج 70/55. 


0 ۱ ۱ 
٩‏ با اوست ۳ بر او غلبه کند تا جایی که ان را واژگون 
سازد». 


یعنی سبب می شود قلب. زیر و رو شود, قلبی که باید رو به خدا باشد, رو 
به زمین و از خدا دور گردد. 
امام صادق علیه السلام فرمود «ما من عبد الا وی قلبه تکتَ بیَضاء قاذا 
ات دلباً خرج من لک النکته کت سَوداء قاذا یاب دَهب ذلک السَود[ء وان 
تمایی فی الدنوب زا ذلک السّواد ی عتی بقطی التا خخ قاذا غُطِی البَیاض لَم 
برجع ع صاحبة الی حَیْر بدآ.. ۱۳ هر بنده ای در قلبش یک نقطه (وسیع) 
در رو ای ِ" وقتی گناهی از او سر بزند, از آن نقطه سفید, 
نقطه سیاهی پیدا می شود اگر توبه کرد. آن سیاهی بر طرف می گردد و 
اگر به گناهان ادامه داد. بر سیاهی قلبش افزوده می شود تا اين که تمام 
سفیدی قلب را می پوشاند. در این صورت است که دیگر صاحب این دل. 
به خیر و سعادت باز نمی گردد». 
گاهی قلب انسان آن چنان بر اثر گناه و معصیت تیره می شود و حقیقت 
و حتّی با هیچ موعظه و پند و اندرزی نیز متنبه نخواهد شد, و دنیا و اخرت 
خویش را نم کلیتتاه فی ینار و: 
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1 200. همان, ج 73/312. 
2 201. اصول کافی, ج 2/209 


6 حرام خواری 
از جمله عوامل قساوت قلب. حرام خواری است. 


روز عاشورا وقتی عمرسعد لشکر خود را برای کشتن امام حسین علیه 
الصلامق آماده کرد آفام علیبالشلام صفایل آنان ایشفاه ونان را موعظه و 
نصیحت کرد؛ وا را ی رب ۱ و 2 
حسین علیه السلام را : بشنوند, اینجا بود که حضرت خطاب به آنان فرمود: 
«وْلکمٌ! مایَلَیکم آنْ تلْصنُوا ال فتسْمَغوا قولی واتّما أدُعُکُمْ الی ییل 
الْرّشاد. .لک عاصي لامری عَیْرَ مُستمع قولی فقذ مَلِتَت نکم من 
الخرام وَطیع علی فُلویکُمٌ»؛(1) «وای بر شما! چرا به سخنانم گوش نمی 
د هید کر عالن که من تفها زا یه رام تسعادت فرا مف خوانم: همه شتطا 
مخالفت من می کنید و به سخنم گوش فرا نمی دهید. آری شکم های شما 
را حرام پر کرده است. پس مهر بر دل های شما خورده است». 

طبق این سخن امام حسین علیه السلام. حرامخواری نیز از اموری است 
که سیب سنگدلی انسان می شود و کار انسان را : به جایی می رساند که 
۳ 
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1- 202. بحار الأنوار, ج 45/8. 


فصل دهم:گناه و خروح از دایره ایمان 
توضیح 


از جمله آثار گناه در دنیا این است که انسان را از دایره ایمان و اعتقادات 
خارج می سازد. در فصل گذشته روشن شد که بر اثر گناه و معصیت, 
انسان دچار تیرگی دل گردیده و قلبش سیاه می شود. وقتی قلب سیاه 
شد, انسان با حقایق فاصله می گیرد. هرچه انس و الفت انسان با گناه 
زیادتر شد. مسائل اعتقادی و معنوی برای او کم رنگ و بی ارزش تر می 
شود تا این که به تدریج. همه امور اعتقادی را انکار نموده و یا به تمسخر 
می گیرد و بدین ترتیب از دایره ایمان و اسلام خارج شده و گوهر ایمان را 
از کف می دهد. 


این مطلب چیژی است که قرآن کریم _صریحا درباره آن مي فرماید: «ئَم 
کان عاقبة الذین آساءوا السّوأی آأن کضوا بایات ال وکائوا بها 
یسْتَهْروُونٍ»؛(1) «سرانجام کسانی که کارهای ناروا انجام می دهند اين 
است که آیات خدا را تکذیب می کنند و آن ها را مورد تمسخر خویش قرار 
می دهند!» 
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1- 203. سوره روم, آیه 10. 


قبل از هر چیز, مناسب است شناخت مختصری از ایمان داشته باشیم و 
ببینیم ایمان چیست؟ آن گاه به بررسی عواملی که انسان را از ِ 
ایمان خارج می کند, بیردازیم. 


آنچه از آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام استفاده می 
شود این است که «ایمان» ان باور و اعتقاد قلبی است که زبان هم به ان 


اعتراف کندع اعمال ودفار اسان نز آن را تضدنی امد مابه. 
7 بن موسی الرضاعلیهما السلام از پدران بزرگوار خویش از رسول 
خداصلی الله علیه وآله نقل می کند که فرمود: «الایما مَرقَة بالقلب 
وافراژ باللسان وَعَمَل بالأژکان»(1) «ایمان عبارت است از شناخت و 


معرفت قلبی و اعتراف به ان (آنچه در دل دارد به زبان نیز بیاورد) و 
عمل کردن به ارکان (ارکان دین, توسٌط جوارح بدن)». 


در حقیقت آیمان سه رکن و پایه دارد که هر کدام از این ها نباشد, ایمان 
صادق علیه السلام نیست : 


الف) اعتقاد. 
ب) اقرار. 
ج) عمل. 


اگر باور قلبی نباشد, ایمان نیست؛ چنان که قرآن ۵ کريم ید ضراعت با ان 
حقیقت آشاره می کند: «قالت الاأْعْرات آمثا قُل لم منوا ولکن فُولوا 
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1- 204. بحار الأنوار, ج 69/64. 


اسْلقنا وَلمّا یدح الایمان فی قَلَویکُمٌ 1(۰۰) «گروهی از اعراب نزد 
پیامبرصلی الله علیه واله آمدند و گفتند: ما ایمان آوردیم. (ای پیامبر!) به 
آنان بگو شما ایمان (حقیقی) نیاوردید بلکه اسلام آورده اید. هنوز ایمان در 
دل های شما وارد نشده است». 


از ان انم اایم مضه که اگر افر کلی باشه مان اقرار کید 
ایمان محسوب نمی شود. 


از ظرفی اگر باور قلبی انش اعا زان .ان افترات و آفراز بکنه: از 
ایمان به آن گفته نمی شود. قرآن کریم می فرماید: قوم موسی وقتی 
معجزات آن حضرت را دیدند, در دل باور کردند که اين ها معجزه و او 
پیامبر خداست. اما حاضر نشدند اعتراف کنند که او پیامبر خداست؛ یعنی 
دل آنان پاور کرد؛ ولی زبانشان انکار می کرد: «وجَحَدوا بها وَاستِقتها 
انفسیم طاما قعا »۲ ۶ «این مغر ات:» | انکار کردنده در حالی که در رل 
یقین داشتند و اين انکار از روی جهالت و برتری طلبی بود». 


اعتراف جالب ابوجهل 


آنوخهل یکین از سر نت نرین شمان رتسول خداصلی الله یه وله بوو 
که آن حضرت را تسار آزان فت داد اما یک روز وقتی با حضرت رو به 
روشد, با رویی گشاده و خوبی با پیامبرصلی الله علیه وله برخورد نمود. 
وقتی دوستانش از وی علت این برخورد 
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1- 205. سوره حجرات. آیه 14. 
2 2006. سوره نمل, ایه 14 


2 


متی کنا تَبعا لِعَبد مَناف» 1(۲) «به خدا سوگند! من می دانم او (در اذعایش) 
۱0 19۳ ولکن ما نمی توانیم از فرزندان عبد مناف پیروی 
کنیم». 


اعتراف نکند و ایمان نیاورد. 


جوب ز پرسیدند, این چنین پاسخ داد؛ «واللّه تین لاعْلَم 2 صادق وَلکن 


لجاجت و سرسختی بهودیان 


قرآن کریم می فرماید: علمای بهود که آشنای به کتب آسمانی (تورات و 
اتجیل). بودند. و خبر آفدن. رسول خداصلی. الله غلیه واله را خوانده و 
اوصاف او را در کتاب ها دیده بودند. وقتی حضرت مبعوث به رسالت شد, 
همه آن اوصاف را در آن حضرت دیدند و شناختند آن چنان که فرزندان 
خویش را می شناختند, باباین حال از روی لجاجت و تعضب, رسالت آن 
حضرت را انکار نمودند: : «الذین اتَْناهَمٌ الکتابِ بغرفوتة کما بعرفون بتاءهم 
وان قریقا مِلَهْمْ کون الحنة هم یعْلَمون»:(2) «کسانی که کتاب 
اسمانی به آنان دادیم: او را 1 همچون فرزندان خود می شناسند 
(ولی) جمعی از آنان حخ را آگاهانه کتمان می کنند». 


بنابراین در ایمان, باور قلبی تنها کافی بیست بلکه باید اعتقاد قلبی, به 
تا هه و را را 
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1- 207. بحار الأنوار, ج 7/157. 
2 2008. سوره بقره, ایه 146. 


از سوی دیگره اکز باور باشد. اعتراف به زبان نیز باشد؛ اما عمل به 
دستورات خداوند نباشد, ایمان صدق نمی کند, باید با انجام واجبات و ترک 
گناه و معصیت, آن اعتقاد قلبی و اعتراف زبانی را امضاء و تصدیق کرد تا 
ایمان صادق باشد. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: روزي رسول خدلصلی الله علیه وآله به 
من فرمود: «یا عَلِیْ! کب قَمَلْنْ: ما أکْبُ؟ فقال: اب یشم اللّه الَحْمن 

الرّجیم, آلایهان ما وَفْرَ فی الْفْلوب وَضَدَتَه الأعْمال وَالاسّلامْ ما جری ٍِِ 
اللسان وحلث به الْمْناکحة»؛(1) «ای علی! بنویس. عرض کردم: چه 
بنویسم؟ فرمود: بنویس به نام خداوند بخشنده مهربان ایمان آن چیزی 
است که در قلب قرار گیرد و اعمال و رفتار, آن را تصدیق کند و اسلام آن 
چیزی است که بر زبان جاری شود و عقد و نکاح با ان حلال می شود». 


طبق این سخن رسول خداصلی الله علیه واله غیر از باور قلبی و اقرار 
زبانی. عمل به دستورات دینی از ارکان ایمان است و منهای ان, ایمان. 


در داستانی که مربوط به شیطان است و در مواردی در قرآن کریم آمده 
روشن می شود که شیطان هم خدا را قبول داشت و هم قیامت راء به اين 
باور اعتراف و اقرار نیز کرد؛ اما آنچه موجب کفر او شد و سبب گردید از 
درگاه خداوند رانده شود, این بود که به دستور خداوند - که همانا امر به 
سجده بر حضرت آدم بود عمل ننمود و مخالفت کرد و گرنه شیطان, خدا را 
به عنوان خالق 
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1- 209. میزان الحکمه, ج 1/300. 


می شناخت. او خود اعتراف کرد: «حَلَفْتیی من نارٍ وَحَلَفتَة من طین»:(1) 
«تو مرا آز انتن آفریدی و آدم را از خاک». 

شیطان قیامت را نیز باور داشت و اقرار کرد و گفت: «رب " قأنْظرژّنی ٍلی 
یوم یبعَتّون» *(2) «پروردگارا! مرا تا روزی که انسان ها برانگیخته می 


شوند؛ مهلت د۵>>. 


هم اعتراف به ربوبیت خدا| کرد و هم اعتراف به قیامت؛ معلوم می شود 
که قیامت را باور داشت که درخواست مهلت نمود. 


بنابراین. مشکل شیطان, اعتقاد و باور قلبی نبود و نیز مشکل او اعتراف و 
اقرار به زبان نبود بلکه تنها مشکل شیطان, عم نکردن 0( 
تبارک و تعالی بود: : «واد قلنا میک اسْجدُوا لادم فسَجدُوا ال ابلیس 1 
رت وکان من الکافرین» ؛(3) و نکاخی که به فرشتگان" گفتیم بر آدم 
سجده و خضوع کنید. همگی سجده کردند جز شیطان که سر باز زد و تکیر 
ورزید و به خاطر نافرمانی و تکبر از کافران شد». 


با توت پم فطالیی که کر شیر روت کردیة که۳ آیمانر تشک از نید 
رکن است: 


الف) اعتقاد قلبی. 

ب) اعتراف زبانی. 

ج) عمل به دستورات الهی. 
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2 2 سورهضن: آیه 79 
3- 212. سوره بقره, ایه 34. 


۵ انیا فلوم شد: کار کسانی که,زسهر ات الهی 1 غمل تمی کنتده: عکالیی: 
و واجبات دینی خود را انجام نمی دهند, محزمات را ترک نکردهر مرتکب 
گناه و معصیت می شوند, دشوار است و از دایره ایمان خارج می گردند. 


ره نقش گناه در تخریب ایمان 


ره قآ مروت مس ی اسات سای 
شود شخص. موّمن باشد و بعضی از گناهان را نیز انجام دهد. اینک نمونه 


لف) تکبُر و استکبار 
ان که نموه ان اور اسان شانت زک کر دسا 
ب) زنا و سرقت 


عبید بن زراره من کوندا: روزی خدمت امام باقر علیه السلام بودم که ابن 
قیس الماصر و عمرو بن ذر و گمان می کنم ابو حنیفه نیز با آنان بود, بر 
امام علیه السلام وارد شدند, این _ قیس الماصر به به امام باقرعلیه السلام 
خطاب کرد و گفت: «اّا لاتَعْرَخٌ آأَهَل دغوننا وال انا من الرتفان فی 
الْمعاصی ۳۳ «ما سس خود را ؛ به خاطر گناه و معصیت از ایمان 
خارج نمی دانیم». 

«قال: ققال له بو جعترعلیه السلام:«یا بق قیس! آمّا رَسول ال صلی الله 
علیه واه فد قال: لایژنی الرّانی وَهو مُوّمنْ 5 و1 و السارق وَهو مَوْمنْ 
قاذْهب آئت واحا یک حَیَتْ شنت»!(1) 


ص: 145 


1- 213. اصول کافی:2/285. 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: هیچ کسی در حالی که ایمان دارد 
زنا نمی کند, و هیچ کسی در حالی که ایمان دارد دزدی نمی کند (اين 
سخن رسول خداست) تو و پیروانت به هر سویی که می خواهید بروید». 


این روایت, دو مطلب را روشن قو کنگ یکی همان چیزی که مورد بحت 
ماست که گناه ایمان را تخریب فف: کتد و ان دو گناه را امام باقر علیه 
السلام از باب نمونه ذکر فرمود. یکی زنا و دیگری دزدی. 


دیگر اين که اگر کسی از مکتب اهل بیت فاصله گرفت, گرفتار گمراهی 
هی شنوی همان که که ان فین مار بایان مان می. کرو 
انسان می تواند با دزدی, سرقت, , شراب؛ آدم کشی و.. . عنوان ایمان را 
همراه خود به بدک کشیده و خود را مومن بداند, در حالی که امام علیه 
الشلام‌ا استفادن ان فر نات سول خداصی الم عایة مانم این کر را 
تخطثه کرد و فرمود: «اين گناهان و ایمان با هم جمع نمی شوند». 


نعمان رازي گوید: اژافام صادی علیهرا تلم دم که کرمود: «مَنْ زنی 
حَرَج من الایمان وم شرب الْحَمْرٍ حَرَج من الایمان وَمَن آفطر یوم من 
شَهّر رَمضان مد خَرج من الایمان»؛(1) کفتنت. که زنا کند, شراب 
بخورد و در ماه مبارک رمضان گمدا رف خوارت. کند: از اسان او و 
شود». 

کسی که اين گناهان را مرتکب می شود, گویا رسماً با خدا مخالفت و 
اعلام جنگ نموده و مسلماً چنین چیزی با ایمان سازگار نیست. 


ص:46 1 


1- 214. وسائل الشیعه, ج 11/255. 


ج) دروغ و ضدَیّت با ایمان 


از جمله گناهانی که با ایمان, ضدیّت کامل داشته, سبب خروج انسان از 
ایمان می شود, «دروغ» است. اين موضوعی است که هم از قرآن کريم ِ 
هم از روایات معصومین علیهم السلام کاملا استفاده می شود: ها مت 
الَکذتِ الذین لا بُوْمتُونَ بایاتِ اللّه ولیک هم الْکابون» "9 «تنها کسانی 
دروغ می گویند که بف آیاتخدا ایضان ندارتد رای ) دوبان واففن آنان 
هستند؟ . 


دروغ و دروغگویی, گناه زشت و بزرگی است که ایات و روایات فراوان 

آن ان مذمت و نکوهش نموده و حّی برخی از اندیشمندان, کتاب های 
پیرامون آن بدید آورده آند. 

خودداری نموده و تنها به بعد عدم سازگاری ان با ایمان اشاره می کنیم. 


قبح دروغ از دیدگاه روایات 


رسول خداصلی اللّه علیه وله فرمود: «تلاث من کن قبه َو فنا فق ان 
صام وصلن ع عه ال مب :دقن ادا حات کف وا وعَد أَحْلَف واذا امن 
خان» *(2) از بااشد آمنافق (و از را بر مان 
خارج) است گرچه روزه بگیرد و نماز بخواند: الف) کسی ۳ 
ک ‏ ص ‏ را کت که هک می کند. ج) کسی که 


در امانت خیانت می کند». 


ص: 147 


1- 215. سوره نحل, آیه 105. 
2 216. مخجه البیضاء, ج 5/238.؛ وسائل الشیعه, ج 11/269. 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «اِنّ العِدْبِ هو حرابٍ الایمان»؛(1) «دروغ, 
بنای مستحکم ایمان را ویران می کند». 


لزوم پرهیز از دروغ جذی و شوخی 


امیرالمومنین علیه السلام می فرماید: «لایَجدٌ عَبَدٌ طَعْمَ الایمان حتّی یتک 
لدب هَرله وجده» و 
را کنار بگذارد؛ چه دروغ جذی و چه دروغ شوخی». 


د) حقّ گریزی 


از اموری که سبب می شود انسان گوهر گران بهای ایمان را از دست داده 
و از صف مومنین خارج گردد. حق؛ ستیزی است؛ یعنی این که انسان حقّ را 
بشناسد و تشخیص بدهد؛ اما لجاجت به خرج داده و ان را نپذیرد. 

ابی الربیع شامی گوید: از امام صادق علیه السلام سوال کردم: «ما آَدّنی 
ما یْخرِخٌ العَبد من الایمان؟ ققال: الرّای يراح مخالفاً لو قَیِفیم عایه» 1 
«کمترین بنده را از دایره ایمان خارج می کند چیست؟ حضرت 
فرمود: این که انسان ببیند نظر و رای خودش با حق (و واقعیت) مخالفت 
دارد؛ اما بر آن پافشاری کند (و در برابر حق تسیلم نشود)». 


حکایتی جالب از امام باقرعلیه السلام با ابوحنیفه 

روزی ابو حنیفه بر حضرت امام باقرعلیه السلام وارد شد, حضرت فرمود: 
کیستی؟ 

گفت: ابو حنیفه. 

ص :148 

1- 217. بحار الأنوار, ج 69/247؛ اصول کافی, ج 2/339 


2 218. اصول کافی, ج 2/340 
3- 219. محاسن برقی, ج 1/211. 


فرمود: مفتی اهل عراق؟ 

گفت: آری. 

فرمود: به چه وسیله ای فتوا می دهی؟ 

گفت: قرآن. 

فرمود: تو نسبت به ناسخ و منسوخ, محکم و متشابه قرآن شناخت داری؟ 
گفت: آری. 


فرمود: مراد از اين آیه قرآن چیست که می فرماید: «وَقَدزّنا فیها السَیْر 
نیز وا قیها لبالیخ چام آمنین» *(1) «سفر میان آن ها را به طور متناسب 
(با فاضله تزدیی) مفتر داشتیم و (به آنان کفیم) شب.ها وژورها در آیر: 
آبادی ها با ایمنی (کامل) سفر کنید», این سرزمین کدام سرزمین است؟ 


۳ 


امام علیه السلام رو به حاضران در جلسه کرد و فرمود: «شما را به خدا 
شب کندا. ایا چیه که و فده سفر کمن که ور حالی که یت بت‌حان و 
مال خود ایمن نیستید؟ 


همه گفتند: آری, چنین است. 


اک یت به ابوحنیفه فر مود: وای بر توا ای ابوحنیفه ! خدا که جز 


حال ۳ این که قرآن می فرمابد: «وَمَن دَحَلَةْ کان آمنا»؛(2) «کسی 
که داخل ان شود در امان است». مراد کدام مکان است؟ 


ص:149 


2221 توره ستباعر آیه: 18 
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ای هه میات الله الخر ام اسف 


امام علیه السلام رو به حاضران کرد و فرمود: شما را به خدا سوگند می 
دق ابا اند که لاه و خر سمیی هس لاه 
بردند و از قتل امنیت پیدا نکردند؟ 


کنو ار ین ات :هه امین دا تیم 


امام علیه السلام فر مود: وای بر نوه ای ابوحنیفه ! خداوند که جز حق نمی 


گوید. 
ابوحنیفه: من علم به کتاب خدا| ندارم, من با قیاس فتوا می دهم!! 


امام علیه السلام فرمود: بسیار خوب! بگو بدانم قتل نفس مهم تر است با 
زنا؟ 


ابو حنیفه: قتل نفس مهم تر است. 


امام علیه السلام فر مود: پس چگونه است که برای اثبات قتل. دو شاهد 
کافی است وی سرا ات نا عمای ناهد لاژم است ؟ 


امام علیه السلام فرمود: آیا نماز مهم تر است با روزه؟ 


امام علیه السلام پس چرا زن حائض که نماز نمی خواند و روزه نمی گیرد, 
باید روزه های خود را قضاکند؛ اما قضای نماز بر او لازم نیست؟ 


تفه کف مسا فان ها نمی فده اک یا رای شون توا میت وت 


امام علیه السلام فرمود: خوب بگو بدانم چه می گویی درباره مردی که 
برده و غلام دارد. خودش و غلامش در یک شنت آزن عفت. کنخ .هم 
مراسم عروسی صورت می گیرد, آن گاه هر دو مسافرت می کنند, هر دو 
زن نیز زایمان نموده؛ 


ص :0 1 


پسر به دنیا ق آورننه بسن خانه بر سر آنان خراب می شود, مادرها می 
میرند, کودکان زنده می مانند, طبق رای تو کدام یک از این دو کودک مالک 
و کدام مملوک؟ کدام مولا و کدام غلام است؟ 

توف کت ی ابش ها ترا یم ور سا ان قضایمم قاطا وا 
حضرت فر مود: خوب چه می گویی درباره کسی که نابیناست و چشم یک 
انسان سالمی را کور کرده؟ يا کسی که دست ندارد و دست کسی را قطع 
کرده است, چگونه می شود این ها را قصاص کرد؟ 


ابوحنیفه گفت: من مردی هستم که فقط از سرگذشت انبیا آاگاه هستم! 
حضرت فرمود: پگو بدانم این که خدا در جریان حضرت موسي و هارون, 
وقتی به آنان ماموریت داد تا نزد فرعون بروند» فرمود: «لعلة بتک آو 
تخشی ایا کلمه«اعل یه نطی کون مفرداشی : به کار نمی رود؟ 

ابو حنیفه: آری, چنین است. 

امام علیه السلام فرمود: آیا در مورد خدا هم شک وجود دارد و خدا هم با 
شی خی خی وید؟ 


ابو حنیفه گفت: نمی دانم !۱ 


امام علیه السلام فرمود: تو می گویی به کتاب خدا فتوا می دهم و حال این 
که از ز کناب خدا چیری نمی دانی: می گویی با قیاس فتوا می دهم, در حالی 


ص:151 


رآی هستم, در حالی که فقط رآی پیامبر خداصلی الله ۰ وال درست 
است نه دیگری؛ زیرا خداوند می فرماید: «فاعکم سم بیتهه رل اللَةْ» (1) 


می گویی قضاوت را می دانی, در حالی که نمی دانی. می گوبی از 
سررگذشت انبیا اگاهی دارم در حالی که نداری. اگر چنین نبود که بگویند: 
ابو حنیفه بر پسر پیامبرصلی الله علیه واله وارد شد و از او چیزی سوال 
نکرد, از تو سوال نمی کردم, قیاس کن اگر اهل قیاس هستی!! 


اپوختفه: کفت کر شخ آز این با قباس رای مور کین شرا سکم نمی 


گویم!! 


امام علیه السلام فرمود: حب دنیا و ریاست. دست از تو بر نمی دارد, 
چنانچه از کسانی که قبل از تو بودند, دست بر نداشت.(2) 


هر کدام از ما نیز در ی ی خود چنین افرادی را دیده و تجر به کرده ایم. 
در طول تاریخ اکثر آنان که در برا, بر پیامبر و ائمه علیهم السلام ایستادند, 
شود بهنر از دیگران می ار ِ بیراهه می ۳ « تعصب :۱30 ۳2 


ایمان سازگار نیست و موجب فاصله یار با 1 می شود. 


) رهبر ستیزی 


از جمله گناهانی که سبب خروح از ایمان می شود, «مخالفت با امام عادل 
و رهبری جامعه اسلامی است». از نظر مکتب اسلام, اطاعت از اولوا 


ص:152 


1- 222. سوره مائده, آیه 48 
2 223. احتجاج طبرسی:36. 


فرض و لازم است. این دستوری است که خداونر در _قرآن کریم به 
مسلمین, داده است: «یا آبهّا الذین أَمَنوا آطیعُوا ال أطیعوا الرَسول 
وأولی الأمر ملک 1(۲) «ای کسانی که ایمان آورده اید! اطاعت کنید خدا 
را و اطاعت کنید پیامبر خدا و آولوا الأمر (اوصیای پیامبر) را». 


همان گونه که اطاعت خدا و رسول صلی الله علیه وآله واجب و لازم 
است, اطاعت «أولوا الأمر» نیز لازم و واجب است و مخالفت آنان نیز 
حرام و گناه است؛ حتّي روایات ما بیانگر اين نکته است که هیچ عملی 


بدون ولایت و پیروی از اولوا الافد پذیرفته نمی شود. 


رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وآله فرمود:,«...وَاَذی,بَتیی, العف 
تا لق آن رخلاً لقی اه یعمل سَهین تیا تلم تا بولاته 7 
اهل ابیت ما قیل ال من صَرّفاً ولا عد»(2) «سوگند به آن خدایی که 
اما تاه ۳ اولی الم از ما اهل بیت؛ خدا| را قاتا که 0 
عمل واجب و مستحبی را از وی نخواهد پذیرفت». 


افلها ار که فشانی هستید؟ 


در مورد این که آولوا الأمر چه کسانی هستند, او اجان و 
زیرا در روایات متعددی ۳۳ الأمر معزفی شده واند. از جمله در 1 


است که وقتی ایه شریفه : «وأَطیعوا الرَسَول "0 ار ی زا 
شد؛ جابر از 
ص:53 1 


1- 224. سوره نساء. آیه 59. 
2 225. امالی مفید:126. 


سل ای لاه له ترش ای ار کی سس 
اطاعت آنان در ردیف اطاعت خدا و رسول خداصلی الله علیه وآله قرار 


یامرضلی الله. غابه واله نز ناسشخ فرمیده «استان سانشتان .من و امامان 
مسامسیی هید که اغل, انان له ین اس طالب ع خرین انا کسی آتیت 
که اسم او همان اسم من, و کنیه او کنیه من است. 1(۰) 


روشن است کسانی که اطاعتشان مثل اطاعت خدا و رسول خدا واجب 
ات ره را سا ات 


آنچه ذکر شد در مورد ولایت آولوا الأْمر و ائْمّه علیهم السلام بود, حال اگر 
گنه به جای اطاعت, ولایت و دوستی با اهل بیت, راه دشمنی با آنان را 
بر که وا انا هس مزا نس قطعا کار او دشوارتر است و چنین 
انسانی, نه تنها از دایره ایمان خارج می شود بلکه از صف مسلمین نیز 
خارج خواهد شد. 


خایرین غیداله اصاری مت کوید روزی رسول خداصلی الله علیه وله دٍر 
ضمن خطبه ای چنین فرمود: «أنْهَّا الناس من بَعَضَنا أَهْلَ یت بَعَتَه له 
یوم القیامه بهودیا, قال: قَلث: یا سول اللّه وان صام وصلّی وم اه 
مسلشر؟ ققال : وَاِنُ صام وضَلی و ز عم ی مسلم» (2) «ای مردم . ! هر کس 
ما اهل بیت را دشمن بدارد, خداوند او را روز قیامت یهودی برمی انگیزد. 
جابر گوید: گفتم: پاتصول الله! کرخه این اسان: 
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1- 226. منتخب الاثر:101. 
2 227 یهار الاندار 27/218 


نماز بخواند و روزه بگیرد و گمان کند مسلمان است ؟ فر مود: گرچه نماز 
بخواند, روزه بگیرد و گمان کند مسلمان است». 


بنابراین. دشمنی با اهل بیت, ستیز با رهبران الهی, و از عوامل خروج از 
اشار انم ار اس آاست. 


خروج خوارج از اسلام 


یکی از گروهایی که در برابر امیرالمغ‌منین علیه السلام ایستادند و با 
حضرتش ستیز کردند, «خوارج» بودند؛ کسانی که اهل نماز. روزه. تلاوت 
قران و... بودند؛ اما به دلیل مخالفت با امام و حجّت خدا, نه تنها از ایمان 
بلکه از زمره مسلمین خارج شدند. 


امیرالمومنین علیه السلام درباره اين گروه می فرماید: از رسول خداصلی 
الله علیه وله شنیدم که فرمود: «یحرَخ قفوم ی کف یفْرِوّونَ الَفُرآن 
لیست فرأْکمْ ٍلی قراءَنهم سین ولا لام [لی صلانهمٌ شین ولا صامْکُم 
الی صیامهم شَینا... یَمَرْفُونَ من الاشلام ما بَمَرقّ السَهُم من الرَمبَه»؛(1) 
«کروهی د‌فیان ات من بدا ی شوند که قران هی وا ندیه کونه اه 
که قراتت شما در.معانل قراتت آنان جیزف جهحساب نمی اند تفار شما 
در برابر نماز آنان ناچیز است, روزه شما در مقابل روزه آنان اندی 
است...امّا از اسلام خارج می شوند و می گریزند همان گونه که تير از چلّه 
کمان رها شود و بگریزد!!» 


ص:5 1 


1 2 نش ای دانود < 212212 


آنچه ذکر شد مربوط به زمان ائمه طاهرین علیهم السلام بود, در دوران 
غیبت حضرت ولیٌ عصرعلیه السلام نیز همین حکم وجود دارد؛ یعنی در 
عصر غیبت که ولایت و رهبری از آن فقیه جامع الشرائط است. اطاعت از 
او نیز لازم و واجب است و مخالفت با او نیز گناه و حرام می باشد و حکم 
مخالفت با خداوند, پیامبر و امام را دارد. 


امام خمینی قدس سره در کتاب کشف الاسرار به طور مبسوط و متقن بر 
ایتظاب اشا ال کردو ا ساره یی کویت ان شاد این 
موضوع ذکر فرموده آند, «مقبوله عمر بن حنظله» است که ما نیز ان را از 
همان کتاب ذکر می کنیم: 


مقبوله عمر بن حنظله: «وفیها من کان نکم قَدْ وی خدیتنا وَتَظرَ فی 
حلاینا وحرامنا وعرف آخگامنا فلیرضوا به حکما قاّی فد جع کم جاکما 
قاذا حکم یخکمنا قچن لم بقل مه قاِما اشتحف یخکم الله وعلْنا رد راد 
عینا کاله ٩‏ ی اد ق د اس االه»ست (غالم و دی که 
اخادیت‌ها زا رمایت مین کته وه به خلال ور آم ما زار دنو اجکام ها را 
خوب می شناسد, به حکومت او رضایت دهید؛ زیرا من او را بر شما حاکم 
فرا دای دصی (جش حاکین اه چم ما خر ی که ۳ 7 
کی ی اراس ره مها وا موه او را 
برخداست و این مرز شرک به پرودگار عالم است». 
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در این روایت؛ مجتنهد, حاکم قرار داده شده و رد بر او را رد امام, و رد 
امام را رد خدا, ورد خدا| رادر حد شرک به خدا دانسته است.(1) 


همه ما در انقلاب شکوهمند اسلامی ایران, دیدیم و تجربه کردیم کسانی 
که از تحت ولایت و رهبری امام خمینی رحمه الله خارج شدند و از پیروی 
این رهبر الهی و نایب عام امام زمان علیه السلام سرپیچی کرده و راه 
مخالفت را در پیش گرفتند, به چه سرنوشتی مبتلا شدند, چگونه در دام 
کافران وه مستکبران قرار کرفته, دنیا و آخرت. خویش را تباه. ساخته: و 
مصداق روشن «خسر الدنیا و 0 


ص:157 


1- 229. کشف اسرار, ج 188. 


فصل یازدهم:گناه رت از رحجمت فو زان کی 


یکی دیگر از آثار کناه که همکن. اشت انسان به آن"مبتلا گردد. «مایونن 
شدن از رحمت خداوند» است. یاس از رعمت پروردگار, خود مکی از 
گناهان کبیره و بزرگ است که قرآن کریم آن را به کافران نسبت داده و 
می فرماید:«لا یَایْسنْ من رفح اللّه انوم الکافژون» ب(1) «ناامید از 
رحمت پروردگار نمی شود مگر گروه کافران». 


در روایات متعددی نیز یاس از رحمت پروردگار در ردیف گناهان کبیره ذکر 
شده است. 


با اندک دقتی روشن می شود که این گناه از هر گناه دیگری بزرگ تر و 
زشت تر است؛ زیرا در گناهان دیگر, چه بسا شخص گنهکار پشیمان شده, 


به درگاه خدا| باز کوود: توبه نماید و موجبات آمرزش خویش را فراهم 
سازد؛ انا کسن که ار تخت خدا خانوش ند و کمان کرو لاف دا شبایلن 


حال او نشده و مورد 
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1- 230. سوره یوسف, آیه 87. 


بخشش خداوند قرار نمی گیرد, در مقام توبه و جبران گناه خویش بر نمی 
اجه کون کفنه از دنا هی وود دود تخمبه کشفد. کاهان فد سل هی شون 


بالاتر از این شخصی که از رحمت خداونر مایوس بشود و چنین تصوّر کند 
که خداوند هرگز او را نمی آمرزد, گرفتار گناهان فراوان دیگری نیز خواهد 
شد. ؛ زیرا با خود می گوید: وقتی نجاتی برای من نیست و در هر صورت 
متخ غلاب و آنن. هتم پس چرا در دنیا بیشتر از این از لذت ها 
انستفافه تم چرهنر ار تقضی ار کارها وان که او 


بنابراین انسان هر چقدر هم مرتکپ گناه و معصیت شود, نباید از لطف و 
رحمت خداوند ظا رون شود. ؛ زیر| فان شدن؛ خود ای 9 نر است, 
این خداوند است که ما را امر کرده است تا از رحمت بی کران او ناامید 
نشویم. وعده داده است که همه گناهان بندگانش را مورد عفو قرار دهد 
ان ص را کر 
«قلْ با عبادی ج الذِی أَسْرَفُوا علی آنفسهغ لا تفتطوا من مه اللّهٍ ام ال 
ال ب جمهیعا ان هو الْعَفُود الَحبم» ؛(1) «بگو ای بندگان من که بر 
خود انعر اف و ستم کرزه اید! از رحمت خداوند نومید نشوید که خدا همه 
کاهان تا فی اهر زیرا او بسیا .اهر تقو ففریان. انننتت #: 


در این آیه شریفه از چند جهت لطف الهی مشاهده می شود: 


الف) فرمود: «یا عبادی»؛ ای بندگان من! و اين تعبیر لطیف, لطفی است 
از 
ز 


ص :19 


1- 231. سوره زمر: آیه 53. 


۳ 2 ِ 3 9 
طرف پروردگار در حقّ بندگان خود که نفرمود: «یا یا المَذْنیُون»: ای 
گنهکاران! بلکه فرمود: «ای بندگان من!» 


تا افومویه «ایسه 206 ای کسانی: که بن شود ستم .۵ انسرافت: کروه ابو.ة 
تعبیر «گناه» به کار نبرد. 


۲ 0 ‌ِ 
ج) فرمود: «لا تقتطوا» که صراحت در نهی از نومیدی دارد. 


۲ ۳ ن 2 ۳ ض 
د) فرمود: «اِن اللة یَعْفرّ الدْنّوبِ جمیعا»؛ «خداوند همه گناهان شما را می 
امرزد» و جیزی را استئنا تخرد 


3 ‌ لًَ ۳ "۳ عم 
۰) باز تاکید فرمود: «ِنةْ هَوَ العَفور الرَحِيمٌ»؛ «او بسیار آمرزنده و مهربان 


است». 


از جابر بن عبدالله انصاری روایت شده است که زنی خدمت رسول 
خداصلی الله علیه واله امد و عرض کرد: زنی کودک خود را به دست خود 
کشته است. ایا برای او توبه ای وجود دارد؟ 


حضرت فرمود: قسم به خدایی که جان محمّد در قبضه قدرت اوست! اگر 
آن زن. هفتاد پیغمبر زا کشته باشدء پشیمان. شود توبه: کند و خداوند, 
صداقت او را بداند که دیگر به هیچ گناهی رجوع تضی. تفاند,ه توبه اش را 
قبول می کند و از گناهانش عفو می کند, به راستی که توبه کننده مثل 
کسی است که گناه نکرده باشد.(1) 


که اسان هر اجه هم که کناه کند: باد شاند ۶ رخسمت و لیف خدا مانموه 
شود؛ زیرا نا امیدی از رحمت و لطف خدا گناهی بزرگ تر از هر گناه دیگر 


است, با 
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1- 232. لثالی الاخبار, جح 3. ص 23 به نقل از گناهان کبیره, جح 1. ص 89. 


اين حال, گاهی انسان آن چنان در گناه و معصیت غوطه ور می شود که 
نور امید به طور کلیمدر ذلن خاموش شده و از رحمت گسترده خداوند 
هم مأیوس می گردد. 


داستان شگفت آور حمید بن قحطبه 


در کتاب عیون اخبات الرضاعاه تفای نو ات کم یازا 
نیشابوری گفت: بین من و حمید بن قحطبه معامله ای بود, وقتی از 
مسافرت باز گشتم مرا احضار کرد, با لباس سفر به ملاقاتش رفتم؛ وقت 
ظهر ماه مبارک رمضان بود, بر اههازد شدم: طشت: .و ابریفی آوردند, او 
دست خود را شست و به من هم امر کرد که دست خود را بشویم, دستم 
را شستم؛ فراموش کردم که ماه مبارک رمضان است و روزه هستم: اما 
وقتی طعام حاضر کردند, به یادم امد, و خود را کنار کشیدم. 


گفتم: ای امیر ! ماه مبارک رمضان است, من مریض نییستم» عذر دیگری 
هم ندارم که افطار کنم. شاید امیر عذری دارد. 


حمید بن قحطبه گریه کرد و گفت: من هم عذری ندارم, مریض هم نیستم» 
ان گاه اشکش جاری شد. 


پس از صرف طعام سبب گریه اش را پرسیدم؟ گفت: در زمانی که هارون 
الرشید در طوس بود شبی دنبال من فرستاد, وقتی که بر او وارد لشندم؛ 
دیدم شمعی در جلوی رویش روشن است؛ شمشیری سبز رنگ و برهته ای 


است؟ 


ص:161 


گفتم» با جان مان عرا مر عض: کرد و طولی تکهبا و سرا احضاز کرو و 
همان پرسش را تکرار نمود, گفتم با مال, جان, اهل و اولاد ا 
می کنم. اين بار نیز مرا مرخص نمود. برای سوّمین بار مرا احضار کرد و 
همان سوال را تکرار کرد, گفتم: با مال. جان: اهل. اولاد و دین از نو 
اطاعت را کر 


هارون خندید و گفت: این شمشیر را بردار و هر کس را که این خادم به تو 
نشان داد او را به قتل برسان. 


شمشیر را بر داشتم و همراه خادم هارون بیرون آمدم. مرا به خانه ای برد 
که ون آن. ففلم بوده ففل را بان کزده واردخانه ندیم دیدم فشطظ حانه 
چاهی است و در آن خانه سه حجره وجود داشت و در هر سه حجره نیز 
قفل :نود یکی از آن.ها زااباز کرد: دیدم بیسنت: نتفر ,بیر وجوان: شهه. سید 
اولاد علی و زهراعلیها السلام در غل و زنجیر قرار دارند! 


خادم گفت: باید اين ها را گردن بزنی, او یکی - یکی, سادات را جلو آورد و 
فق کرنن آنارهسا قی دمن نکن وم انان راد ان‌حاهی. که در»وسض 
خانه بود می انداختم, تا بیست نفر همه کشته شدند!! 


آن گاه در حجره دوم را گشود, دیدم در این حجره نیز بیست نفر سید در 
غل و زنجیر هستند, همه آنان را نیز به اشاره خادم, گردن زدم و در چاه 


در حجره سوم را گشود, در آن حجره نیز بیست نفر سیّد بودند, ایا ین 
کت نفر آخر پیرمردی بود که به من گفت: وای بر توا با 
عذری داری هنگامی که تو را در حضور جدذ ما رسول خداصلی الله علیه 
واله احضار کنند و حال آن که تو شصت نفر از فرزندان او را بدون گناه 
کشته ای؟ 


ص:162 


بدن من لرزید, خادم از روی غضب نگاهی به من کرد و مرا ترسانید, ان 


پس کسی که شصت نفر از اولاد رسول خداصلی الله علیه وآله را کشته 
باشد, روزه و نماز برای او چه نفعی دارد؟ من یقین دارم که در آتش مخلد 
هستم و لذا ماه رمضان را نیز روزه نمی گیرم. 


به هر حال, آنچه موجب شد حمید بن قحطبه از رحمت خدا مأیوس شود و 
در نتیجه از نماز و روزه دست بردارد, ناه ۱ او بود, گرچه خود این 
یأس و ناامیدی نیز گناهی بزرگ تر بود. 

همان گونه که در روایت ت است که پس از ورود حضرت علی بن موسی 
الرضاعلیهما السلام به خراسان, عبدالله نیشابوری داستان ان ملعون و 
یأس او از پروردگار عالم را برای حضرت نقل نمود. و امام علیه السلام 
فرمود: «وای بر اوا! ن بانین که حمید از رحجمت الهی داشت گناهش از 
قتل شصت علوی بیشتر است» ۱1 


انسان نباید آن چنان خود را گرفتار گناه ومعصیت کند که کم کم روح یس 
و نومیدی از رحمت پروردگار در او ایجاد شود بلکه باید, هم از معصیت 
پرهیز نماید و هم اگر گناهی از او سرزد, زود در صدد توبه و جبران برآید و 
یرم بداند که رهمت پروردگار گسترده است. اگر انسان به سوی خدا| 
بازگشت. خداوند او را مورد رحمت خویش قرار می دهد. 


اقا اک داتم کرفار. عفضت و ارت باشه از آنحام گام رهز نذا شنه 


باشد, 
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1- 233. گناهان کبیره, ج 1/79. 


باب توبه را نیز به روی خویش ببندد, گرفتار یاس از رحمت پروردگار می 


ص:164 


فصل دوازدهم:گناه و عدم ایمنی از خشم خدا 


از دیگر آثار و پیامدهای ویرانگر گناه که کمتر بدان توچه می شود - این 
است که شخص گنهکار, هنگام گناه و نافرمانی پروردگار, گویا خود را از 
قهر و خشم خداوند ایمن می داند و ترسی به خود راه نمی دهد, با خود 
اندیشه نمی کند که چه بسا هنگام گناه و معصیت, مشمول خشم خدا 
گشته و عذاب الهی بر او وارد شود و او را , نخ.خاطر شاف از فمانین 5 
مقررات الهی, نابود سازد. 


اين حالت علاوه بر اين که موجب جرأت بیشتر بر گناهان و معصیت می 
شود, خود نیز گناه بزرگ است و در روایات اسلامی در ردیف گناه کبیره 
ذکر شده است.(1) 


قرآن کریمم نیز ما را به اين امر مهم تویه داده, می فرماید؛ «أَأْن أَمْلٌ 
لْفْرّی آن انبم باسْنا بياتاً وَهْم تبْمُون»*(2) «آیا اهل آبادی ها ایمن هستند 


از این که ِِ ما شبانه به 1 آنان بیاید در حالی که در خواب باشند». 
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1- 234. گناهان کبیره, ج 1/28. 
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در آیه بعد می فرماید: «اأوٍ آمن أهل القری آن ينتهْم نا ضحن وف 
بلعَبُونَ»:(1) «آیا او ات سا ایمن هستند از اين که عذاب ما هنگام روز 
به سراغشان بیاید در حالی که سر گرم بازی هستند». 


پس از این دو آیه شریفه؛, زر ای سوم می فرماید: 


«أقأَمئوا مک اللّه قلا بَأْمَنْ مک اللّه 1 الوم الخاسرژون»(2) «آیا آنان 
خود را از مکر الهی در امان می دانند؟! در حالی که جز زیانکاران خود را 
از مکر (و مجازات) خدا| ایمن نمی دانند». 


انسان مومن همان گونه که بة رحعمت خداوند امیدوار است؛ باید سبت به 
قهر و خشم پروردگار نیز بیمناک و هراسناک باشد؛ چون می داند خداوندی 
که دارای لطف, رحمت و بخشش است. دارای خشم, غعضب و قهر نیز می 
باشد؛ چنان که در دعای شریف افتتاح می خوانیم «أرَحَمٌ الژاجمین فی 

ضع الْعَفو َالَحمه ومد القعاقبین فی موضع التکال وَالتَفْمَه»؛ «او 
الراحمین است, در جایگاه عون رخصت ه سکت تنم کنفر دهندکان 
است در جایگاه بلا و عذاب». 


مومن همان طوری که از رحجمت خد | مایوس و ناامید نیست, از خشم و 
غضب خداوند نیز خود را ایمن نمی داند. 
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1- 236. سوره اعراف, آیه 98 
2 237. سوره اعراف, ایه 99. 


از امام باقرعلیه السلام روایت وت است که فرمود: : «لَیْسَ من عَد من 
الا وفی قلبه ثوران ئوژ خبقه وئوژ تجاء لو ورن هذا لَ یز علی هدذا ولو 


ورن هذا لَمْ یز علی هذا»؛() «بنده مقمنی نیست مگر این 0( 
دلش دو نور وجود دارد: نور ترس و نور امید (به گونه 3 کم اگر اين را 
وزن کنند, بو آن-یکی فقوت تدانت ف کر ان یکی را وزن کنند , بر ای ین یکی 


زیادتی ندارد (یعنی در وجود مقمن به یک مر ان خوف و رجاء وجود و 


کسی کم.بی باکانه ام فی. کندر به خوو .حرات ه سارت بر خوا دادم وه اد 
خشم و عضب خداوند غافل شده است, در حالی که باید احتمال بدهد چه 
بسا در حال گناه مشمول خشم خدا قرار گیرد و مستوجب عقوبت الهی 
گردد. 

انسان باید بداند, اگر تعجیل در عقوبت و کیفر او نمی شود, این بدان معنا 
نیت شک اد اام ات ما کم میا و ای 
همین مهلت نیز برای وی عقوبت و کیفر است. 

خداوند متعال می فرماید: «ولا ‏ رر۳ یس الذین کقرّوا ما تصلوخ 1 حَیز 
انفشهم انما لین هم ِِِ 7 ولَهْمْ عَذابٌ مهین»؛(2) «کافران 
ده 


ایشان مهلت می دهیم (و در دنیا در عقوبتشان تعجیل نمی کنیم) تا در 
ننیجه, گناهشان زیاد شود و برای ایشان عذابی خوار کننده است». 


اشاشا ست برهدد کار بر این نست که‌در راید کاه مه تافرمانی اسان ر دود 
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1- 238. اصول کافی, ج 2/71. 
2 239. سوره ال عمران؛ ایه 179 


عقوبت و کیفر وی تعجیل نماید؛ زیرا قرآن می فرماید: اگر خداوند در 
عقوبت و کیفر تعجیل نماید. همه موچودات عالم هلاک می شوند و دیگر 
کسی باقی نمی ماند: «ولو بُوَاجِذٌ ال الثاس بِظلهمْ ما ترک علنها من 
دآیّه...»(1) «و اگر خداوند مردم را به خاطر ظلمشان مجازات می کرد 


ها ات ی ی کت 


زیرا جز معصومین علیهم السلام کسی نیست که گناهی از او سر نزند؛ 
ختی ار خوایات اسلامی اسان می شود که کاهی دود ار نم عالی 
به دنبال گناه بنده ای, نعمتی در اختیار او می گذارد, در نتیجه این بنده 
گنهکار, آن چنان دچا ر غفلت می شود که توبه و استغفار را نیز فراموش 
ین کند: و در گناه بیشتری غوطه ور می شود اما ناگهان خشم خداوند او 
را در بر می گیرد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «ٍدل آراد, ال يعبّدٍ حَیرا قأذْتت 1۳ أیبعَه 
نقمَه وَیدکره الاسَتَعْفار وزذا اراد له یبد شتا دنب دبا نع بنقمه 
و الاستکفار وَیتمادی به هو قَلَه تعالی «سنستد رجهُم من حَیِتٌ 
یَعَلمُونَ»؛ 2۱ هر کاه خدآوند: خوبی یک نوم اق را خواهده وفتی. آن تدم 
گناه کند, خداوند او را ؛ به بلا و مصیبتی مبتلا می کند تا توجه کند که , بر اثر 
کاخ مشلا شتقم است, در صدد كت اند و اتسار کنو اما هر گاه ۳ 
بنده اش شرّ و بدی خواهد, وقتی گناه کند, خداوند نعمت تازه ای به او می 
بخشد, در نتیجه گرفتار فراموشی و غفلت می شود و توبه و استغفار نمی 
کند و بیشتر در گناه فرو می رود و این معنای 
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۱-۱ 


1- 240. سوره نحل, آیه 61. 
2 241. سفینه البحار, جح 1, ص 442. 


سخن پروردگار است که می فرماید: زود باشد که بگیریم انا را درجه 
درجه و مرحله به مرحله». 


سخن ماندگار لقمان 


عَن الحارثِ تن یره َو آبیه, عَن آبی ۶ ند له علیه السلام قال قال: «قْلْث 
فیها آن قال لابئیه: خف ال عَرَْوجلَ لو جنتة ببژّ لقن لعَدّبک کی او ج اللَة 
رجاء جتَهْ یدوب لقن خی 0 پدرش می 
گوید به امام صادق علیه السلام عرض کردم: «سخن جالب در کلام لقمان 
چه بوده است؟ حضرت فرمود: در سخنان لقمان کلمات عجیب زیاد است؛ 
اما از همه جالب تر آن سخن است که به فرزندش گفت: (فرزندم!) به 
گونه ای از (خشم) خدا بترس که اگر عبادت جنْ و انس را انجام دهی, باز 
هم نرس عذاب او را داشته باشی.و آن: کونه چه. ( رجخفتی) خدا| امیدوار باش 
که اکر کاهحن انس را انخام داوم بای باز افخاوار بافنی: که نو را 
مورد عفو قرار می دهد». 


معنای امید به رحمت خداوند 


ششارند کسانی. که فرتکت: کنان صی شون انا صحامی. که به ابان:قذ کر 


داده شود, يا نهی از منکر شوند, در پاسخ می ِِ خدا کریم است! ما 
امید به رحمت خداوند داریم, خداوند سختگیر نیست و.. 


ص :169 


1- 242. اصول کافی, ج 2/67. 


در صورتی که این انديشه, یک انديیشه شیطانی است و سبب گناه بیشتر 
می شود و چه بسا گناهی که خشم خداوند را تن انحیرد: علاوه بر این, از 
روایات معصومین علیهم السلام استفاده می 0 این منطق امیدواران 
به رحمت الهی نیست. کسی که امید رحمت خداوند را دارد. باید موجبات 
رحمت او را نیز فراهم سازد. 


راوی می گوید: 7 و علیه السلام عرضء کردم «قَوَم 
تععآون: ما لععاضیت وَیقولون تَرجُوا, قلا بزالوت گذیک حثّی بَنيهَمْ المَوَتْ, 
ققال: هوّاًء قَوَم پترخخون فب الأمانی , کزبوا لیْسُوز براجین. 21 من رجا 
شین طلبةْ وَمن خاف من شی ء هَرّب منْهْ»(1) «گروهی, کار خلاف و 
گناهی مرتکب شده 0 ما (به رحجمت خدا) امیدواریم! و همین 
طور هستند تا مرگ به سراغشان می آید و می میرند! امام علیه السلام 
فرمود: اینان کسانی هستند که از حذ اعتدال خارج شده اند و معنای امید 
را نفهمیده اند. دروغ می گویند, اینان امیدواران نیستند؛ زیرا کسی که به 
چیزی امید داشته باشد, برای رسیدن به آن تلاش می کند و آن کسی که از 
چیزی بترسد, از آن دوری می گزیند». 


نیز فرمود: «لا یَکُونْ الْمَوْمنْ ی یَکون خاتفاً و راجیا ولا یَکونْ خایفاً وراج 
حنی ,ٍ نَ عاملاً لما بخافت ویر < جو>» *(2) «(انسان), موّمن به حساب نمی 
و ار 
سیم ۵ آمیه کید تدارد محر آیره که بد. انجة بیم.دازد ودنسیت به آنخه: امید 
وار است. سعی و تلاش نماید». 
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1- 243. همان /68. 
2- 244. همان 


ی ار ات ای ری مر نها کاس الق کی اف مات 
خداوند - که خشم خدا را فراهم ساخته, و در نتیجه عذاب او را به دنبال 
می آورد - پرهیز نماید. مرتکب گناه و خطا نشود, معصیت نکند و... و اگر 
به رحمت الهی امیدوار است, یه لطف و کرم پروردگار دل بسته اب 
باید آنچه خداوند را خشنود می سازد و موجب جلب رحمت پروردگار می 
شود, انجام دهد, واجبات را انجام دهد, نماز, روزه, امر به معروف و نهی 
از منکر, جهاد, حج خانه خدا, کمک به محرومان, خدمت به جامعه, احترام 
تم ی انوم ات کر کی اسای هه با رکفت اس سا ال حال 
خویش سازد. 


بنابراین, ایمنی از مکر و خشم خدا و غفلت از قهر و عذاب الهی, از اموری 
اسست." که شخصن کنهکار طرفیار ان است. و شبب افزایش. کام وی هی 
شود. 


داستانی جالب از جوان توبه کار 


حضرت فرمود: اما آش ۳9 0 ۳۳9۳ دریا 
کشتی دچار توفان گشت و در هم شکسته شد, تمام سرنشینان کشتی در 
اب غرق شدند, تنها همسر این مرد به تخته شکسته ای از کشتی پناه برد و 
هموح ات کم کم او را به جزبرم اق از جزیره های دریا رساند, در این 
جزیره, مرد دزد و راهزنی بود که از هیچ گناهی فرو گذار نمی کرد 
هنگامی که چشم این مرد بزهکار به زن افتاد, سوال کرد تو از گروه جنی, 
یا انسی؟ گفت: انسانم. 
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در این هنگام. مرد خائن که انسان غافلی بود, قصد هتک حرمت و تجاوز به 
زن را نمود؛ امّا یک مرتبه متوجّه شد بدن زن می لرزد! گفت: تو چرا 
مضطرب و نگرانی؟ 

زن گفت: از او می ترسم و اشاره بل اشتمارن کوخ 

مرد راهزن گفت: آیا تا کنون از این کارهای خلاف مرتکب نشده ای؟ 

زن گفت: به عرتش قسم هرگز! 


9 من که تو را اه 


در بین راه با راهبی که همین مسیر را طیْ می کرد برخورد نمود؛ تابش 
خورشید داغ, آنان را آزای ین داد. راهب به این مرد گفت: ای جوان! 


آفتاب داغ است, دعا کن خداوند ابری پدید آورد و بر سر ما سایه افکند. 


جوان گفت: من کار خیری در درگاه خدا برای خود سراغ ندارم تا به خود 


جوان راهزن گفت: مانعی ندارد. 
راهب دعا کرد و جوان آمین گفت, بلافاصله ابری پدید آمد و آنان را زیر 
چتر سایه خود گرفت. آنان راحت در زیر سایه ابر به حرکت خود ادامه 


دادند تا به دو 
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راه را طین کردند. راهب متوجه شد که ابر بالای سر جوان در حرکت 
ارورن ۱۱ 


راهب گفت: ای جوان! معلوم می شود تو بهتر از من هستی, دعای من 
مستجاب نشد ولی امین تو مستجاب شده است. بگو بدانم جریان تو 


جوان راهزن حکایت خویش با آن زن را بیان کرد. 


راهب گفت: آنچه در گذشته داشته ای, به خاطر این خوفی که در تو به 


وجود اوه مورد امن و مغفرت قرار گرفته است: مواظب آینده 
خویش باش.(1) 


آری, این نتیجه کار کسی است که خود را از خشم خدا ایمن نبیند و از گناه 
و معصیت چشم بپوشد و مرتکب نافرمانی خداوند نگردد. 

انسان باید هنگام گناه بترسد کم اگر این گناه را انجام دهد شاید از آن 
گناهانی باشد که بعد از آن هیچگاه مورد بخشش و رحمت خداوند قرار 
نگیرد, همان گونه که از امام صادق علیه السلام روایت 0 
#قر. هم بتتنی؟ بسیئه فلا بیعملها اه رها عَملّ الْعبّذُ السَیَهٍ قتراة ال قیقول 

رتش . وخلایی لا زک تشد دیک بدآ»؛ «کسی که قصد گناه کرد نباید آن 
را به جای آورد؛ زیرا گاهی بنده گناهی می کند, خداوند او را می بیند و می 
فرماید: به عرّت و جلالم سوگند! تو را بعد از این هرگز نخواهم بخشید». 
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1- 245. اصول کافی, ج 2/69. 


فصل سیزدهم:گناه و کوچک شمردن خداوند 


از آثار دیگر گناه این است که شخص گنهکار, توجّه ندارد که با گناه خویش, 
چه کسی را نافرمانی می کند و در برابر چه قدرتی سرکشی می نماید, 
آکاهت خدارم.یا غافل. است ار این که هام کنامم زیر نظر برهردکار. ات 
و خداوند ناظر بر اعمال و رفتار اوست و لذا وقتی جاپی را پیدا می کند 
که به گمان باطل خودش خلوت است و هیچ انسانی از آنجا آگاهی ندارد, 
مرتکب معصیت خدا می شود و به همین اندازه دلخوش است که معان 
خلوتی است و کسی از او خبری ندارد؛ اما او نمی داند که برای خداوند 
تبارک و تعالی ظاهر و آشکار, پیدا و پنهان, و خلوت و جلوت یکی است. او 
بر همه مکان هاء زمان ها و ساعات احاطه دارد: «بِعْلَمْ خَأیئتَة الأغیْن وما 
تحْفی الصَدُورُ» الا 


«خداوند چشم هایی که به خیانت می گردند و آنچه را سینه ها پنهان می 
دارند, می داند». 
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1- 246. سوره غافر, آیه 19. 


به عبارت دیگر: گناه انسان, دلیل بر عدم معرفت و شناخت او نسبت به 
پروردگار عالم است. انسان جاهل است که مرتکب گناه و معصیت خدا 
می شود. انسانی که از طرفی, خدا را بشناسد و عظمت او را درک کند و 
از سوی دیگر زشتی و پلیدی گناه را نیز درک کند. هرگز مرتکب گناه نمی 
شود. 


چرا اثقثه معصومین علیهم السلام گناه نمی کنند؟ 


دلیل این که حضرات معصومین علیهم السلام مرتکب گناه و خلاف نمی 
شوند, این است که هم عظمت خداوند را به خوبی درک کرده و خدا را 
باور نموده اند و هم زشتی گناه را به خوبی شناخته اند. همان گونه که ما 
انسان های عادی نیز گاهی در حضور شخصیت بزرگی؛ حتّی انسان عادی, 
بعضی از کارها را انجام نمی دهیم., يا بعضی از کارهایی که زشتی ان را 
درک کرده ایم؛ حلّی در جای خلوت هم مرتکب نمی شویم. 


حضرات معصومین علیهم السلام که از یک طرف, خود را هميشه در محضر 
خداوند می دانند و خداوند را به عظمت شناخته اند و از سوی دیگر, زشتی 
همه گناهان را به خوبی درک کرده و شناخته اند, از کارهای بسیار کوچک 
که ما آن ها را گناه و حّی کمتر از گناه هم به شمار نمی آوریم, پرهیز 
دارند, و اگر مرتکب آن شدند. آن را گناه تلقی نموده و برای آن استغفار و 
کته ون . کستد: 


کسی که مثل امیرالمومنین علیه السلام خداوند را به عظمت شناخته, 
شعارپش, این است: «والله لو آعطیث الا قالیم السَبْعَهٍ بما تخت آفْلاکها 
عَلی آن آعصت ال فی له 


ص:175 


آشلنها علت شعنتو ما َعلَنة» /(1) «به خدا سوگند! اگر تمام هفت اقلیم و 
آنچه در زیر افلاک است به من بدهند که در مقابل آن خدای را به این 
مقدار مخالفت کنم که پوست جوی را از مورچه ای تا ام 
کرد». 


ای مت ی 
کسانی که برای رسیدن به دنیایی ناچیز, یا ریاست های ناپایدار. دست به 
انواع و اقسام خلاف ها,؛ دروغ هاء تهمت ها و کناهان رم آور ی ند 


آری, کسی که خدا را به عظمت درک کرد و حق او را شناخت. نافرمانی او 
را نمی کند و در برابر عظمت و بزرگی آو خاشع است. این است که قرآن 
کریم می فرماید: «اتما یِخْسی اللة من عباده العلماء»؛(2) «در میان 
بندگان خدا تنها دانشمتدان از او می ترسند». 

ظیعا فر چه اکافی اسان شیر باشد. جرم هو نام کمتری مر کب موه 
شود. 


آگاه بودن خداهند از اعمال بندگان 


خداوند, همه جا شاهد بوده, حضور دارد و ناظر بر اعمال پید | و پنهان 
بندگان خویش است. 


قران کریم نیز در ایات متعدّدی این امر مهم را یاد اور می شود. 


هلق خعاق بان الله خی توا سابا (اسان) خداست: که خواونم. هه 
اعمالش را) می بیند؟!» 


ص:76 1 
1- 247. نهج البلاغه صبحی صالح:خ 224. 


2 248. سوره فاطر, آیه 28. 
3- 249. سوره علق؛ ایه 14 


«ولقَدٌ حَلَفتا الائسا ما تسب سوه نکن افون. الم من یل 
الورید»؛( 11 «ما ِ ِ ا ونم و وسوسه های نفس او ۳ می دانیم و 
ما به او از رگ قلبش نزدیک تریم». 


اگر انسان چنین معرفتی نسبت به خداوند تبارک و تعالی پید| کرد, دیگر 


حضرت امام صادق علیه السلام فرمود: «کف اله الک تراغ قاٍن کت ۱ 
۵ ی وان با 


هون الْاظرین»؛ (2) «از خدا طوری بت بترس مثل اين که و زا هی 
اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند. اگر گمان کنی که او تو را نمی 

بد من ار ما را و ی را 
معصیت می کنی. پس او را در حدذ کمترین شاهدان و نظاره گران قرار 


داده ای». 


۱ 
عظ 


این حدیتث بسیار جالبی است, اوّلاً: از ما می خواهد خدا را به گونه ای باور 
کنیم, مثل این که او را می بینم؛ یعنی باور باید در اين حد باشد, حال اگر 
کسی باورش به این درجه نرسید, در مرحله دوم باشد: یعنی باور داشته 
باشد که خدا او را می بیند و زیر نظر خداست؛ زیرا اگر کسی گمان کند 
که خدا او را نمی بیند. خداوند را دارای نقص و ضعف دانسته و این نوعی 
کفر است؛ اما اگر انسان می داند که خداوند او را می بیند, در عین حال 
هزتکت. کناه می. شود: خداوند را 
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1- 250. سوره ق, آیه 16. 
2 251. بحار الأنوار. ج 70/386. 


کوچک شمرده است و پروردگار را حثّی از یک کودک هم کمتر به حساب 
آورده است؛ زیرا در خزایر خید کات یک کودک, حاضر نیست بعضی از کارها 
را انجام دهد؛ اما در حضور خداوند مرتکب گناه می شود این کوچک 
شمردن عظمت و فرامین خداوند است: 


آنهانی که کنی فص کتام 

گر کند کودکی از دور نگاه 

شرم داری ز گنه در گذری 

پرده عفت خود را ندری 

شرم بادت ز خداوند جهان 

که بود واقف اسرار نهان 

شخصی که خدا را به عظمت شناخت و زشتی گناه را نیز درک کرد, حثّی 
گناه صفیره و کوچک را نیز انجام نمی دهد؛ زیرا چنین شخصی. ه کوک 
گناه نمی نگرد بلکه به بزرگی و عظمت خداوند توجّه می کند و گناه را هر 
چند که کوچک باشد. نافرمانی خدای بزرگ می داند. 


رسول خداصلی الله علیه وآلم فرمود: خداوند در وحی خود به زیر 
یام علیه السلام فرمود: «لا تْظَرُوا ٍلی صقر الدّْب وَلکن الْظروا ی من 

۵ یه کوجکن گام نیرید و لخن بنکرید که بر قه کسی عرات 
آ. می نمایید». 


بسیاری از روایات؛ تسبت به گناهان کوچک و غفلت کردن از آبار هد تبعات 
آن ها هشدار داده است و این به جهت آثار ‏ و تبعات گناهان کوچک" است., 
در انتجا به.یعضی از آن ها اشاره هی کده 
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1- 252. بحار الأنوار, ج 77/168. 


تتسص تن مان کی 


تک از آثار و تبعات سوء گناهان کوچک این است که وقتی انسان به 
گناهان کوچک. اهمیت ندهد, مرئثب و مکرر, مرتکب آن می شود, در نلیجه 


پرونده ای مملوّ از گناه برای خود مهیّا می کند و طبعا از تبعات سوء این 
همه گناه, در امان نخواهد ماند. 


این مظلبی اسنت. که سول خداضلی الله. علبه واله در یک برنامه. آموز شین 
خاضی به یاران خویش آموخت. امام صادق علیه السلام فرمود: «رسول 
خداصلی الله علیه وآله در سفری با اصحاب خود به یک بیابان صاف - که 
قوت: ۵ کبافی.ور آن: ند تفی: شخ ۶ به افتحات وی فرحود بز‌وید 
مقداری هیزم بیاورید. 


اصحاب گفتند: ای رسول خدا! این بیابان صاف است و چیزی در آن دیده 
نمی شود. فرمود: بروید و هر مقدار که به دست آوردید: آن را بیاورید. 
اصحاب متفرژق شدند, پس از گردش مختصر. هر کسی مقداری هیزم آورد 
و روی هم ریختند ی از هیزم روی هم انباشته شد). رسول : خداصلی الله 
علیه واله فر مود: گناهان کوچک این گونه جمع می شود. آن کاه فرخود؛ از 
گناهان کوچک پرهیز نمایید». 


0 امام موسیٍ بن جعفر علیهما السلام فر مود: «لا تشتفلّوا قلیل قلیل 1 
الدْئوب ان قلیل الدئوب تجْتَمغٌ نی تکُون کثیرآ»؛(1) «گناهان کوچک را 
1 نشمارید؛ زیرا گناهان ناچیز جمع می شود و (کم کم) زیاد می 
گردد». 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «لا تسَتضغژوا قلیلّ الاثام, قاِنّ الطَفی 
یکخصی وَیرَجع 


ص:179 


1- 253. امالی مفید:94. 


الی الگییر» ؟(1) «گناهان کم را کوچک به حساب نیاورید؛ زیرا گناه کوچک 
شفارنش می نف و بر حطید نه کناهان مخ زگ فی گنه 


گرچه برخی از گناهان در نظر ما کوچک و کم اهمیّت جلوه می کند؛ اما چه 
تسا این نافرماتیء تزد خداوند, بززی به حساب آید و سیب: خشم خدا کردد 
و لذا پیشوایان دین ما بت آبی حطلت هشدار واده اند 


امیر المومنین علیه السلام می فرماید: «َعْظَمْ الدّلب عّد ال دلب صَمْرَ 
عند صاجبه» ؟(2) «بزرگ ترین گناه نزد تزوزد کار: گناهی است که نزد 


حاحس کوچک شمرده شود». 


و پم .0 


فر مود: «ارة الوی ما استخف به صاحبة» ۷-۳ «شدیدترین گناه, 
گناهی است که صاحبش آن را دنت کم. یر 


۵ 


و فرمود: «انّ ال آُنی سَحَطة فی مَعصتیه قلا تستضغرن شباً من 
مضه قرتما واقق تعکَطه وانت لا تعلغ»4(۰) «خداوند خشم. و غضب 
خویش را در نافرمانی و معصیت, پنهان ساخته است. پس جیزی از 
نافرمانی او را کوچک نشمارید, بسا (آن نافرمانی) با خشم خداوند موافق 
در در حالی که شما آگاهی ندارید». 


ها کاهان کعن دام سظان 


از بسیاری از روایات ما استفاده می شود که گناهان کوچک, از طرح ها و 
دام های شیطان است؛ زیرا اکثر مردم, از گناهان بزرگ پرهیز می کنند و 
اساسا 
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1- 254. میزان الحکمه, ج 3/459. 
2 255. غررالحکم. 

3- 256. بحار الأنوار, جح 3/364 7. 
4 257. همان/349. 


وقتی گناهی زک شمرده تفه کعتز کنیس ترا آز خی وگ شراب 
را کمتر کسی می خورد؛ قتل را افراد کمی مرتکب می شوند و... اما دروغ 
و غیبت که کوچک شمرده می شود, زیاد انجام می شود و لذا شیطان از 
طریق تشویق به گناهان کوچک و کم اهمیت جلوه دادن آن ها؛ انسان را 
ار کر کته 


از حضرت امام موسی بن جعفر علیهما السلام روایت شده استٍ که 
حضرت مسیح علیه السلام به جوارتون خویش فر مود: «ِن صغاز الذئوب 
ومُحرانها من عکاند ائلیس بُحَمَرها لکَمْ ویْصَعُرها فی کم قتجتمغ وتکتر 
فتجیط بکمٌْ» (1) «گنآهان کوچک شیطان ۰ آنّ 
ها را برای شما کوچک نموده و در چشم شما ناچیز جلوه می دهد, پس آن 
گناهان جمع شده. زیاد می گردد و (در نتیجه) تمام وجود شما را احاطه می 
کند». 


روی همین جهت است که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «انّ 
ابلیس رضی كِ بالقحقرات» *(2) «به راستی که شیطان به گناهان 
کوچک شما راضی و خشنود است». 


3) گناهان کوچک زمینه گناهان بزرگ 


گناهان کوچک اثر دیگری نیز دارد که نباید مورد غفلت قرار گیرد و آن این 
ای ی ی 
زشتی گناه در نظرش از بین می رود, وقتی قبح گناه برایش شکسته شد, 
کم کم به. کناهان:بزرن: خر نیز آلوده می: نود در نبحه به خزرم کناهان 
کبیره و بسیار 
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1- 258. بحار الأنوار, ج 78/307. 
2 259. همان:ج 73/363. 


بزرگٍ نیز وارد شده و از انجام آن گناهان هم دریغ نمی کند؛ بنابراین, برای 
مصونیت از گناهان کبیره و بزرگ. باید از گناهان کوچک نیز اجتناب نماید تا 
در قرقگاه محفوظ بماند. 

حضرت علیم بن موسی الرضاعليهمار السلام فرمود: «ألسَغایژ ین دنوپ 
طَرّقٌ |لی الکبایر ومن لمْ بخ اللة فی الْقَلیلِ لَم یَِفَة 2 قی لکنی» 
«گناهان کوچک, طریق و راه برای انجام گناهان بزرگ است؛ یزرا کشت که 
برای انجام گناهان کوچک ترسی از خداوند نداشته باشد, برای انجام 
گناهان بزرگ و زیاد نیز ترسی نخواهد داشت». 
تجربه هم نشان داده است که انسان های آلوده و بزهکار, ابتدا به گناهان 
کوچک آلوده شده اند, نخست اهمیت نداده, قدم های بعدی را بروا شنته. ۵ 
کم کم و به تدریج دست به جنایات بزرگ زده و به عنوان یک خلافکار و 
مجرم بزرگ در آمده اند. 


امام صادق, علیه السلام فر مود: «نْفُوا الفْحَتَراتِ من الاو ب فائها لا مر 
قلث: وما الْفَحمَرات؟ قال: الیل تخیت النب فتقول طوبس لی لولم یک 
لی عَیرّ ذلک» (1) «از گناهان کوچک پرهیز کنید؛ زیرا| این گناهان مورد 
آهزز تن قرار نمی گیرد. راوی پرسید: : گناهان کوچک چیست؟ فرمود: این 
که انسانی گناهی مرتکب شود. سپس بگوید: خوش به حال من! اگر برای 
من گناهی غیر از اين نباشد». 


امام باقرعلیه, الستلام فرموود عم التوب النی لا نشف فول التخله 
لیتیی لم او حَذ الا 
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1- 260. تفسیر نورالثفلین, ج 4/204. 


بهذا»(1) «از جمله گناهانی که مورد آمرزش قرار نمی گیرد. آن گناهی 
است که انسان آن را انجام می دهد و سپس می گوید: ای کاش! من غیر 
از این عقوبتی نداشته باشم». 


یعنی آن گناه را کوچک و ناچیز به حساب می آورد, به گونه ای کیفر و 
عقوبت آن را دست کم می گیرد که گمان می کند اگر غیر از اين گناه, گناه 
دیگری برای او نباشد, مهم نیست و اهل نجات است. فرمود: همین گناه 
است که مورد آمرزش واقع نمی شود و برای انسان کیفر ایچاد می کند, 
نیز فرمود: «لا م مُصيبة کاٍسْتها تک یالب ورضاک بالحاله التی انثت علیها»؛ 
21 «مصی‌بااتر از این ست که نو ام را کم وناچنه‌حشاب کتم ,وید 
حالتی که در آن قرار داری خشنود باشی». 
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1- 261. بحار الأنوار, جح 3/355 7. 
2 262. میزان الحکمه, ج 3/457. 
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بخش دوم: راهکارهای چبران گناه و معصیت 
اشاره 
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اشاره 


اکنون که از بخش اول کتاب فارغ شدیم, و زشتی گناه و پیامدهای آن 
برای ما روشن گردید,لازم است جهت رعایت اصل خوف و رجا به ذکر 
اموری که سب امد خن گناهان می شود نیز بیردازیم تا چنانچه کتتیف پا 
خواندن بخش اول کتاب (آثار و تبعات گناه) دچار بیم و ترس شده, بخش 
دوم, او را امیدوار کند و بداند که خداوند کریم و رحیم که درحق بندگانش 
لطف و عنایت دارد. برای جبران گناهان بندگان نیز راه هایی قرار داده 
است. را در این بخش, به راهکارهای چبران گناه و معصیت 
می پردازیم. یعنی اموری که قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام 
به ما معژفی کرده اند که می توان با استفاده از آن هاء تمام گناهان پا 
بخشی از آن ها را جبران نمود و تدارک کرد, تا علاوه بر جلوگیری از 
پیامدهای دنیوی گناه, از عذاب اخروی و جهنم سوزان مصون ماند. 


قبل از این که به ذکر این موارد بپردازيم.این نحتم, را بان اور خف تنویی که 
ای ای و ات ای هم 


دامنش به معصیت 
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و نافرمانی خداوند آلوده می شود زیرا تنها حضرات معصومین علیهم 
السلام هستند که دامنشان از هرگونه خطا و گناه محفوظ است, غیر از 


این لغزش ها و گناهان گرچه کوچک بوده و در نظر ما اندک جلوه کنند. ایا 
به تدریج و در طول عمر, روی هم انباشته شده و برای ما بار سنگین و 
کمر شکنی را به وجود می آورند؛ مثلاً شخصی که شصت سال دوران 
تکلیف او بوده است, اگر به طور متوسط روزی سه گناه کرده باشد (که 
یقینا بیش از این هاست؛ زیرا بعضی از ما انسان ها در هر ساعتی چندین 
گناه مرتکب می شویم) تعداد گناهان به 60900 می رسد و این تعداد, 
عدد کمی نیست! حال اگر برای هر گناهی, کیفر و عذابی قرار داده شود؛ 
مثلا حداقل یک ضربت تازیانه. چه کسی طاقت دارد 64800 تازیانه را 
تحمّل نماید؟! افزون بر این که کیفر برخی از گناهان, آتش جهثم است که 
فان آن خفن وغضب خداوند می باشد. 


بنابراین, اگر انسان به گناهان خویش و پیامدهای آن توجه کند, و کیفر الهی 
را در ان یر کافی است که دائماً دچار وحشت و اضطراب باشد و در 
صدد چاره جویی برای گناهان خویش بر آید. 


به این فکر بیفتد که چه کند تا گناهان, کمتر او را گرفتار کنند؟ چه کند که 
گناهش مورد آمو تن قرار گیرد و از عذاب و کیفر الهی مصون بماند؟ چه 
راهی وجود دارد که قبل از مرگ و قبل از اين که در جهان آخرت به آتش 
جهئم گرفتار گردد, گناهان خویش را جبران نماند:تا از اش آن.ها دز اضان 
بماند. 
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آنخه دز این بختش از کتات‌تمطر مین نو ارائه راهکارهای جبران گناه و 
معصیت است؛ بعنی اموری که اگر انسان آن ها را انجام دهد, سبب می 
گردد خداوند او را مورد عفو و اغماض قرار داده و گناهانش را مورد 
بخشش قرار دهد. 

به گناه خویش نگرانند و درصدد چاره جویی برای آن ها می باشند. 
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فصل اوّل:نقش نماز در آمرزش گناه 

نماز بارزترین نوع بندگی خدا 

نماز, مهمترین پیوند انسان با پروردگار عالم است. 

نماز, سر لوحه سفارشات همه انبیا و اولیای خداست.(1) 
نماز, زیباترین نجوای عاشقانه با محبوب است. 

نماز, اظهار کوچکی در برابر عظمت خالق هستی است. 
نماز, نشانه آشکار پرهیزکاران است.(2) 

نماز, تابلو مومنان راستین است.(3) 

نماز, عامل موفقیّت در برابر تهاجم فرهنگی و طفیان شهوات است.(4) 
نماز, ستون خیمه دین(3) و معیار قبولی اعمال است.(6) 
ص: 9٩9‏ 1 

1- 263. سوره لقمان, آیه 17؛ وسائل الشیعه, ج 4, ص 26. 
2 تور فرنم: آنه ۰31 
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4- 66 2. سوره عنکبوت؛ ایه 5 
که 26 مان ات #4 
6- 268. محجه البیضاء, ج 1, ص 339. 


1 


برای نماز, آثار و برکات بسیار زیادی ذکر شده است که جهت رعایت 
اختصار از ذکر آن ها خودداری نموده و تنها به نقش آن در آمرزش گناهان 


از آیات شریفه قرآن و روایات معصومین علیهم السلام استفاده می شود 
که نماز نفش بسیار موتثری در شست و شوی گناهان انسان داشته و 


سیب آمرخش ضاهان مف. شبهد" 


«وَأَقم الطصلوة طرَفي التهار وَرلَفاً 9 نَّ الَجسَنات بُذهبن السَیات ذلک 
ذکری للذاکرین»»(2) «نماز را دو طرف روز و در اوایل شب برپا دار, به 
درستی که حسنات, سیتات را از بین می برد و این نماز تذکر و یاد آوری 
است برای آنان که توجّه دارند». 


در این ۳1 شریفه, ابتدا , به نماز سفارش شده است. سپس می فرماید: 
«حسنات, سیّثات را از بين می برد». گرچه از اين تعبیر استفاده می شود 
کم تاه خسات می بوانند عامل. از بين تدم کناغي ات باشند نا 
روشن است که نماز, بارزترین مصداق حسنه و عمل نیک است که می 
تواند کفاره و جبران کننده گناهان باشد. 


در روایات معصومین علیهم السلام تبز بای ماه آنار قراواتی بیان شنده 
است که یکی از ان ها ریزش گناهان است. 
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۰ 


داتا نی اضور نوخ از سلمان فارسی 


شخصی به نام «ابو عثمان» می گوید: روزی با سلمان فارسی, , زیر درختی 
نشسته بودیم, سلمان شاخه خشکی از درخت را گرفت و تکان داد به گونه 
اي که تمام بر تن این فره رعخت: ان مام‌زه به هن کرو و کفرت؛ قف نف 
چرا چنین کردم؟ 


گفتم: خیرا! 


گفت: اين همان کاری بود که رسول خداصلی الله علیه وآله انجام دادم 
هنگامی که من علّت را از حضر حضرتش بپبرسیدم, فرمود: «انّ الَمَسلم اذا توص 
20 خسن افو 7 نم ضَلی صَلوت امس تحاتثك حَطایاة کما تحات هذا 
ورد نع فد هذو لب «وأقم الصَلوم طرَقي التهار...»»؛(1) «هنگامی که 

مسلمانی وضو بگیرد و وضو را نیکو انجام دهد, سپس نمازهای پنجگانه را 
به جا آوردر گناهانش می ریزد همان گونه که برگ های این شاخه فرو 
ریخت. آن گاه حضرت این آیه را قرائت لت فرمود: نماز را دو طرف روز و در 
اوایل شب برپا دار». 

علی علیه السلام می فرماید: «با رسول خداصلی الله علیه وآله در مسجد 
در انتظار نماز نشسته بودیم که مردی برخاست و عرض کرد: من گناهی 
که ام سای الا ای ام ی را امس تاه 
هنگامی که نماز تمام شد, همان مرد برخاست و سخن خویش را تکرار 
کرد. پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: آیا با ما اين نماز را انجام ندادی؟ و 


برای آن به خوبی وضو نگرفتی؟ عرض کرد: آری. فرمود: اين کثاره گناه تو 
است».(2) 


ص:191 
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تشبیهی زیبا از نماز 


علی علیه السلام از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل می کند که حضرت 
فرمود« نمازهای پنج گانه برای امّت من همچون یک نهر آب جاری است 
که پر دز خانه یکی از شها پاش ایا کمارسی: کنیه اکر آلود کی بو بدن ار 
باشد و سپس پنج بار در روز در آن نهر شست و شو کند, باز چیزی از آن 
آلودگی بر پیکر وی خواهد ماند؟ (مسلما خیر همچنین است به خدا سو گند! 
نمازهای پنجگانه برای امّت من».(1) 


روی همین جهت پیشوایان دین و رهبران معصوم علیهم السلام مردم را 


رسول خداصلی الله علیه وآله به امّت خود می فرمود: «قوهوا الی 
یرانک الّی أَوقَدَْمُوها علی ظَهُورِ کم قاطقئُوها بَلایکُمٌ»؛(2) «بر خیزید و 
آتش هایی که (بر اثر گناه) بر پشت خود نهاده اید. با نماز خود, خاموش 
سازید». 


شک تست کد.هر کاخ شا با رایمه شرایظ یو انجام کشوم انسان: ,۱ 
مستحکم می سازد و الودگی ها و اثار گناه را از دل و جان او شست و شو 


می دهد. 


نماز هم انسان را در برابر گناه بیمه می کند, چون. «ان الصّلاح تلهّی غن 
الا ار مر رای کارا ایند دل کی ردید و صحه ول 
ر ا صیقل می د هد. 


ص:192 
هن 


2 274. بحار الانوار, ج 73, ص 314. 
3- 275. سوره عنکبوت؛ ایه 5 


امیدوارترین ایه قران کریم 


در روایتی است که امام علی علیه السلام روزی رو به سوی مردم کرد و 
فرمود: به نظر شما امیدوارترین ایه قران کدام است؟ 


بعضی گفتند آیه: «اّ ال لا عفر آن بُشرک به وف ما ون لک لِمَن 
بسَاء. 1(۰) «خداوند, شرک به خود دا نف اوه (ولی) کمتر از آن را 
برای هر کس که بخواهد (شانستکن داشته باشند ) می: اه 65 


امام علیه السلام فرمود: پاسخ شما خوب است؛ ولی آنچه من می خواهم 


عده ای گفتند آبه: همق فظل قععا افطل تفه زر تفر لاد بجر 
اللة ِِ_ رجیما» 2 «کسی که کار بدی انجام دهد, با به خود ستم کند, 
سیس از خداوند طلب ام تن نماید, خداوند را آفر زنده و مهربان خواهد 
یافت». 


برخی گفتند آیه: «فْلْ يا عباٍق الّذینَ آشرفوا علی آنقسيهم لا تفْتطوا من 

رَحْمَه اه ان ال یَعْفرٌ الدنوب جمیعا اه هُو العَفُورٌ اللَحيمٌ»؛(3) «بگو: 
بندگان من که قق ود اسراف و ستم کرده اپد! از رحجمت خداوند نو مید 
تشهو‌ید که خدآوند همه کناهان: را می آمرزد.و: او اهر نده و مهریان. آست »: 


امام علیه السلام فرمود:پاسخ شما خوب است؛ ولی آنچه من می خواهم 


تزکین گفتنه آیمه. وا دید 5 لوا فاحقّة اَوطلَمُوا أفَُهْمْ دکژوا ال 


ما و 


قاسَتَعقر وا لِذْثُوبهِمٌ ومن عفر الدْنّوبِ 1 ال ۳ ؟(4) و ۹ که وقتی 
مر 


ص:93 1 
1- 276. سوره نساء, آیه 116. 


2 277. سوره نساء, آیه 110. 
3- 278. سوره ز مره ایه 53 


4- ۰279 سوره آل عمران, آیه 135. 


عمل زشتی شوند, يا به خود ستم کنند, به یاد خدا می افتند, و برای گناهان 
خود طلب آمرزش می کنند و کیست جز خدا که گناهان را ببخشد؟» 


در اين هنگام مردم از هر طرف به سوی امام متوجّه شده و همهمه می 


کردند. 
حضرت فرمود: چه خبر است؟ 
ظرض کردنن ها دیحو آیة ای جز این ها سراغ نداریم. 


امام علیه السلام فرمود: از حبیب خود رسول خداصلی الله علیه وآله 
شنیدم که فرمود: امیدوارترین آیه قرآن اين آیه است: «وآقم الضْلوة 
طرقي التّهار ورلفاً من البلٍ ان الحسنات بدْمبْنَ السَیَاتِ دک ذِکُری 
للذاکرین»؛ «نماز را ده طرف روز ور اوایل شب به پا دار, به درستی که 
ختاتء تفتف ات را از بین می برد و این تدکر و باد آوری است برای آنان 
که توجّه دارند».(1) 


چه امیدی از این بالاتر که انسان بداند هر گاه لغزشی از او سرزد و پایش 
به گناهی کشیده شد, چون وقت نماز فرا ند وضو گرفت و در پیشگاه 


معبود به راز و نیاز برخاست, احساس شرمندگی نمود و به خدا توجه کرد, 
تنتیت. به اغفال. کدشته اش پشیمان و شرمسار شد. گناه او بخشیده می 
شود و ظلمت و تاریکی گناه از صفحه قلب او بر طرف و دلش دوباره به 
نور بندگی روشن می گردد. 

بر همین اساس است که روایات ما می گویند:« گاهی دو رکعت نماز, 
موجب امرزش گناهان می شود». 


ص:194 


1- 280. سوره هود, آیه 114؛ تفسیر نمونه, جح 9 ص 270. 


امام صادق علیه السلام فرمود: «مَن صلی رَكْقتیّن یِفْلَمْ ما یَفول فیها 
انضرف ولیس بیته وبین اللّه دَنْب»(1) «کسی که دو رکعت نماز بخواند و 
در اين دو رکعت بداند چه می گوید, از نماز فارغ می شود در حالی که 
گناهی بین او و بین خداوند نخواهد بود». 


این که حضرت فرمود: «بداند چه می گوید». شرط بسیار مهمی است؛ 
یعنی حضور قلب داشته و توجه به محتوا و معنای نماز داشته باشد. بداند 
نه تنها خالق اوست بلکه خالق همه هستی است؛ خدایی که قدرنش مافوق 
قدرت هاست؛ کسی که حیات و روزی ما و...در دست قدرت اوست؛ 
کسی که اگر یک لحظه عنایتش از ما قطع شود, از همه هستی ساقط 


نماز جمعه و آمرزش گناهان 
علاوه بر آنچه ذکر شد. روایات فراوان دیگری نیز وجود دارد که می 


فرماید: اهر و بخصوص کفاره گناهان تِِ و موجب اضر نع نود 
در اینجا بعضی از این روایات را ذکر می ۳ 


الف) رسول,خداضلی. الله غلیه واله. فرمود: همق آنی. الخفقة: ایمانا 
و|ختسابا اٍستأتف الْعمَلٌ»؛(2) «هر کس از روی ایمان و اخلاص در نماز 
جمعه ات کند, (گناهان گذشته اش آهزز بنذخ می شود) مواظب عمل 


بعدی خود باشد». 


ص:95 1 


ب) سلمان فارسی مي گوید: رسول خداصلی الله علیه وآله رمود: «ما 
من تخل بصع نوم الجْفعه گما آمز" 1 
وَبنْصتٌ حتّی یقضی صَلاتة الا ان 2 لما قَبلة من الجْمَعه»(1) «هر 
کس روز جمعه طهارت را ان ۷۳ 
جمعه و وضو) سپس از خانه اش برای نماز جمعه بیرون رود و تا پایان 
تا ی و اه ها ار اه اس ای ما 


قبل از جمعه او خواهد بود؟. 


ج( رسولٍ خداصلی الله علیه وله فرمود: : «مي توص یوم الجْمْعَه وأَحسَن 
الهِضوء تم آتی الْجْفْعَه دنا واشتمع وأئهت غفر ل ما يت وبین ین لجع 
الأحُری وزیادة تلائه یّامٍ» )2 هر کس روز جمعه وضو یر و در آن 
دقت کرده, وضوی صحیح بگیرد. سپس در نماز جمعه شرکت نماید, به 
امام نزدیک شود گوش فرا دهد و سکوت نماید, گناهان این جمعه تا جمعه 
دیگر او و سه روز هم علاوه, آمرزیده می شود» (تا ده روز کامل می 


گردد). 


و ها نک تیک آضذم است که: تا ده روز آضر زندمضی: وی حون خوا و ند 
می فرماید: «مّن جاء بالخسته وله عَسشر»(3) «کسی که حسنه ای بیاورد, 
ده برابر پاداش می گیرد».(4) 


بنابراین, نماز جمعه نیز کفاره گناهان و مایه آمرزش بوده؛ عامل تطهیر و 
پاکسازی انسان از جرد و غبار معصیت است؛ آلودگی های روحی؛ , روانی و 
اخلاقی را از انسان می زداید و روج انسان را صفا و جلا می دهد. در این 


مورد روایات فراوانی وجود دارد؛ ولی ما به همین ۳ بسنده کردیم. 
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1- 283. کنزل العقال, ج 9/210. 
2 284. الوافی, ج 5/1116. 

3- 285. سوره انعام, آیه 160. 
4 286. کنزل العقال, ج 59/210 


فصل دوّم:روزه و آمرزش ناه 
توضیح 


از جمله اموری که سبب آمرزش گناه می شود, «روزه» است. روزه, 
خالص ترین عبادتی است که انسان در پیشگاه خداوند انجام می دهد؛ زیرا 
در هر عبادتی نوعی نمایش ظاهری وجود دارد؛ یعنی هر چیزی را که 
اتسان ان را با خلوص نیت انجام دهد؛ خود به خود بروز و ظهور دارد. لذا 
اخلاص نیز در مورد آن ها آقشیت پذیر است؛ ولی روزه تنها عبادتی است که 
کاملاً غیر آشکار و پنهانی است و کسی نمی تواند از روزه شخص روزه دار 
آگاه شود مگر آن که خود اظهار نماید. 


روی همین حساب, در روزه اخلاص بیشتری وجود داشته و ناخالصی کمتری 
آن را نهدید می نماید. این عبادت که گاهی واجب است؛ مثل روزه ماه 
مبارک رمضان, روزه کقاره, نذر و.. گاهی مستحبی؛ مثل روزه تمام 
روزهای سال (غیر از روزهایی که روزه اش حرام يا مکروه است) اثار و 
برکات فراوانی دارد که به بعضی از ان ها اشاره می شود. 


ص:197 


روزه عامل تقویت قوای انسانی 
1 روزه و تقویت نیروی جسم 


بهترین عامل برای تندرستی و سلامت انسان «روزه» است؛ زیرا روزه» 
کار جهاز هاضمه را کم نموده و به این دستگاه فرصت استراحت و تجدید 
قوا برای ادامه کار می دهد. 


عضوی که دائم مشغول کار است, «معده» می باشد, باید به او مقداری 
ِ داد تا بتواند خود را بازسازی کند. معده, یازده ماه کار می کند. 
غذاهایی که وارد ان می: شوه اهی قرضت خدب و هظم. شندنخ-] پید | 
نمی کند, روزه این فرصت را , به او می دهد تا بتواند غذاهای مانده را جذب 
و هضم نماید, لذا دیده می شود شخصی که زیاد گرسنه مانده, دهانش 
بدبو می شود. نشان می دهد غذاهایی که در گوشه و کنار معده, مذّت ها 
باقی مانده, جذب و هضم می شوند. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «أَلْمعَد بیْث کل" داء والْحَمیّة اس 
کل " قهاع ۱ «معدم: حانه و جایگاه. هر توع ۳ است و پرهیز, 
سرچشمه همه داروهاست». 


امام موسی, بن جعفر علیهما فرمود: «لَسَ من دواع الا وه دء 
ویس شی ۶ فی البَدّن آنفَعْ من امُساي الْبَدن ممّا یختاج الیّه» 2(۲) «هر 
دارویی که انسان استفاده می کند (اگر یک بیماری را مداوا کند) بیماری 
دیگری را تحریک می کند و هیچ چیز برای بدن پر فایده تر از امساک از غذا 


نیست» . 
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21 287 شتنفیته آلیخان, 2/78 
2 288. همان. 


روی همین حساب اتنت که هکت هر کی اسلام, دستور روزه داده است تا 
سلامتی بدن انسان, را ضمانت کند. رسول خداصلی الله علیه وآله که 
فرمود: «ضومّوا تضخو | دوز یرود تا سال مانب ابید این مظلف 


است. 


بنابراین, روزذر نبیروی بدنی انسان را تقویت نموده و موجب سلامت شخص 
تفه داز ی درون 


2) روزه عامل تقویت نیروی تقوا 


اثر دبک روزه این است که« نبیروی تقوا» را در انسان تقویت می کند و 
انسان را در پرهیز گاری, با دوام می سازد. تقوا چیزی جز غاد به 
دستورات الهی و پرهیز از محژمات و نواهی نیست. 


کسی که تقوا دارد آنچه را که خداوند امر کرده انجام می دهد و از آنچه 
وه ری کی تما ید مرو مر اجه تس رات لس فسوی از 
کسی که در هوای گرم, تشنگی و گرسنگی را تحمّل می کند و روزه می 
گیرد. فرمانبری از دستورات خداوند را در وجود خود. تمرین و تقویت می 
کند. 

کسی که در ساعاتی از شبانه روز» از آنچه موجب بطلان روزه می شود, 
پرهیز می نماید, ترک گناه و نافرمانی الهی را تمرین و تقویت می کند تا 
3( روزه عامل تقویت اراده 


سومین اثر روزه این است که «اراده» را در انسان تقویت می کند و 
انسان را با اراده و مسلط بر نفس خویش بار می اورد. 
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کسی که در ساعاتی از شبانه روز با وجود گرسنگی و میل شدید به غذا, 
بدون هیچ مانعی, خود را کنترل کرده و غذا نمی خورد, با این که تشنه 
است و آب نیز وجود دارد؛ حثّی فردی که به سیگار و دود عادت کرده و از 
آن خوداری می کند, اراده در وجودش قوی و نیرومند می شود. 


خیین کی آن‌ ان بر خود ساطه بیدا کرده:وعالی ارادهخود مین گرندو 
که می تواند هر جا اراده کرد کاری انجام دهد, انجام دهد و هر جا اراده 


انسانی که اهل روزه است, بی اراده و سست عنصر نیست تا مالک نفس 
خویش نبوده و بر هواهای نفسانی خود تسلط نداشته باشد. روزه اراده او 


4) روزه عامل تقویت عاطفه 


چهارمین اثری که روزه از خود به جای می گذارد, این است که« عاطفه» 
را در انسان تقویت می کند؛ زیرا| انسان وقتی روزه می گیردر ساعاتی از 
شبانه روز را با گرسنگی و تشنگی سپری نموده, در نتیجه گرسنگی را 
احساس و لمس می کند و همین امر, موجب می شود تا حدودی به 
گرسنگان و فقرا توجّه کند. 


بسیارند کسانی که چون وضع مالی خوبی دارند و هر چه اراده کنند 
برایشان فراهم می شود, فقر و گرسنگی را درک تصش" کنند؛ اما روزه 
موجب می شود تا غنی و توانگر نیز گرسنگی را لمس و بر فقیران و 
گرسنگان ترخم نماید. 
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نخستین حدیتی که مرحوم تری- شیخ حر عاملی در مورد روزه نقل کرده, 
پیرامون همین موضوع است. کارا خر 
جعفر صادق علیه السلام از علّت روزه پرسید. حضرت پاسخ فرمود: «یّما 
قرض اللة الصَیام لبنتوح به ه ان والفهیژ وذیک لن یت لم ین لنچد 

مس الجُوع قیرحم الققیر لا الْعیت کلما آراد شَباً قدر علیّه قأراد ال 
تعالی آن موی ین حلقه وان بذیق ای عسه الخوع والالم لتق علی 
الصَعیفِ ویرَحَم الجانع» 1(۲) «به راستی که خداوند روزه را قرار داده 
است تا غنی و فقیر را برابر سازد؛ زیرا توانگن هرگز گرسنگی را لمس 
نمی کرد تا بر فقیر ترخم کند؛ برای این که توانگر, هر وقت چیزی را اراده 
کند, برایش مقدور است آن را فراهم کند, خداوند خواست ۳ یک نوع 
مساواتی بین بندگانش بشود و توانگر نیز گرسنگی را بچشد و رنج آن را 
تحت کنوتا بر ضعیی.ز افت ور حروسته: تسم تخاید: 


شاید علت این که شرع مقذس, زکات فطره را که نوعی کمک مالی به 
فقیران است در پایان ماه مبارک رمضان قرار داده - همین باشد؛ چون 
مسلمانان یک ماه گرسنگی را لمس کرده و طعم آن را چشیده اند, عاطفه 
آنان تحریک و تقویت شده است. اکنون با پرداخت فطریه. این عاطفه را 
به نمایش بگذارند و عملی سازند. 


روزه و فضیلت آن 


علاوه بر اثاری که برای روزه ذکر شد, روزه فضیلت و ثواب بسیار زیادی 
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دارد که در کتاب های روایی ذکر شده ست. در اینجا بعضصی از آن روایات 


الف) قالّ رَسْول اللَهٍ صلی الله علیه وآله: «قال اللّْ عرْوَجلَ: کل آغمال 
ی خ یی وأتا آجزی به 
قتوابٌ الصَبّرِ مَحْرُونْ فی عِلم ال وَالصَبْرُ الصَوَمْ»:(1) پیامبر خداصلی الله 
علیه وآله فرمود:« خداوند عرّوجل فرمود: تمام اغمال بنی ادم از :ده بر ابر 
تا هفتصد برابر پاداش و ثواب دارد. مگر صبر که برای من است و من 
خودم پاداش آن را می دهم (پا خودم پاداش 1 هستم) پس ثواب صبر در 
علم خداوند ذخیره و پنهان است و صبر» , همان روزه است». 

ب) محقّد بن مسلم از حضرت امام پاقرعلیه السلام نقل می کند. که 
حضرت فرمود: «ٍِ من [ذا قاق لِلَ نع أَصِتح صایما تهازخ لَمْ بکتت 
له دلب ول بَخط ‏ و2 لا نت ال له بها کت" وم یِتلمٌ کلم حَیّر ال 
تب لد بها حستهة ب وان مات فی تهاره صَعَد یژوجه الی علیین وَاِنْ عأشَ 
حِ» بط کتبة کم اد هن الاوابین» :(2) «هرگاه مومن, شب به پا خیزد و 

روز. روزه بدارد. گناهی بر او نوشته نمی شود ار 
این که خداوند حسنه ای برای او می نویسد. کلمه خیری نمی گوید مگر 
اين که حسنه ای برای او می نویسد. اگر در روز بمیرد, روح او را به علیین 
نالا هی بزود اکر ۲ افظار ونخه متام ام زا جر یه کتند کان: نت موه 


کند». 

ج‌( یونس بن ظبیان گوید اد ایام 0 معلیه السلام فر مود: «مَن 
ضا و تسا فب فش ال تاصاه وا ولا به اف ای 
یِمَسَخون وجُهة, وَيبسْروتَة 
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جثی |دا أَفْطرّ قالّ اللّهُ عرَوجلَ: ما آَطيَبِ ریخک ووخک, مَلایکتی أَشهذُوا 
ی ۳ ۳ 0 
خداوند هزار فرشته را مأمور می کند تا وی را نوازش دهند و او را بشارت 
دهند تا هنگامی که افطار کند, خداوند عژوجل می فرماید: چه بوی تو دل 
انگیز است. فرشتگان من شاهد باشید که من او را مورد من قرار 


دادم». 


د( ری امام صادق علیه السلام فر مود: « نوم الطایّم عبادة, مه 
تَسبيخ؛ , وعَمَلَه تفیل وذعاقَ مُستجات» *(2) «خواب روزه دار, عبادت و 
سکوتش. , تنسبیج و عملش پذیرفته و دعایش. مستجاب است». 


روزه و امرزش گناه 


درباره روزه» اثار و برکات ان واب و اجر ان روایات بسیار فراوانی وجود 
دارد که در کتاب های مختلف روایی ذکر شده است. آتجه دز ایتها بیان می 


شود تفن رفوتم گر آمرزش کنام آاسنت که فوضوع نوشته ماست. 


آنچه از روایات استفاده می شود این است که روزه ماه مبارک رمضان, 
اسر تما فراوانی ور رنه اس مارد که کر ارت برخی از این 


روایات را ذکر می کنیم: 


الف) محقّد بن مسلم از حضرت ,امام باقرعلیه السلام نقل می کند. که 
فرمود: «نّ للِ تعالی مَلایْکة مُو کلین بالطایّميین تستلهژون له فی کل" 
وم من شهر رعضان الی آخرو. وینادون الضَایئّمین کل له ند افقطارهمٌ: 


_ 


بشژوا عباد اللة ققَذ جعثم قلیلاً 
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وسََسْتَفُون «تشتشیعون» گثیر بُورکثْم وبُورک فیکَم, چلّی |ذا کان أخر یله 
من شَهّر رمضان نادْوهمّ بش زوا عبات الله قََ عفر اللَدْ لک نکم وقبل 
تَوَبتکم نطو کلف تکونهن فیما تشتانفهن»1۳ «خدا وت فرشتگانی دارد 
که آنان را مامور کرده است در هر روز از ماه زفضان: تا اخر. انم نرای 
روزه داران استغفار می کنند و هر شب هنگام افطار, روزه داران را مورد 
خطاب قرار می دهند که بشارت با ای بندگان خدا! شما مات 
کوتاهی گرسنگی را تحمّل می کنید ند و مذت طولانی سیر خواهید 3 
شما مبارک باد! و در آخرین شب ماه رمضان نیز ندا می دهند: ای بندگان 
خدا! بشارت باد شما را که خداوند گناه شما را بخشید. توبه شما را 
رک را 


شرایط آمرزش 


شرایط خاظی انجام شود و گرته صرف دهان بستن از خوردن و آشامیدن, 
چنین تاثیری نخواهد داشت. 

زسول خداصلی له علیه واله به جانر فرمود:ضا جاقا هدا هر رفضان 
مَنْ صام تهاترخ وقام وژداً من لثله وعف بَطتة وقرجة وک لسایة خرچ من 
یو کَخژوجه من الشهر, ققال جایژ: یا سول الله! ما خسن هذا 
العدیث؟ ققال سول اللّه صلی الله علیه واله: یا جایٌ ما آشَةّ هذه 
السْرّوطٌ» ۳4 «ای جابر! این ماه رمضان است, کسی که روز آن روزه 
بگیرد و بخشی از شب را شب زنده داری نموده و عفت شکم و شهوت را 
رعایت کرده 
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و زبانش را حفظ نماید, از گناهان خویش خارج خواهد شد همان گونه که 
از ماه رمضان خارج می شود». 


جابر عرض کرد: ای رسول خدا! چه حدیث زیبایی؟ 
رسول خداصلی الله علیه واله فرمود:« ای جابر! چه شرایط سختی ؟!» 


بود که همراه با تقوا و پرهیز از خطا و کناه باشد. نه هر دهان بستنی, 


اعمالی که در ماه رمضان سبب اقزانش آمراش می شود 


از روایات معصومین علیهم السلام استفاده می شود که ماه مبارک رمضان 
از ان چنان برکتی برخوردار است که نه تنها روزه آن موجت؟ آفززاش اه 
می شود بلکه هر کا .تیک در این .صاهدشیتب هرت فی. کرد 


به عبارت دیگر: در ماه مبارک رمضان آن چنان دریای رحمت و کرامت 

پروردگار, موّاج و متلاطم است که گویا خداوند تبارک و تعالی دنبال ۳ 
است تا بندگان خود را مورد او ار ار او ری 
که انسان برای خدا انجام دهد. موجب آمرزش بخشی از گناهان وی می 


شود. فد آنتها به بعضی از آن ها اشازه هن نی 
1) افطاری دادن به مومن 


از اموری که در ماه مبارک رمضان موجب آمرزش است« افطاری دادن به 
مومن» است. امام باقرعلیه السلام در حدیتی فرمود: رسول خداصلی الله 
علیه وآله فی‌مود: « م من قطر فیه بغْنی فی شَهّر رمضان مُوّهناً صایماً کان 1 
پذلک ید الله یه رقم وَمَعْفرخ لخنوبه 
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فیما مضی ۰..»: «هرکس درماه مبارک رمضان, مومن روزه داری را 
افطاری دهد. واب آزاق کرین یی رنه را داروده کاهان: پذشته آنتن.صور د 
آمرزش قرار می گیرد». 


بعضی گفتند: ای رسول خدا! همه ما توان فالن برای افطاری دادن را 
نداریم. حضرت فر مود: «خداوند کریم است و این واب را حلی به کسی 
که جرعه ای شیر با وی اب یا چند دانه خرما هم به کسی بدهد عطا 
خواهد کرد».(1) 


زراره از امام صادق علیه السلام نقل می گند, که حضرت فرمود: ر«هن 
قطر موّمتاً کان کَقارة یئیه ٍلی قابل ون قطر انس کان حاً علّی اللّه آن 
بُحلة الْجّه»:(2) «کسی که یک موّمن ۱ 
17 رمضان آیتذه قرار می گیرد و کسی که دونفر را افطاری دهد حق 
است که خداوند او را وارد بهشت سازد». 


2) دعا هنگام افطار 


سیّد بن طاووس در کتاب اقبال از رسول خداصلي الله علیه وآله روایت 
هی کند که حضرت فرمود: «ما من عَبَدٍ یَضُومْ قیقُول ند (قطاره: با عَظيم 
ات الهی لا لة لی عَیْرْک اغفزلی الذنت العظیم اه لا عفر ادن الْظیم 
الا العَظيم الا خر من دئوبه یوم ولدة أَمْ»؛(3) «هر بنده ای که روزه 
بگیرد و هنگام افطار بگوید: يا عظیم! تو خدای من هستی و غیر از تو مرا 
خدایی نیست, گناه بزرگ مرا مورد آمرزش قرار ده؛ زیرا گناه بزرگ را جز 
(خدای) بزرگ نمی آمرزد, (کسی که چنین دعا کند) از گناهان خارج می 
شود مثل روزی که از مادر متولد شده است». 
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حضرت امام زین العابدین علیه السلام هم فرمود: «مَنْ قراً انا اترلناه: 1 
فطوره وعند سُخُوره کانّ فیما بَیتهُما کالَمْتمَحط بقضه فی تفیل ات۲ 1 
«کسی که.هنگام اخطار و نام خوزکن سحرن.-سووم فبار که. ۲ انز لنا را 
بخواند, در بین این دو زمان مثل کسی است که در راه خدا در خون خویش 
غوطه ور باشد». 


نیز در روایت است که هر کس وقت افطار بگوید: «یسم ال الرَحمن 
الجیم با واسبع المَغْفرّه عفر لی». پس خداوند او را مورد ام تن قرار 
می دهد.(2) 


ماه مبارک رمضان, ماه مغفرت اد تن است, لذا در روایات فراوانی 
سفارش شده است که در این ماه زیاد استغفار نمایید. 


امیر المومنین علیه السلام فرمود: «عَلَیْکَمْ فی سَهّرٍ رَمضان کته 
الأستعفار والذعاء قاتا ار یوقم البلاء کم ۳1 ۳ فتقضی به 
ئْویکُم»/(3) «بر شما باد که در ماه رمضان, 9 اتتتففای فوعا کنیذ ویرا 
0 


ائمه معصومین علیهم السلام نه تنها به استغفار در ماه مبارک رمضان 
سفارش نموده اند بلکه سیره و روش خود آنان نیز اين گونه بوده است. 


در مورد حضرت سید الساجدین: امام زین العابدین علیه السلام نقل رشد 
است: «کان عَلی بنْ الْخسَیّن علیه السلام اذا کان سَهْر رمَضا ول له[ 
بالدعاء وَالنسْبیح و الاستشفار والتگییر.. ۰( روش ۰ ۰«۰«۰«۰«ح-ِ 
آلسلام این بود که در ماه هنارک فضا نزاخ به وا , تلسبیج» 

تکبیر سخن نمی گفت». 
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رسول خداصلی الله علیه وآله در ضمن خطبه ای 4( 
ی معروف است - فرمود: : «آیهّا الثاس ٍ ان نْفُسَكُم مر مر تة باَعمالکم 
قَفُکُوهاٍ یاستَغفا ررکم وَظهُور کم تقیلة من آوزار کم ق عَنها بطول 
دک ,1(۰) «ای مردم! جان های شما اسیر و گرفتار اعمال 
شماست., آن را با استغفار خود آزاد سازید. خطاها و لغزش ها پشت شما 
را سنگین کرده است, آن را با سجده های طولانی,. سبک سازید». 


4) کمک به تهیدستان 


«صدقه, انفاق و کمک به تهیدستان در ماه مبارکی رمضان» نیز سبب 

امرزش گناهان می گردد. 

از امام علیٌ بن موسی الرضاعلیهما السلام روایت شده است که فرمود: 

«قَن تضدق وفْت اقطایه لب یشکین بتقيف عفر الله له دتم وکتَبِ له 

ِ ب عثق رقبه من ولد اسماعیل»؛ (2) «کسی که وقت افطار, گرده نانی 
به مسکینی صدقه دهد. خداوند گناهانش را قف. آمرزد و تواب آزاد 

ب- برده ای از فرزندان اسماعیل را برایش می نویسد؟». 


ابن عبّاس می گوید:« روش رسول خداصلی الله علیه وآله اين بود که در 
ماه مبارک رمضان. هر اسیری را ازاد می ساخت و هر سائل نیازمندی را 
کمک می کرد».(3) 


5) احیا در شب قدر 


در میان همه اعمال ماه مبارک رمضان« احیا و شب زنده داری» بهترین و 
تیگ رین 2 مینه را برای. ام رش صاهان قه هم .می: سار و 


ص :208 
1- 303. همان:226. 


2 304. وسائل, ج 7/229. 
3- 305. همان. 


حون ختین ببا تن ده خالی که فران کریم م فرهاید ۱ یکت فد از 
هزار ماه برتر و بالاتر است». هزار ماه برابر است با هشتاد و سه سال و 

شش ماه؛ یعنی معادل عمر معمولی یک انسان. به عبارت دیگر: اب 
اگر مورد بهر ه برداری صحیح قرار گیرد. ارزش آن از تمام عمر یک انسان 


در روایت ت است که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود:« حضرت موسی 
علیه السلام در مناجاتی که با پروردگار خویش داشت, عرضه داشت: 


پروردگارا! من قرب به تو را خواستارم. 


خداوند فرمود: قرب من برای کسی است که شب قدر را شب زنده داری 
ند. 


موسی علیه السلام عرض کرد: خداوندا! رحمت تو را می خواهم. 


خداوند فر مود: رحمت من آز آن کسی است که.در شب قدر, به تهیدستان 


خداوند فرمود: این برای کسی است که شب قدر. صدقه دهد. 


موی علیه السلام عرض کرد: پروردگار|! از درختان و میوه های بهشت 


خداوند فرمود: میوه های بهشتی برای کسی است که در شب قدر. تسبیح 
می ید. 


موسی علیه السلام عرض کرد: خداوندا! من نجات را می خواهم. 
عرض کرد: اری. 
خداوند فرمود: این برای کسی است که در شب قدر, استغفار کند. 
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خداوند فرمود: رضایت من برای کسی است که در شب قدر دو رکعت 
نماز بخواند»(1) 


هر عملی در شب قدر ارزشمند و دارای اثرات فراوان است؛ اما شب 
مد ات اهر لین ارن تتضتدر ممصحت ام بش اهان هی نفد 


جو بح 
دیق 


حضرت امام باقر علیه السلام فر مود: «مَن آخبی له القَذر عفر له 
ولو کاتث عَدد جوم السّماء وَمَثاقیل الجبال وَمکائیل البحار» (2) «کسی 
که شب قدر را احیا بدارد. گناهانش بخشیده می شود ولو به عدد ستارگان 
آنتها رخ و و کوه ها و به اندازه آ دریاها باشد». 


ایام موسی رین جعفر علیه السلامٍ نیز فرمود: «مَن اعتسَل یله ااعتر 
وآخیاها (لی طلوع القجُر حرج من دْئوبه»(3) «کسی که شب اه 
نموده و تا طلوع فجر. شب زنده داری کند از گناهانش خارج می شود». 


اين فصل را با ذکر حدیث جالبی که نقش ماه مبارک رمضان را در آمرزش 
گناهان نشان می دهد, به پایان می بریم. 


حضرت علی بن موسی الرضاعلیهما السلام از پدران بزرگوارش از رسول 
خداصلی الله علیه وآله نقل می کند که فرهود: «ِنّ شَهرَ َقضان شَهّر 
عَظیم بُضاعف ال فیه الحسَناتِ وَیَْخُوا فیه السّينات, یف فیه الدَجاتِ, 
من تَصَدّق فی هد السَهْرٍ بضدقه عَقرّ اللة له وم أحسَن فیه الی ما 


وآله: ان هر کم هدا لس کالسْهُور, اذا أفبلَ لیم أَفْبل بالبرکه والرَخمه, 
واذا دب عَتْکم دب بقفران 


1- 306. بنابیع الحکمه, ج 4/389. 
2- 307. وسائل الشیعه, ج 7/261. 
3- 308. همان:226. 


الدْوب...نْ قال صلی الله علیه وآله: ٍنّ السَفَنَ حَوّ السَفَي من حرج له 
هد السید وله بفی رپور ده ,(1) «به راستی ماه رمضان, ماه بزرگی 
است. حسنات اه و گناهان از بين رفته و بر درجات 
انسان افزوده می شود. کسی که در این ماه صدقه دهد, خداوند او را می 
آمرزد. کسی که در این ماه به زیر دست خود نیکی کند, خداوند او را می 
آمنوز 3 کسی که در این ماه خوش خلق باشد, خداوند او را ی 
کسی که در این ماه خشم خویش را فرو نشاند, خداوند او را می آمرزد. 
کسی که در اين ماه صله رحم کند, خداوند او را می آمرزد. ان گاه رسول 
خداصلی الله علیه وآله فرمود: اين ماه غیر از ماه های دیگر است, وقتی 
قی ابا بد کت ۵ رتست اند ف امین درم بو با اون کاهان 
می رود. . باز فرمود: شقی واقعی کسی است که از این ماه خارج شود 
ولی گناهش آمرزید نشود». 
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فصل سوم: صدقات و امین گناهان 
جایگاه صدقه و انفاق در اسلام 


از اموری که در مکتب اسلام بسیار مورد تشویق, تأکید و سفارش قرار 
گرفته, «انفاق و صدقات» است؛ چیزی که از آن به عنوان 0 مالی» 
یاد می شود. کمک به فقرا؛ محرومان و نیازمندان, يا امور عام المنفعه و 
کارهای خیری که جامعه از آن بهره مند می گردد. اسباب آمرزش گناهان 
هستند . 


در اهقمیت ضدفات: و عیادت مالی همین بشن که در اکتز آیاتی: که سفارنش 
به نماز شده, به این امر نیز سفارش شده است. اگر نماز به عنوان نشانه 
اهل تقوا پا موّمنین ذکر شده؛ انفاق و صدقات نیز چنین است. 

در قرآنٍ کریم در نشانه های پرهیزکاران ف واه له مس 
بالعیب َقيمَون الصْلوح ومما ۶ فناهم بِفقون» ؟(1) ۰ کسانی 


هید که عبت آیمان داتفه وتعار بعا می دارند وه از انچه ما به آنان 
روزی کرده ایم انفاق می کنند.» 
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1- 310. سوره بقره. آیه 3. 


خداوند متعال در قرآن کریم فتعاشی که جایگاه پرهیز کاران را در بهشت 
ذکر می کند. یکی از دلایل بهشتی شدن آنان را انفاق و صدقات دانسته, 
می فرماید: «وفی أَمَوالهم حق لِلسَایّل والْمحْرُوم» ؟(1) «و در اموال تا 
(مثقین) حقّی برای سائل و محروم بود». 


کسانی که خداء, قیامت. کیفر و پاداش را باور دارند. در زندگی دنیا تنها 
خویشتن را نمی بینند. بلکه به نیازمندان نیز توجّه می نمایند؛ دست فقیران 
و بیچارگان را گرفته, محرومان را در نعمت های خدادادی خویش شریک 
نموده و گرسنگان از سفره آنان بهره مند می شوند, با سید گی به 
وضعیّت زندگی مستمندان. رضایت خداوند را برای خود حاصل می کنند. 


بررسی زندگی اولیای خدا و ائمّه اطهار علیهم السلام این درس را به ما 
می. آموزد کف باید. دست. دهنده و روحیه. بخشند کین داشته باشیم. 
امیرالمومنین علیه السلام حثّی در رکوع نماز, انگشتر را به سائل داد و آن 
ی فراهم ات که ور ای رت مدع ار 


سوره «هل آتی» نیز در وصف مورد دیگری از ایثار و از خودگذ ترن؟ 
خمسه طیبه در توجّه به مسکین, یتیم و اسیر نازل شده است. 


امام مجتبی علیه السلام علاوه بر این که در کمک به فقرا و مساکین زبانزد 
خاصث 
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1- 311. سوره ذاریات, آبه ۳ 

2- 12 اتما و 2 اللَه وَرسولة والذین منوا اد یقیمَون الصَّلواة 
ویو الرَکَواة وَهْمَ اکمون»؛ جز اين نیست که ولي شما خدا و رسول 
خداست و کسانی که ایمان آورده اند؛ همان هایی که نماز را به پا می 
دارند و در رکوع نماز زکات پرداخت می کنند». (سوره مائده, آیه 55). 


و عام بود. سه بار, تمام اموال خود را به دو قسمت تقسیم نمود؛ نیمی را 
برای خود برداشت و نیمی دیگر را به مستمندان بخشید. سایر ائمه علیهم 
السلام نیز این گونه بوده اند. 


البثّه سیره و روش معصومین علیهم السلام در اين مورد که مظهر جود و 

بخشش خداوند می باشند, جای خود دارد؛ امّا غیر از معصومین 1 
السلام نیز کسانی که درجات یقین و باورشان بالاست و آیات قرآن کریم 
را در مورد انفاق و اثرات دنیوی و اخروی آن به خوبی باور کرده اند, در 


اين نکته نیز از ایات شریفه قران و روایات معصومین علیهم السلام 
استفاده می شود که غیر از صدقاتی که تحت شرایطی بر صاحب مال 
واجب می شود؛ نظیر زکات. همچنین فقرا در اموال 0 از نظر 
مالی در وضعیت مناسبی هستند, حق/ دارند و توانگران باید این حق را ادا 
کنند. آن گاه اگر اين وظیفه انجام شد, هم حقٌ فقرآ را ادا کرده اند و هم 
از انان وب کات آن بهزمهندامی کرزند. 


انفاق و صدقه, آثار فراوانی دارد که به بعضی از ان ها اشاره می کنیم. 


«انفاق و صدقه» موجب برکت در مال و روزی انسان می شود, یعنی اگر 
انسان از انچه خداوند به او روزی کرده مقداری به عنوان صد قه و کارهای 
خیر. دز را خوا ضرف شعاییی حداوند تین که اضل آن مال. را به او عطا 
کرده, چندین برابر. به او برکت می دهد, در نتیجه از افزاپش 1 
روزی بهره مند خولهد شد, قرآن کریم می فرماید: «مَتل الذی یَثهفُونَ 
ی نشیم فنایل فق کل سای ‌هانه حَبّه 
واه بسعف لسن با والله عارم 


2 


عَليمٌ»:(1) «کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند. همانند 
بذری هستند که هفت خوشه برویاند, که در هر خوشه, یکصد دانه باشد و 
خداوند آن را برای هر کس بخواهد (و شایستگی داشته باشد) دو يا چند 
برابر می کند و خدا (از نظر قدرت و رحمت) وسیع و به همه چیز 
داناست». 


امام صادق علیه السلام از رسول, خداصلی الله علیه وله نقل مي کند که 
فرمود: «تَصَدّقّوا ان الطَدَقة تزیدٌ فی المال کنر فَتَصَدّفُوا 7 < مَکمْ اللَذْ»؛ 
(2) «صدقه بدهید؛ زیرا صدقه اموال را تا حد زیادی افزایش می دهد, پس 
خدا شما را رحمت کند صدقه بدهید». 


امیرالمةمنین علیه السلام نیز فرمود: «]ذا أَملفْتم فتاجر وا ال بالطّد قه»؛ 
(3) «هر گاه شنگدرست. شدید. با صدقه آ که می دهید, با خداوند تجارت 
کنید تا سود ببرید و از تنگدستی نجات پیدا کنید». 


کلید روزی چیست؟ 


در بعضی از روایات نقل شده است که: «صدقه., کلید افزايیش روزی 
است». 


امام صادق علیه السلام به یکی از فرزندانشان به نام «محمد» فرمودند: 
«از پولی که برای خرجی داشتیم چقدر باقی مانده است؟ 


عرض کرد: چهل دینار. 
حضرت فرمود: بیاور و صدقه بده. 
عرض کرد: غیر از اين چیزی نداریم. 


حضرت فرمود: صدقه بده, خداوند جایگزین همه کت آنا نمی دانی هر 
چیزی کلیدی دارد و کلید رزق. صدقه است. صدقه بده. 
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1- 313. سوره بقره, آیه 261. 
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3- 315. همان:259. 


فرزند امام. چهل دینار را صدقه داد, بیش از ده روز نگذشت که چهار هزار 


حضرت به فرزند خود فرمودند: دیدی که ما چهل دینار به خدا دادیم, اما 
خداوند در عوض چهار هزار دینار به ما داد».(1) 


2 صدقه موجب دفع بلا 


اثر دیگر انفاق ان دفع بلا مي باشد. امام صادق علیه السلام ِ 


«صدقة العلانیه تفع سبعین توعاً من آئواع البلاء وَضَدقة السر تطفی 
عَصَّب الرّب" »(2) «انفاق و صدقه آشکار, هفتاد نوع از انواع بلاها را دفع 
۱ فرو می نشاند». 


دساف خالت ار آمام لش ین نمی الساهاسها ااسلام 


عترت آعاه کل نی مف ایا السام جی رها ور انس 
اسرائیل قحطی سختی پیش آمد و سال ها به طول انجامید؛ زنی لقمه 
نانی به دست آورده بود, فتحامت که خواست این لقمه را در دهان خویش 
تحدازی تضانلی فریاد یز اذرده ای زن! من بسیار گرسنه ام! 


اين زن با خود گفت: : آیا اکنون هنگام صدقه است؟ با اين حال به جای این 
که لقمه زا در دهان خویش بگذارد, آن زا به شائل گرسته داد. 


در همین حال فرزند کوچکی داشت که برای جمع کردن هیزم به صحرا 
رفته بود, گرگی به او حمله کرده بود تا او را طعمه خویش سازد. کودک 
فریاد کشید. زن 
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1- 316. وسائل الشیعه, ج 6/259. 
2 317. همان, ج 1/396 


به دنبال گرگ دوید, اینجا بود که خداوند جبرئیل را ها مور کزن تا ان کودک 
را از چنگال گرگ نجات داد و به مادر سپرد و به مادر کودک گفت: آیا 
راضی شدی یک لقمه به یک لقمه».(1) 


آری, این گونه صدقه, جلوي بلا را گرفته و رفع خطر می کند. صدقه اثرات 
بسیار زیادی دارد که طبعا ذکر همه آن ها مقدور ما نیست,؛ تنها به بیان 


اثری می پردازیم که مورد بحث ماست و آن «نقش ضلاقة. در آمرزنتن 
گناهان» است. 


اه انا و برکات انفاق و صدقه هشن گناهان» است که قرآن کریم و 
معصومین علیهم السلام آن را بیان کرد اند: «اِ ذوا السَدقات فنعقّا 
هی وان تخفوها وَئوْنُوها الفْمراء توق خر لکم ویکفر علکم .هر تسا نکم وال 
یما تَعملون ٍٍِِِ 42۲ «اگر انثاق : ها را آشکار کنید, و است 9 اگر 
گناهان شما را می پوشاند (در پرتو بخشش در داح خدا بخشوده خواهید 
شد) و خداوند به آنچه انجام می دهید؛ آگاه است ». 


روشن است انفاق هایی که انسان می کند و صدقاتی که می دهد گاهی 
علنی و اشکار است و گاهی مخفی و غير علنی و هر کدام در جای خود 
نیکوست و اثار خاص خودش را دارد. 


وقتی انسان علنی انفاق می کند, به خصوص حقوق واجب مال خود را 
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1- 318. همان, ج 6/265. 
2 19د. سوره بقره, ابه 271 


سفارش شده است که صدقات واجب را علنی انجام دهید. 


امام صادق علیه السلام فرمود: آ«الرکوة, ی تخرخ علانية وَلافع 

یه وعْیْرٌ الز کوو ان دقع سزا فَهوَ آَفصَل» 1(۲) «زکات ِِِ را به طور 
آشکار از مال جدا کنید و به طور آشکارا انفاق نمایید, اما انفاق های 
مستحب ب اگر مخفی باشد, بهتر است». 


اگر انفاق مخفی و دور از چشم مردم صورت گیرد, دی ان ریا و خودنمایی 
کمتر راو ی ی خدا یا نز ههرا و آن ِ« بود 


1 بن انفاق است که یکی از اثراتش آمز تفن گناهان انسان است: «ویگفر 
رک من ۲ تسانکم» 2 


البثّه مفهوم آیه این نیست که با یک انفاق کوچک, همه گناهان بخشیده می 
شود بلکه همان گونه که از کلمه «من» که معمولاً برای «#تبعیض» به کار 
می ر ود استفاده می شود انفاق: بخشی از گناهان را می پوشاند و ان هم 
بستگی به میزان انفاق و میزان اخلاص دارد. 


۳ صادق علیه السلام فرمود «اٍنَ صدقة الیل هی َصّت الرّب" 


هد 
تفخوا الانت. العظیم ونهزن الحساب وضدقة اللهار تلقر المال وتژید فن 
العقر» !(3) «به درسی که 


ص:218 
1- 320. تفسیر نمونه, ج 2/256 


2 321. سوره بقره, آیه 271. 
3- 322. وسائل الشیعه, ج 1/393. 


انفاق شبانه. خشم خدا را فرو نشانده, گناهان بززر کی را محو و حساب را 
اسان می کند و صدقه و انفاق در روز, مال را افزایش و عمر را زیاد می 
کند». 


مپرالموهنین ِِ السلام نیز می, فرماید: «تَصَدّفوا باللّیّل فان الصَدقه 
ال اف عضت عَصَّب الرّب" (حل حلالْة»۰( (1) «در شب. صدقه دهید و انفاق 
کنید؛ زیرا ضذقه تتباته, حشم «حدا را خاموش می کند». 


یعنی انسان ممکن است گناهی مرتکب شده که موجب فراهم شدن خشم 
خداوند گردیده است؛ اما وقتی در دل شب انفاق می کند, همین انفاق 
شبانه اش خشم خدا| را فرو می نشاند و خداوند گناهش را نادیده می 
برد. 


اولیای خدا - که ارزش صدقات و انفاق های شبانه و پنهانی را درک کرده و 
شناخته بودند - هرگز از آن غفلت نداشته و صدقات شبانه را جزء برنامه 
های زندگی خود قرار می دادند. 


خانه های کوفه می نگریست که چراغ کدام یک کم سوتر است. آن گاه 
همیان بر دوش کشیده نان, روغن و خرما به در خانه بیچارگان می برد و 
ان کی هی ی ای اس ات اس ار 


می رفت. 

این روش دز زند کی همه انه معصومین علیهم السلام وجود داشت, سیر ه 
تمام امامان, کمک به فقرا و نیازمندان بود؛ ان هم به صورت مخفی و غيیر 
اشکار. 


معلّی بن خنیس می گوید: «شبی دیدم حضرت امام جعفر صادق علیه 
سا 
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1- 323. بحار الأنوار, جح 96/124. 


طرف قبیله بنی ساعده می رود دنبال أض حضرت رفتم, متوجه شدم 
حضرت چیزی را گم کرده, دنبال آن می گردد و می فرماید: «یسشّم ال 
للم رو عَلیْنا»؛ «به نام خدا, خدایا! آن را به سوی من بازگردان!» 


رفتم جلو و سلام کردم. 

حضرت فرمود: معلّی تو هستی؟ 

گفتم: آری, جانم به قربانت! 

فرمود: دست بر زمین بمال و هر چه یافتی آن را به من بده. 

شعلی کیت دی کردم ها نان ات که بخ دم ۵ کنسة تانی. ات 
که امام علیه السلام بر دوش کشیده با خود می برد. 

ته رت کفم؟ آخارم دهد هن آن را براک ما حمل کم 


فرمود: خیر» این کار را خودم باید انجام دهم؛ ولی می توانی همراه من 
بیایی. با حضرت رفتم تا به ظله بنی ساعده رسیدیم, دیدم گروهی خوابیده 
اند, امام علیه السلام یک پا دو گرده نان زیر جامه هر کدام آنان می 


گذاشت. و عبور می. کرد و آخذق از آنان متوه نمی اند 


بض آمام. له الفطام کقود ابا انشان. از شععیان شا خوری کشت یه ها 
معرفت کافی دارند؟ 


فرمود: اگر اینان شیعیان ما بودند, تمام اموالمان؛ حتثّی نمک خویش را با 
انان تقسیم می کردیم».(1) 
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1- 324. بحار الأنوار, ج 47/20. 


حکایتی جالب از هشام بن سالم 


هشام بن سالم می گوید: روش و سیره امام صادق علیه السلام اين ِِ 
وقتی شب فرا می رسید و ساعتی از شب می گذشت., همیانی که 
مقدارق نان: گوشت و مقداری پول در آن بوده بر دوش خود می گذاشت و 
به طور ناشناس بین خانه های نیازمندان از اهل مدینه تقسیم می نمود 
بدون اين که او رل بشناسند, کسی هم نمی دانست چه کسی برای آنان 
طعام می آورد. هنگامی که امام صادق علیه السلام از دنیا رفت, دیدند آن 
مستمژی قطع شد, متوجه شدند که این عمل از امام صادق علیه السلام 
بوده و کسی که شبانه برای آنان همیان غذا و طعام می آورد, آن حضرت 
بوده است».(1) 


از آنچه ذکر شد روشن می شود که انفاق و صدقات., چه به صورت آشکار 
و چه به طور پنهان؛ بسیار خوب و مطلوب است و آثار, برکات و پاداش 


های فراوان دارد؛ اما صدقات پنهانی. موجب ریزش گناهان انسان شده و 
خشم خدا را فرو می نشاند. 

بنابراین کسی که مرتکب گناه شده و نسبت به گناه خود و آثار آن بیمناک 
است و در صدد جبران گناهان خویش بوده و چاره جویی می کند, یکی از 
کارهایی که باید انجام دهد تا جبران خطاها و گناهانش بشود, انفاق است؛ 
آن هم به صورت پنهانی و همراه با اخلاص. 

به نیازمندان کمک کند؛ دست بیچارم ای را بگیرد؛ گرهی از کار کسی 


ِِ خیری انجام دهد و... آن گاه بگوید: خداوندا! تو خود فرمودی 
که صدقات 
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پنهانی موجب. آمرزش کناهان است. اولیای تو ثیز گفته اند: ضدقات شبانه 
و مخفی, خشم تو را فرو می نشاند. من هم به دستور تو و اولیای تو عمل 
کردم و کسی جز تو خبر ندارد, تو نیز از گناهان من که غیر از تو خبر ندارد 
بگذر و مرا مورد آمرزش خویش قرار ده. 


شکّی نیست که اگر انسان با عقیده و اطمینان و از روی اخلاص چنین کند. 
خداوند نیز از گناهش خواهد گذشت, ان شاءالله. 
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فصل چهارم:حج و آمرزش گناه 
حج و آمرزش گناه 


از اموری که سبب آمرزش گناهان انسان می شود «حخْ خانه خداست». 
اعمال و عباداتی که در زمان خاص در سرزمین وحی, به عنوان «حخْ» 


حجْ از ارکان دین مقذس اسلام است و در آیات شریفه قرآن کریم و 
روایات معصومین علیهم السلام بسیار مورد توجّه و اهمیت قرار گرفته 


۱ ت‌. 


امام باقرعلیه السلام در بیانی فرمود: «ییی الاسْلام علی حَمنه أشْياة: 


عَلّی الصّلاه وال کاه وحم" والصَوّم والولات»؛ ۳ اش سر نع بای 
اساسی بنا شده است: بل تهاز: زکات, حح, روزه و ولایت». 


قران: کریم نیز آن قدر برای حخّ ارزش قائل شده است که ترک آن را 
برایر با کفر دانسته, می فرهاید: «وللوِ عَلي لاس جغٌ ابیت مَن اشتطاع 
الیه سبیلا 5 مَنْ کقر فان اللة عَنِیّ عَن العالمین»؛ [2) «برای خداست بر 
۱ هر کس استطاعت و راهی به سوی آن داشته 
باشد و هرکس که کفر ورزد, به راستی که خداوند از جهانیان بی نیاز 


است». 
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1- 326. فروع کافی, ج 4/2. 
2 7 وود آل صران: ان 97 


حح, علاوه بر این که یک تکلیف و واجب دینی است, دارای آثار و برکات 
فراوانی است که باید در جای خود مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛ اما 
یکی از آثار حجْ. آمرزش گناهان است که در اینجا به گوشه ای از آن می 
پردازیم. 


نقش جح در ار تن گناه به گونه ای است که امام زین العابدین علیه 
السلام در رساله حقوق خود, آن را حق حج ح دانسته و می فرماید: «وحَةٌ 
الحح" أ تلم نَه وفادَه العر ریک وَقرار الیْه من دلویک وفیه قبول ینک 
وقضاء َوض الذٍی أَوجَبة اه عَلیک»؛(1) «و حو" حخجْ آن است که بدانی 
حچج سیری به سوی نت و فرار به سوی خداوند از گناهانت می 
باشد و در این حجّ. توبه تو قبول می شود و واجبی که خداوند بر عهده تو 
گذارده انجام می شود». 


ان وکام سا حواصالی الا اه واه 


در حدیثی از امام صادق علیه السلام می خوانیم که: «یک آغرانف (مردی 
از بادیه نشینان) خذفت سول خداخضلی: ال علیه والة:رنسید و ظرض کرد 
ای رسول خدا! به قصد حج بیرون امدم؛ ولی به حجٌ نرسیدم و حجٌّ از من 
فوت شد. ؛ اما ثروت زیادی دارم. مرا به کاری امر کنید که انجام دهم و اجر 
حجّ را ببرم. رسول خداصلی الله علیه وآله به او رو کرد و فرمود: به کوه 
ابو قبیس بنگر, اک : به اندازه کوه ابو قبیس طلاي سرخ داشته باشی و 
همه را در راه خدا انفاق کنی, به انچه حاجی به ان دست پیدا می کند. 


22 


1- 328. مکارم الاخلاق:419. 


ی هرگاه حاجی بار سفر ببندد, چیزی بر نمی دارد و نمی گذارد 
مگر این که برایش ده حسنه نوشته می شود و ده سَیْه و گناه از او محو 
گردیده. و ده درجه او را بالا می برد. و هنگامی که بر مرکب سوار شود 
خامی نو نمی داوخ و نمی اند خر این که‌خداه‌ند هما نید ار سا به او عطا 
می کند. 


آن گاه که به دور خانه طواف کند, از گناهانش خارج شود. 

ان کان که یس ضفا مره کم ای کاها نش تور اد 

آن گاه که وقوف به عرفات کند, از گناهانش به در آید. 

ات اه کت ری مر آنته کت اد هاش نم کر اند 

امام فرمود: رسول خداصلی الله علیه وآله این موقف و آن موقف را 


شمرد و فرمود: از گناهانش خارج می شود, سپس به آن مرد فرمود: کجا 
فی تواتی به. آنچه حاجی به آن می رسد دست بیدا کنی؟ 


سپس امام صادق علیه السلام اضافه کرد: وقتی حاجی فارغ می شود تا 
چهار ماه برای او گناهی نوشته نمی شود بلکه حسنه می نویسند مگر آن 
که مرتکب گناه کبیره ای بشود».(1) 


کاربرد حجّ و عمره در آمرزش گناه 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: ۰ 2 
مع مُعتمراً قکلما رقع قدما وضع قدما تناتر ت الذر توب من , 


لوق من السْجَرٍ»؛ «هر کس 
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1- 329. تهذیب, ج 5/19؛ محجه البیضاء, ج 2/147 


گذارد. گناهانش از بدنش می ریزد ان گونه که برگ درخت فرو می ریزد». 


«قاذا ورد الْعدیته وصاقحنی بالسّلام صاقحلْة الْمَلایَِةٌ بالسّلام قادا وَرَة 
لاه اعتمل طفْره اه ص‌ِ الْنُوب.. ِىِ ۰ «و چون وارد مدینه شود و با 
سلام با من مصافحه کند, فرشتگان با سلام با او مصافحه می کنند و چون 
به ذوالحلیفه وارد شود و غسل کند (غسل احرام) خداوند او را از گناهان 
پاک گرداند». 


.قٍذا_ وقفوا فی عرفات..باقی ال یه مَلایکه سَبّع سماواتِ 
تاو ..فوَعزتی وجلالی اهب مُسيَهُم بِمَخسنهم ولا رجََهُم من الدْنُوب 
کَیوّم وم اقا «و چون حجٌّاج در عرفات. وقوف نمایند. ..خدآوند به 
ود آنان بر فرشانهنت آستمان مباهات کرده. می فرماید: به عرت و 
جلالم سوگند! گنهکارانشان را به خاطر نیکوکارانشان خواهم بخشید». 
«قاذا رفو الجماز, وحلمُو الرَوْسَ وزا وا البیّت. نادی مُناٍ من بَطتان 
عرش جوا مَعْفوراً لکَمْ واستأنفوا لعَمل»؛ «و چون رمی جمرات 
نموده, شرب بتراشند و کعبه را زیارت کنند, منادی از دل عرش ندا می 
دهد: باز گردید که بخشیده شده اید و کار را از سر گیرید».(1) 


تلبیه و آمرزش گناه 
اولین عملی که حيٌّ گزار انجام می دهد, احرام است که با پوشیدن لباس 


احرام, نیت و گفتن تلبیه, مخرم می شود و در همین اولین عمل, آفز زنترن 
اه آق نید آغان من نود 
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1- 330. حجْ و عمره در قرآن و حدیث:217. 
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رسول خداصلی_الله علپه 0 ,فرمود: «مَنْ لبی فی اخرامه سبعین مر 
(یمانا واخسابا, أَشهّد ال له ألفَ آلف مَلي ببترائّه من النار ره من 
آلتفاق» (1) «کسی که در احرام. با ایمان و امید به پاداش. هفتاد مرتبه 
لبیک کویدء خداو‌ند یک میلیون فرشته را شاهد می کیرد که او را از آتش و 
نفاق, رهایی داده است». 


و «چَن هه تما کل نی مغْرّبِ السْمّس رغربتث بدْئوبه فعاد 
کما دنه مه»> (2) «کسی که یک روز تا غروب آفتاب, لبیک حوید 
گناهانش نابود می شود و مانند زمانی می شود که از مادر ضته و شده 


بود»؟. 
طواف بیت آهزو نزن کناه 


از جمله اعمال حجّ. طواف به دور خانه کعبه است. طواف از واجبات حجّ و 
عمره است و دارای ثواب بسیار زیاد و از آثار آن آمرزش گناهان است. 


حضرت امام باقرعلیه السلام فرمود: «ما من عَبٍّ طاف بهذا ات شوم 
صلی رکعتین وَاأَحْسَن طوافهٌ وسلاة الا عَمَر ال ل»(3) «هیچ بنده با 
۲ کعیه را طواف کند و دو رکعت نماز بگزارد 
اف وا را مها آمرهمیر اش کب ‌کواود اس مب آموخوه 


امام صادق علیه السلام فرمود: «پدرم امام باقر علیه السلام می فرمود: 
هر کس هفت دور این خانه را طواف کند و دو رکعت نماز در هر جای 
مسجد که بخواهد بخواند. خداوند شش هزار حسنه برایش می نویسد و 
شش هزار گناه از او محو می کند و شش 
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هزار درجه او را بالا می برد و شش هزار نیاز او را بر آورده می کند, هر 
کدام از نیاز ها زود براورده شود به خاطر رحمت 0 و هر کدام به 
تاخیر افتد به خاطر اشتیاق خداوند به دعای اوست».(1) 


بات ضانق عانبه السلاس ع طلب مرش از شذاود 


بکر بن محمّد می گوید: هنگام طواف, کنار امام صادق علیه السلام قرار 
داشتم, حضرت از طواف که فارغ شد. کنار امد دو رکعت نماز خواند. رکن 
یمانی و حجر را استلا ی یت ار رس ی 
ین کف «لأْلٍ یل کل" شی ء والاخر بغد کل شي, وها آتا ذابین ید 

ناصیتتی بتدک قَاغفژلی له ار الب العظیم یرک فاغهژلی قالی مر 
بدئّوبی علی تَفسی, ولایدقَع ادن العظیم عَیْرّک. تم رقع راسة وَوَجْهْه من 
لیا اّما عمسّ فی الماء»؛(2) «به راستی که پیش از هر چیز, نخستینی 
و پس از هر چیز, آخرینی, اینک اين منم در پیشگاه تو (هستی ام در قبضه 
قدرت تو است) مرا بیامرز که جز تو, گناه بزرگ را نمی بخشد, مرا ببخش 
که به گناهانم بر خویش اعتراف می کنم و کناه بزرگ را جز تو, کسی دفع 
نمی کند. سپس سر بلند کرد, در حالی که از گریه صورتش چنان بود که 
گویی در آب فرو برده بود». 


سعی صفا و مروه و آمرزش گناه 

«سعی بین صفا و مروه»؟ از واجبات جح و عمره است. قرآن کریم صفا و 
مروه را 

ص:228 

1- 334. فروع کافی, ج 4/411به نقل از: حجْ و عمره در قرآن و 


حدیث :84 2. ۱ 
2 335. حح و عمره در قران و حدیت:286 


۱ 31 ۲ ۳ ۳ 9 مم 31 
از شعاثئر الله دانسته. می فرماید: «ِنْ الطفا وَالمَروة من شعایر الله...»؛ 
(1) «صفا و مروه از شعائر خداست». 


امام صبادق علیه السلام فرمود: «ما من ها ال ال من المسعی 
لاه بذ ذِلٌ فیها کل جبار» (2) «هیج ۳ نزد خداوند محبوب تر از محل 
سعی نیست. رآ ور انا هر ان تم ردیل و حفیر هن ود 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «الْحایٌ..(د! سعی ین الطفا 
وَالمَرْوَةَ جرج من دْنوبه»؛(3) «حجّ گزار وقتی بین صفا و مروه سعی می 
کند, از گناهانش بیرون می آید». 


سیره امیرالمومنین علیه السلام در سعی 


علی بن نعمان گوید: امیرالمو‌منین علیه السلام هرگاه از فا بالا می 
رفت» : رو به کعبه دست هایش را بالا می برد ورمي گفت: «ألَهَمّ اعفژلی 
کل دلب ربخ قط فان غدوث قَعْذ عَلّ اوه تک نت القفوژ 
الحيمُْ...»؛ «پروردگارا! همه گناهان مرا ببخش, آگر باز هم گناه کردم تو 
مر زیرا تو بخشنده و مهربانی». 


وقوف در عرفات و آمرزش گناهان 
در میان اعمال حح؛ آنچه بیشتر از همه اهمیت دارد «وقوف ی 2 لو عرفات» 


است, تا جایی که رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ألْحٌَ عَرَفا, 


لح عرفاث, ألحهٌ عرفاث.. > كِ «حح عرفات است, حج؛ عرفات است, 
ححْ». عرفات است». 
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1- 336. سوره بقره, آیه 158. 

2 337. علل الشرایع:433. 

3- 338. حجْ و عمره در قرآن و حدیث:316به نقل از تهذیب:5/19. 
4 339. حجْ و عمره در قرآن و حدیث:325. 


وقوف در عرفات در تمام اعمال حجْ, بهترین زمینه را برای آمرزش گناهان 
فراهم می کند و حثّی گناهانی که در جاهای دیگر امید آمرزش نسبت به آن 
ها کم. اشتت: در عرقات ففزد آمرزش فرار ضی کید ند: 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «من تب نوت لانْعْمَرُ | 
بعرفاتِ»»(1) برخن. کناهان. عر بمر طرفات. هفرد آمرزن: قرار. تفی 


گیرند». 


مورد آمرزش واقه نشده, کنهکار ‏ محسوب می شود». 


امیرالمومنین علیه السلام مي فرماید: به رسول, خداصلی الله علیه وله 
گفته شد: «اوٌ هل عرفاتِ أَغْظم جْرما؟ قال: آلذی یتصرف من عرفاتٍ 
وقو ین لم یُعْفرلَه»:(2) «چه کسی از اهل عرفات جرمش بزرگ تر 
است؟ فر مود: آن کسی که از عرفات باز گردد و گمان کند که آمرزیده 


نشده است». 


نظیر همین حدیث از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود: 
«مَن تقف یهد المَوقفین عَرَفة وَمَرْدَلفه وسعی بین هذَین الجتلین یم 
طاف پهذا ‏ تم صلی المّت خلّف ققام اتراهيق 2 قال فی تسه و ی أ 
ال لته فقو من أعطم الثاس وژرآ»؛(3) «کسی که در دو موقق 
عرفه و مشعر وقوف کند و بین این دو کوه (صفا و مروه) سعی نماید و 
۹ این خانه (کعبه) طواف ۳ ابراهیم نماز گزاردر سیس 
پیش خود بگوید یا گمان کند که خداوند او را نیامرزیده. چنین کسی گناهش 
از همه عظیم تر و بزرگ تر است». 


ص:30 2 
1- 340. همان:36د3. 


2 341. همان. 
3- 342. وافی/:422. 


گسترش آمرزش در عرفات 


از روایات معصومین علیهم السلام استفاده می شود که در عرفات, دریای 
وت و مکفرت پروردگار موّاج. و رحمت و آمرزش خداوند گسترده است 


امام_صادق علیه السلا م فرمو : «ما من زج من أْلِ کُوره وقَفَ بعرفه 
من امین لا عقر ال اف تک الکوزه. ما من رل وف بعرفة من 
ال 7 نیت هت ام سره الا عَمر الله لأْملِ زلک الببّتِ هو الهش «هیچ 
۱ ۱ 0 ۷ 279 
که خداوند تمام اهل آن آبادی را که دارای ایمان هستند, می آمرزد و هیچ 
مردی از خانواده با ایمان در عرفات وقوف نمی کند مگر این که تمام 
افراد مقمن آن خانواده مشمول مغفرت قرار می گیرند». 
امام زین العابدین علیه السلام در عرفات شنید. که مردی از مردم در 
خواست کمک می کند, , حضرت فرمود: : «ویخک! یر الله تسأل فی هذا 
المَقام؟ ات لرْجی لما فی بُطَون الجبال فی هذا الوم آن تکار سَعیدا»؛ 
(1) ۳ بر توا آیا در چنین فان از غیر خدا طلب حاجت می کنی, در 


حالی که امروز (آن چنان رحمت پروردگار گسترده است) که امید می رود 
آنچه در شکم کوه هاست, مشمول رحمت عامٌ حو گشته و سعادتمند 


شود». 
رمی جمرات و آمرزش گناه 


در اغمال خه, حی «رمی جمرات» تیز در آمرزش کناهان نقش. دارد و 
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1- 343. وافی, ج 2/42 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ألْحاغٌ |ذا ری الجمار خَرَح من 
دُنویه»»(1) «+شخص حاجی ای که به رات ی هم 3 از 
گناهانش خارج می شود». 


حضرت امام صادق علیه السلام نیز فر مود: «ل یکل حصاو بت نوا تفا 
َنْهٌ کبيرة مُوبقَةٌ»؛ «فرد حاجی وقتی رمی جمرات می کند برای هر سنگی 
که می اندازد گناهان بزرگی که موجب هلاکت اوست, از او می ریزد». 


قربانی و آمرزش گناه 


از ز کارهایی که حقٌ گزار باید انجام دهد «قربانی در روز عید قربان» است. 
در روایت ده است که قربانی از این جهت واجب شده است که فقرا از 
گوشت آن بهره مند شوند ۳4 


اش الم علبه الشیای وی وی که رسول صداص ای الاب ناد 
واله در روز عید قربان خطبه می خواند و فرمود: امروز, روز ئج و عخ 
است. تج؛ خون قربانی است که می ریزد, پس هر کس نیتش صادق باشد, 
اولین قطره خون قربانی اوء کفاره همه گناهان اوست! و عح" دعاست. 
پس به درگاه خدا دعا کنید, قسم به آن کسی که جان محمد در دست 
اوست! از اینجا هیچ کس بر نمی گردد مگر اين که آمرزیده می شود, جز 
کسی که گناه کبیره انجام داده و بر ان اضرار ورژده در دل» تضمیم بر 
ترک آن ندارد»: 


اد ام ی لاه نم ان ات یه خر کاس نش سر 
زهراعلیها السلام فرمود: «هنگام 


ص:232 


1 4 هن لا تحضرن الفقيه, ج 2/218 
2 345. علل الشرائع:437 


ذیح قربانی خود, حضور داشته بااش؛ زیرا با اولین_ قطره خون ار خداوند 
همه گناهان تسا می اهد دهاز خطادایت در می کذرد». 


بعضی از مسلمانان پر سیدند: آپا این مخصوص خاندان شماست پا برای 
همه مسلمانان است ؟ 


۰ مرت فرمود: «خداوند مرا وعده داده است که هیچ یک از اهل بیت مرا 
اتش نچشاند, این برای همه مردم است».(1) 


دک شم فقوت اي از ریات است سس اعال و را ارت 
گناهان به نمایش گذارده است. 


البئه لازم به ذکر است که حخجْ گزاران در اعمالی که انجام می دهند, از 
نظر نیت؛ پاکی اموال و کیفیت اعمالی که انجام می دهند, متفاوت هستند 
و لذا در دستاورد این عمل و ثواب به آ.۵-ففکنین آمزاش نام نید قفاوت 


امام صادق علیه السلام فرمود: «لْحْجَاعٌ یَضْد تِضدرون علی لاه آضنا صناف: صلّفٍ 
نی من آثار وصتت مرخ من دلوبه تم بوم ودنآ وم ۱۳ 


فی اهله وماله وذلک آذنی ما یرجم به الحاعٌ» ؛(2) «حاجیان وقتی باز می 
گردند سه دسته اند: الف) دسته ای از اتتشن آزاد می شوند. ب) دسته ای 
از گناهان خود خارج می گردند مانند روزی که از مادن مت اد شده اند. ج) 
دسته سوم با مصونیت مال و عیال بر می گردند و اين کمترین بهره ای 
است که نصیب شخص حح گزار می گردد». 


ص :33 2 


1- 346. دعائم الاسلام, ج 1/184. 
2 347. وافی, ج 2/4. 


فصل پنجم:جهاد و آمرزش گناهان 


لغزش ها می شود «جهاد و مبارزه در راه خدا, پیکار با کافران مشرکان و 
منافقان» است. 


برای خدا| تحمل مشکلات و دشواری ها نمودن؛ جنگیدن, کشتن و کشته 
شدن با هدف و انگیزه الهی, سبب می شود خداوند از تمام گناهان اسان 
درگذرد و او را مورد مغفرت و آمرزش خویش قرار دهد. 


این مطلبی است که هم از آیات شریفه قرآن و هم از سخنان حضرات 
معصومین علیهم اس ِ که ثقل اصغیٍ و عدل قرآن کریم, هستند ِ 
استفاده مي شور : پ.فالذین هاجروا وَاخیجوا من دیارهم وَأودُوا فی 


رس 


سییلی وقاتلو وفیلو کر علهة هم سانهم ولافخللَهم جتابِ تخری من تکنها 
لها تواباً من عنّد اللّه واللَه ی خسن النواب»؛(1) «آنان که در راه خدا 


هجرت کرده و از 
ص:234 


1- 348. سوره آل عمران, آیه 195. 


خانه های خود بیرون رانده شده و در راه من آزار دیده و جنگ نموده, 
1 کشتند و کشته شدند, سوگند پاد می کنم که گناهان انان را می بخشم و 


نخستین احسان و پاداش خداوند در حقّ کسانی که در راه خدا| جهاد نموده, 
ا ان می بینند و آواره می شوند, بخشش گناهان آنان است؛ یعنی تحمل 
این سختی ها و رنج ها را کقاره گناهان آنان قرار داده است. 


سپس می فرماید: غلاوخ بر آمززش کاهان آنان: ه طون مسلم آنان رانوز 
بهشتی جای می دهم که در زیر درختان آن, نهرها در جریان است و مملو 


خداوند به آنان داده می شود و بهترین پاداش ها و اجرها نزد پروردگار 
است. 


جهاد. برترین اعمال 


هر کار خیر و نیکی نزد خداوند. اجر و پاداش دارد؛ اما بعضی از اعمال. 
ثواب و اجر فوق العاده ای دارد. 


منزلت خاضی نزد خدا پیدا می کنند و عمل انان نیز ارزش خاضصی دارد. 


آنچه از آیات شریفه قرآن و روایات حضرات معصومین علیهم السلام 
استفاده می شود این است که جهاد و شهادت در راه خدا در راس همه 
اعمال است؛ زیرا قران 


ص35۰ 2 


کریم می فرماید: «فَصْل اللةٌ المٌجاهدین عَلی القاعدین آجرا عظیما»(1) 
«خداوند مجاهدین را بر قاعدین به اجر عظیم برتری داده است». 


در روایات حضرات معصو مین علیهم السلام جهاد در راه خدا| در جایگاه 
سبار بلتخی قرار کرفته وبرای آن بالاترین اجر و ثواب کر نندم: انسنت که 
ب.بعخضی از آن ها از باب نمونه اشاره هی 


الف"امام غلی علیم السلام می. فرمایهه «قوات الخیاد اعطع الاب »۱2۳ 
«ثواب جهاد. بزرگ تر از همه ثواب هاست». 


تعتی آکر اجره باداش اعمال. تک موره اندانن کر و سعش فرار برد 
بالاترین ان ها جهاد در راه خداست. 


ب) رسول مکرّم اسلام صلی الله علیه وآله فرمود: «متل الشجاهدین فی 
پتبیلِ ال کَمتل القایْم الْقانت لاتزال فی ضَویه وضلانه علی یج الی 
ِْه»:(3) «عتل مجاهد در راه خدا (از نظر اجر و ثواب) عتل انسان شب 
زنده داری است که دائماً در حال نماز و روزه باشد (مجاهد این چنین 
است) تا به خانه خویش باز گردد». 


ما اگر بخواهیم اجر مجاهد را بیشتر درک کنیم, باید مقداری روی ثواب 
شب زنده داری و روزه داری دقت کنیم؛ ؛ روزه ای که روایات ما می گوید 
ثوابش را فقط خدا می داند و بس, آن گاه این روایت می گوید: مجاهد در 
تمام مدّت حضور در میدان جهاد, تا موقعی که به خانه با کورن تواب شب 
زنده داری و روزه داری را در نامه عملش ثبت می کنند. 


ص :36 2 


1- 349. سوره نساء, آیه 95. 


2 350. غررالحکم:366. 
3- 351. مستدرک الوسائل, ج 2/243 


ج) پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله می فرماید: ات ی ۱ 
تخصیها ا المَلایِکَة الا حسناث الْمُجاهدین قََهْمْ یَعْجرژون عَن علم توایها» ۱ 
«تمام حسنات بدی آدم را فرشتگان شمارش و می کنند و از شمارش 
عاجز نیستند مگر حسنات و ثواب ی 
آنان از آگاهی نسبت به ثواب ب آن عاجز هستند». 


بحص سر 
3 ۶ 


فرشتگانی که در میان آنان فرشته ای است که حساب عدد دانه های باران 
را می داند, نمی توانند ثواب مجاهدان و رزمندگان را شمارش کنند. این 
روایت؛ عظمت کا ر این مردان خدا| را به نمایش می گذارد. 


دا ای له بت معشتی الرضاعله ااسلم از بدزان کرانی خود ار آدام 
حسین علیه السلام روایت می کند که فرمود: روزی علین بن ابی طالب 
علیه یتلام .دز خطبه 0 خویش مردم را به امر مقدس جهاد 


ای امیرمومنان! «آمیژیی 2 عَنْ فصل الفْزاه فی سبیل اللْهٍ»؛ «فضیلت و 
ارزش جهاد گران را برای ما بیان کن». 


حضرت فرمود: من ردیف رسول خداصلی الله علیه واله سوار بودم و از 
غزوه و جنگ ذات السلاسل باز می گشتیم و همین پرسش را از رسول 
خاا اه تس اه ود سول وهای الا انم دنه را 
جهاد کزان فضایلی دکر فرمون (رعایت مفظل ۵ طولاتی: اشت: در آیتجا جتها 
تک فرار ان ان کم‌شاهد عت خاست‌ترا زکرضی کی 


ار سزعور . م ..ولایعمَل حَبَة هه لاعف لَة ینب له کل یوم عبادة آلْف 
رل تبون ال آلفت سته کل سته تلائمأه وسئون تما لیم مت غقر 
۳:1 واذا 
2 


1- 352. همان:24. 


صاژوا بحطرتهم عَذوَهْم القطع عِلم أَهْلِ الدّلیا عن تواب اللّه ایاهمع»:(1) 
#ورد ان مه عمل می‌آسام من کر آن ۳ 
چند برا, بر افزايش می یابد و برای آنان در برابر هر روز, ثواب هزار انسان 
که هزار سال و هر سالی 300 روز و هر روز آن معادل عمر دنیا باشد, 
عبادت کند, عبادت می نویسند. و هنگامی که با دشمن روبه رو می شوند, 


تمام اهل دنیا از آگاهی تسبت به ثواب آنان عاجز می شوند و کسی توان 
درک واب انان را ندارد». 


آیا با اين اجر و ثواب, باز هم گناهی برای آنان باقی می ماند؟ اینجاست که 
فرمود: 


«گناه کسانی که هجرت و جهاد می کنند و در راه خدا مشکلات را تحمّل 
می نمایند. مورد آمرزش قرار می گیرد». 


جایگاه والای شهید 


آنچه ذکر شد در مورد جهاد و پیکار با دشمنان بود, حال اگر این جهاد به 
شهادت منجر شد و رزمنده به شهادت رسید, چه مقامی پیدا نموده و چه 
درجه و پاداشی به او داده می شود, کسی نمی داند؛ ولی به بعضی از 
ابات و روایاتی که دز این زفتتنه است اشاره هی کنیم: 

زنده بودن شهید 


مظلیی. که آیابت قرآن به ما فف: امه این است که مقام شهید, آن قدر 
بلند 


ص :38 2 


1- 353. تفسیر مجمع البیان/ ذیل آیه 195 از سوره آل عمران. 


و بالاست که در مورد او نباید تصوّر مرگ و مردن داشت و لذا قرآن کریم 
در مورد شهدا می فرماید: «وّلا تقولوا لِمَن بُفْتل فی سبیل الله امَوَاث بل 
اخباء وَلكن [ تشغرژون» ؟(1) «در مورد کسانی که در راه خدا| کشته می 
شوتد: آنان ز | مردم نیتداوید بلکه اتان: زندم اند اما شما توان درک آن را 
ندارید». 


خداوند متعال. 4 ور مپارکه ٩‏ عمران؛ مرتبه راع بالات را ذکر کرده 
می فرماید: «ولا تست الذین فلا فی سییل ال آمواتاً بل تا علة 


رَبهم 00 ؟(2) 9 تصور نکنید که شود مرده اند بلکه اینان زنده 
اند و نزد خداوند روزی می خورند». 


مقام عند رب بودن و روزی خوردن نزژد حضرت پروردگار, مقامی است که 
انسان با دید مادذی نمی تواند ان را درک نموده و ارزیابی کند, باید با دید و 
نگرشی دیگر نگریست و به امر شهادت از زاویه دیگر توجه کرد تا گوشه 
اق از عظمت نت مقام را دریافت: 


شهادت مقامی است که اولیای خدا و انسان های الهی که عظمت آن را 
درک کرده و شناخته آند, از ان استقبال نموده و حتثّی برای رسیدن به آن 
دعا می کردند و از معصومین علیهم السلام در خواست می کردند تا از 
خداوند برایشان طلب شهادت نمایند. 

شکایشنخالت از ماوت یی 

اسحاق بن عقّار از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمود: 
روزی رسول خداصلی الله علیه واله پس از تماز صبح: رو به نماز گزاران 
نمود و آنان را از نظر گذراند. در 


ص :39 2 


1- 354. سوره بقره, آیه 154. 
2 5دد. سوره ال عمران؛ ایه 169 


صفوف نماز, جوانی را مشاهده نمود که چهره زردی داشت؛ بدنش لاغر و 
چشمانش به گودی فرو رفته بود. اثار خستگی و کم خوابی در چهره اش 
نمودار بود. 

پیامبر خداصلی الله علیه وآله فرمود: «کیِف آصتشت ت یافتی » «جوان! شب 
را چگونه به صبحعم آورده ای ؟» 


0 «آمتخث مبحت با سول ال موْقنا»؛ «ای پیامبر خدا! صبح کردم در حال 
یقین و باورا» 


حضرت فرمود: «هر چیز علامت و نشانه ای دارد, نشانه باور تو چیست»؟. 


گفت: «ای رسول خدا! یاد خدا مرا محزون ساخته. موجب بیداری من در 
شب کته آ این جرا کرفته ات کویا عرس دا وا ی گرم کمبر ای 
حساب اماده است و همه خلایق برای حسابرسی محشور شده اند, و من 
در میان انان برای حساب اماده ام . گویا بهشت و بهشتیانی که در بهشت 
متنغم هستند و بر تخت ها و بالش ها تکیه کرده اند را می بینم. گویا جهنم 
و اهل آن را که در آتش معدّب هستند می بینم, فریاد و ناله آنان را می 


شنوم, گویا صدای زفیر جهثم را می شنوم که در گوش من پرده گوشم ۳ 
ازار می دهد!!» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «عَبٌْ تور اللّْ قلبَْ بالزیمان»؛ «اين 
بنده ای است که خدا قلبش را به نور ایمان روشن ساخته است». 


«ثْمّ قال له آلزم ما نت عَلیّه»؛ «اين حالت خودت را حفظ کن». 


جوان گفت: ای رسول خدا! از خداوند در خواست کن فیض شهادت در 


ص:240 


سامترضلی الله-غلیه ما له پراش دعا کردین ظولی تشه دو یکی ارخی 
0 ری ۳9 
نفر از مسلمانان شربت شهادت نوشیدند, او دهمین نفری بود که به فیض 
شهادت نایل آمد.(1) 


راستی مقام شهادت چه مقامی است که این جوان با آن حالت معنوی و 
ات این وحن سا اه الشان ال سرا احضا موه 
9 فرمود: «خداوند قلب او را به نور ایمان روشن ساخته است», باز هم 
ارفیت یر تتافت امه کم چا ول اصای لام ان .راد 
درخواست می کند که برای شهادتش دعا کنند؟! 


آری, اين همان مقامی است که رسول خداصلی الله علیه وآله درباره آن 
می فرماید: «قوّقٍ کل" بر ی علی بت الرَعْلْ فی سییل ال قٍدا کل فی 
سییلٍ اللّهٍ عَرَوِجل لیس قَوفَةْ یر»؛(2) «برتر و بالاتر از هر عمل نیکی, 
اک ۱ ای ۱ 
به شهادت برسد, هنگامی که انسان در راه خدا به شهادت رسید بالاتر از 
آن, کار نیک دیگری وجود ندارد». 


یعنی شهادت, عالی ترین درجه و مقام برای انسان است. 

هر انسانی, منتهای امید و آرزویش این است که به بهشت راه پیدا کرده و 
بهشتی بشود. عبادت خدا, کارهای نیک, پرهیز از گناه و معصیت., ایجاد 
محرومیت ها برای خود. همه این ها برای رسیدن به بهشت است و کسی 
که به 

ص:41 2 


1- 356. سفینه البحار/ ماه یقین, ج 2/733. 
2- 357. بحار الأنوار:100/10. 


بهشت می رسد یعنیر به منتهای آرزوی خود رسیده است (البثه حساب 
اولیای خدا که هدف و آرزویشان رسیدن به مقام رضاأ و قرب الهی است. 
جداست) وقتی هم انسان وارد بهشت شد, هرگز میل خروج از بهشت را 
ندارد و می خواهد در بهشت باقی باشد؛ اما شهید وقتی به بهشت می 
رود ارزو می کند از بهشت بیرون اید و بارها در راه خدا کشته شود؛ زیرا 
می بیند به هر مقام و منزلتی که رسیده است. به خاطر شهادت در راه 


خداست. 


رسول خداصلی الله علیه وآلم لب فرمود: «ما من أحد یدح الجلّه قیتمتّی 
خر ملها الا السهیذ قَالّة یتمنی آأن بخژج فیفتل عَشر مزا مق ترا و 
۳۳ الله»:(1) «هیچ کس اس سح_«ح«ح«9«9«ِّ از 
7 ۱ ی ۱ ۱ ۳ ۱ عون 
شهادت برسد, به خاطر عنایت هایی که از ناحیه خداوند (در برابر شهادت 


خود) می بیند». 


ی 3 


پس جهاد و شهادت, نه تنها موجب آمرزش گناهان است بلکه موجب 
رسیدن به مقامات و پاداش های بسیار بزرگ است, به خاطر همین است 
که خداوند متعال می فرماید: «کسا: نی که هجرت کردند و از خانه های خود 
بیرون رانده شدند و در راه من آزار دیدند, جنگ کردند و کشته شدند, هم 
گناهان آنان تفت آفززم و هم آنان را در بهشت هایی که در زیر درختان 
آن نهرها جاری است وارد می سازم, این پاداشی است از طرف خداوند و 
بهترین پاداش ها نزد خداست». 


ص:242 


1- 358. مستدرک الوسائل, ج 2/243 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «َلْعْزاة |ذا همّوا بالعژو نب ال 
هم براءة من 9 .فاذا تجهزو لِعَرُوهم باهی ال هم م المَلایکه...وَیِخرَجَون 
من لوب کما ر رخ الحتد من سلخها»:(1) «رزمندگان وقتی تصمیم بر 
ی او سییر ت آزادی از آتش را بر ایشان می 
نویسد.. . وقتی آماده جنگ و جهار می شوند, خداوند به وجود آنان نزد 
۱ مباهات می کند. .. و از گناهان خویش خارج می شوند آن چنان 
که مار از پوست خود خارج می شود». 


سزاوار هم همین است, کسی که آن همه سختی ها را متحقل شده و 
آماده می شود جان خود را به خطر بیندازد و در راه خدا پیکار نماید, معلوم 
فف نود دلش صفله ار عم ورد ار است آن حنان که خاضر فده ات 
در راه او جان خویش را از دست ند هد و از خداوند کریم شایسته است که 
گناهان چنین کسی را نادیده گرفته و او را مورد الطاف ویژه خویش قرار 
دهد. 


ص:243 


1- 359. مجمع البیان/ ذیل آیه 295 از سوره آل عمران. 


فصل ششم:ایمان و عمل صالح 
ایمان و عمل صالح 


نسبت به آن وعده داده شده «ایمان و عمل صالح» است. 


ایمان و عمل صالح, دو نیروی قوی و مکمّل یکدیگر هستند که وقتی با هم 
جمع شوند. هم موجبات کمال و سعادت انسان را فراهم ساخته و هم 
سبب آمرزش خطاها و گناهان می گردند؛ همان گونه که دو بال, به پرنده 
قدرت پرواز می دهد. 


بر همین آنتانن. در ایات معددی. از قر ان کریم: ایمان و.عمل, ضاله در 


الف) انا خن اعم وعیل ضالها فله هزاء الخستتی: سول لقین اغر 
راو اف کنسی. که انمان آورد ر 0 : دهد, پاداشی 
ِ خواهد داشت و ما دستور اساکوه به او خواهیم داد». 


ب) «...وَمَن عَملّ صالِحاً من دگر أو ات وی تین قأولک یدْحْلوَ 
ص:244 


1- 360. سوره کهف. آیه 88. 


الحته 0 فیها بغیر چساب» ۷۱ «و هر کس کار شایسته ای انجام 
دهد. ضوام هرد با تن : در حالی: که مومن باشدد وارد بهشت ده و.در آن, 
روزی بی حساب به آنان داده خواهد شد». 


ج) «مَنْ عم صالحاً من نکر أو آنتی وَهو مَوّمنْ فلنْحْییتَهُ حَیواح صیبهٌ 
| و هم بسن ما کائوا تخحلون»: (2) «هر کس عمل شایسته ای 
اتجام : دهد. 7# مرد باشد پا زد در حالی که مومن باشد, او را در حیاتی 
پاک زنده می داریم و پاداش آنان را به نیکوترین اعمال که انجام می دادند 
خیم داد». 

د) «وابّی لققاژ لِمَنْ تابٍ وََمَن وَعَمل صالحاً تم اهتدی ؛(3) «و من هر که 
را توبه کند و ایمان اورد و عمل صالح انجام دهد سپس هدایت شود. می 
امرزم». 


این ها نمونه هایی از ایاتت است که ایمان و عمل صالح را در کنار هم ذکر 
نموده است. اکنون باید دید ایمان چیست؟ و عمل صالح کدام است؟ 


ایمان چیست؟ 


آنچه از سخنان معصومین علیهم السلام استفاده می شود این است که 
«ایمان», باور و اعتقاد قلبی است که زبان هم به آن اعتراف نموده و 
اعمال ۵رفتار انسان نید آن را تایید کند. 


ص:245 
1- 361. سوره غافر, آیه 40. 


2 362. سوره نحل, آیه 97. 
3- 363. سوره طه, آیه 82. 


عمل صالح چیست؟ 
«عمل صالح» آن عملی است که دارای دو ویژگی و ملاک باشد: 


- نخستین ملاک عمل صالح آن است که مطابق شرع مقدذس باشد؛ یعنی 
مطابق قران. روایات معتبر. يا سیره اهل بیت علیهم السلام باشد. هر 
عملی که دارای این ملای نباشد. عمل صالح نخواهد بود, هر چند در ظاهر 
زیبا جلوه کند. 


رسول خداصلي الله علیه واله که فرمود: «لا یل قَوّل [ بالْعمل وَلایفَبِلَ 
قول ععمل لا بالتیّه ولایْفبل قوّل وعمل وب ال باس السته»؛(1) 
«سخنی پذیرفته نمی شود مگر اين که با عمل همرأه بآشد, عمل و سخنی 
مورد قبول واقع نمی شود مگر با نیت باشد. و سخن و عمل و نیّتی قبول 
نمی شود مگر آن که مطابق سئت باشد». 


بنابراین؛ اگر انسان عملی انجام دهد که ريشه ای در شرع مقذس نداشته, 
هماهنگ با قرآن و سخنان معصومین علیهم السلام و مطابق با رفتار و 
یی آهلست لو ارام فان عم الم تخواهه ود 

داستانی جالب از یک رفتار جاهلانه 

در روایت است که امام صادق علیه السلام فرمود: من شنیدم از مردی 
1۳ علاقه پیدا کردم او را ببینم. روزی او را در 
جایی دیدم که مردم دور او جمع شده اند. از دور او را زیر نظر گرفتم. 


وقتی مردم از او جدا شدند و تنها ماند. دورا دور دنبال او رفتم؛ اما دیدم به 


ص:246 


6۸ مسگذر ی الفساتل: 1/8 


و دو قرص نان از آنجا برداشت و در کیسه خود گذاشت و حرکت کرد. از 


باز دیدم به یک انار فروش رسد او را غافلگیر کرد و دو عدد انار نیز از 
آنجا برداشت و حرکت کرد شگفت زده شدم و گفتم با اين تعریفی که 


باز به دنبال او رفتم. دیدم به یک فرد بیمار رسید. نان و آنارها را بخ ارم 


بیمار داد و رفت!! او را صدا زدم و گفتم: ای بنده خدا! 0 
را شنیده بودم, این چه کاری بود که از تو مشاهده کردم ! 

پرسید:تو کیستی؟ 

کم سس اد ان سول خخاصای اه له والت تم و ون و 
معزفی کردم 

گفت:چه فایده که تو فرزند پیغمبر هستی و از علم جدّت بهره ای نبرده 
ای ؟! 


گفت: از قرآن چیزی نفهمیدی!! قرآن بخوان که می فرماپد: «من جاء 
بالکسته قَلهٌ عَشر آأقنالها ومن جاء بالسَیه قلا بُعْرَی الا مثلها»(1) 


«هر کس کار تیکی اتجام دهد ده برایر پاداش دارد ی ار 
دهد, جزبه همان کیفر نخواهد دید». 

من دو قرص نان دزدیدم, دو گناه کردم, دو انار دزدیدم, دو گناه کردم. روی 
هم می شود چهار گناه, امّا همه آن ها را صدقه دادم که روی هم چهل 
خسته.فن: شود عمار حنام‌زا از ان کم کنیم: سی و شش حسنه برای من 
باقی خواهد ماند!! 
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1- 365. سوره انعام, آیه 160. 


امام صادق علیه السلام فرمود: به او گفتم: مادرت به عزای یت گریه کند! تو 
آبه دیگر قرآن را نخوانده ای که می فرماید: «اٍنما بتعتل اللة من 
المتفین» 1(6) «خداوند تنها از پرهیز کاران می پذیرد». 


تو نان و انار را دزدیدی, گناه کردی و چون بدون اجازه صاحبش به دیگری 
دادی, باز هم گناه کردی و هیچ ثوابی ننموده ای.(2) 


بنابراین. عمل انسان باید بر طبق شرع مقذس و مکتب اسلام باشد تا 
«عمل صالح» به حساب آید. 


اخلاص داشتن در عمل 


اگر عمل نیکی که انسان انجام می دهد همراه با خلوص نت باشد, 
مصداق عمل صالح است. و کزند بهترین عمل ن نیز اگر بدون نت خالص 
باشد, عمل صالح نخواهد بود. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «نمَا الأْعمال بالات ویک" پماتوی 
قمَنْ غزا ْيَعَاء ما عدالله عرَوحل فقذ وقع أجْرَهْ ی اللّه عَرَوِجلَ وَمَن 
غزا پیید عرص الدتبا اف تویعنالا لم بکن ل2 الا ما توق :21 «اززش اعمال 
انسان به نیت هاست و برای هر کسی همان چیزی است که قصد کرده 
است. کسی به جبهه جنگ می رود و هدفش رضایت خدا؛ یاری دین, اجر 
خداوندی است. اجر او با خداوند است؛ اما کسی که به ج جنگ و جهاد می 
رود ولی نیت او رسیدن به مال. غنیمت وبهره است., بیش از انچه که نیت 
کرده به او نمی رسد». 


ص:248 
1- 366. سوره مائده, 1 7 2. 


2 367. احتجاح طبرسی:369. 
3- 368. مستدرک الوسائل, ج 1/8. 


متام است که اساسی رین شزغل ال وی ات است: اخاان 
هر چه بیشتر باشد, ارزش عمل را بالاتر می برد. 


امام صادق علیه السلام عمل خالص را توضیح داده, می فرماید: «والْعَمَل 
الخالص الذی لا ثریذ آنْ یُحْمَدک عَلیّه أَحَدٌ الا اللْ»:(1) «عمل خالص این 
است که در انجام آن توقع نداشته باشی ۹ غیر خدا| از تو قدردانی و 
سپاسگزاری کند». 


اين گونه عمل است که سرنوشت انسان را در آخرت رقم زده و مایه 
نچات انسان مي شود. حضرت امام هادی علیه السلام فرمود: «الاسن 
أمُوالهم فی الذنیا ویعمالهم فی الاخرو»؛ «مردم در دنیا به اموال و 
سرمایه شناخته و مورد سنجش قرار می گیرند؛ ولی در آخرت 1 
اعمالشان شناخته و سنجیده شده و سرنوشت شان مشخص می گردد». 


اگر انسان بخواهد در قیامت از رحمت خداوند بهره مند و از بهشت ۲ 
نعمت های ان برخوردار باشد, باید اعمال صالح همراه با ایمان داشته 
پاشنة.ه گنه آهید به اخرتی ابانه اتطاری بیحا هب هفود استت: 


امیرالمومنین , علیه السلام به مهردی که از حضرتش تقاضای موعظه کرد 
فرمود: «لا تک من بَرَجُوا الاخجرة بقیُر العمل...»*(2) «از کسانی مباش 
که امید به سعادت 0 ۳ دای بدا ان عمل صالحی. انعام. نمی 
دهند, (یعنی پا دست خالی نمی شود انتظار بهشت داشت)». 
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1- 369. کافی, ج 2/16. 
2 370. نهج البلاغه, قصار: 150. 


کاربرد ایمان و عمل صالح در آمرزش گناهان 


اکر آیسان با عمل ضالع با سلاگ هانی که بان شد) سرا کرنیه نار و 
برکات فراوانی خواهد داشت. چنان که برخی از آن ها در آبانی که نقل 
کرفت با وش :له آار امات معمل صاله آمروش کناهان است که 
در آیات فراوانی از قرآن کریم به آن وعده داده شده است. 


همچبین, در روایات سفارش شده است که با عمل نیک, گناهان خویش را 
جبران نمایید. 


تال خداصلی اللع علیه وآله به علی علیه السلام چنین سفارش کرد و 

فرمود: ..قاذا عملت سین قأئبغها بحسته تفخها سریعا و گلیک ِِ 
الحَیّر اه دق مصارع السوءٍ» ۳9 «پس هرگاه عمل سوئی انجام دادی 
یه دنبال ان.حسته.اق انجام بده که ان عمل سوء راید ترعت از بین. .مین 
برد و بر تو باد به انجام کارهای خیر؛ زیرا کارهای خیر, اعمال سوء را از 


بین می برد»؟. 

همچنین فرمود: «و/ذا عملّت سَیتٌَ قاغمل حَسَتَهٌ تمخوها»؛(2) «هرگاه 
عمل زشتی انجام دادی, حسنه ۳ نیز انجام ده" دم تا 7 را محو و نابود 
سازد». 


امیرالمومنین, علیه السلام نیز پی فرماید: «اِّ اللْةّ تعالی بَُفْرُ بل" حسته 
3 سة. قال ال َرَوَجَل: «اِنْ الحسنات بُذْهیْنَ السَیّاتٍ»؛(3) «خداوند تبارک 
و تفالی: بر اضر عسته‌ای کاهن, را مب ب‌شانده- فا ند ع فطل فرمووه 
است : به درستی که حسنات؛ سیئات را نابود می سازد». 


ص:50 2 
1- 371. بحار الأنوار, ج 71/242. 


2 372. همان:389. 
3- 373. تفسیر نور الثقلین, ج 2/402 


«والذین 2 وعلوا الصٌالحات لَنْکَفْرَن عَنهْمٌ سَيانهمٌ وَلَتَجْزيَهُم آحسن 
الذی کائو اععلون (1) «کسانی که ایمان آورند و عمل صالح انجام دهند, 
گناهان آنان را می پوشانیم و آنان را به بهترین اعمالی که انجام داده اند, 


پاداش می دهیم>». 


تعبیر به: «ا* و کائوا ۰ با این که خداوند همه اعمال نیک را 
جزا می دهد؛ ۳ 
ات اش ما ای یم ال ان ات رت قیال 
پاداش می دهیم؛ اعمالی که بعضی از آن ها عالی, بعضی خوب و بعضی 
متوسْط می باشد, همه را به حساب عالی: فف دارم اين است معنای 
تفص پروردگا ر که در آیات متعدّد اشاره فرمود: «لید رم اللة. آخنفته ج ما 
ماو ویزیدهم من فصله....»»(2) «خداوند, جزا و با می دهد بهترین 
اعمالی که انجام داده اند, آنان را از فضل و کرم خودش فزونی بخشد». 


آمرزش گناهان بر اثر ایمان ,و عمل صالح, امری است که در آیات متعدژدی 
از قران کریم. ذکر و بر ان تاکید شده است. 


مولذیج مَتوا وعملوا الصالحات وأَمَنوا بما تُرّْل علی مَحَمّد وَهَةَ الحٌ من 
هم کفر عَلْهْمْ سَياتهمٌ وأصَلح بالَهْمٌ»»(3) «و کسانی که ایمان آورده. عمل 
صالخ انجام دادند و بر آنچه بر محمّدصلی الله علیه وآله نازل شده که حق 
و از وی پروردکار است نیز ایمان آوزدند. خداوند کناهانشان را هی 
1 در دنیا و آخرت اصلاح می کند». 


ضن :251 
1- 374. سوره عنکبوت, آیه 7. 


2 375. سوره نور» ایه 38. 
3- 376. سوره محمد., آیه 2. 


ای کم فر مود | وه آمئُوا وعملُوا الضَالحاتِ»؛ کسانی که ایمان آوردند 
و عمل صالح انجام دادند و سپس فرمود: «وأَمَنوا بما تژل عَلی مَحَمَد ». ۰ و9 
ابمان افرفدبه انجهبر هحتد تارل شدم اشت اشارخ‌به این کته دارد که 


تنها ایمان به خدا و قیامت کافی نیست بلکه باید ایمان به آنچه بر 
با اه دا اه ار ار هی 
نهی از منکر, ارزش های دینی, اخلاقی و... 


از طرفی هم باید عمل, صالح باشد تا آمرزش گناه را به دنبال بیاورد. اگر 
ایمان باشد. اما عمل, صالح نباشد ارزش ندارد, بلکه ایمان واقعی زمانی 
است هدر عفل فده اثبات پوشت وایر عمل مم‌انتم ‏ ۲ همراهبا ایمان 
نباشد آن هم ارزش نخواهد داشت و نمی تواند کفاره گناهان قرار گیرد. 
وقتی هر دو با هم باشند, اثرات فراوان به دنبال می اورد که یکی از آن ها 


نقش ایمان و عمل صالح در قیامت 
فرآن کرپم برای روز« قیامت» اسامی گوناگونی ذکر کرده است که هر 


تام تا ی ها سا اه 
معلوم...» 


از جمله اسامی که در قرآن کریم برای «قیامت» ذکر شده است. «یوم 
ِ و دیگری «یوم التغابن» هست که هر دو در یک آیه هم آمنه است : 
بوم تعکر توش الحنم دی وم انا ۱1 نوم الخمع سشتی روز 
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1- 377. سوره تغابن, آیه 9. 


زیان خود می شوند. 


در آن روز. نقش ایمان و عمل صالح و همچنین بی ایمانی روشن می شود. 


در آیات هفتم ۳ دهم از سوره مبا رکه تغابن, نقش بی ایمانی و ایمان و 
عمل صالح در روز قیامت به نمایش گذارده شده است. 


در آیه هفتم_ می فرماید: «رَعم الزین کْمَژوا آن آن یبعُوا فل بَلی وربُی 
بعش 7 تم لبون بما عم وذلک علی الله بش () | «کافران پنداشته و 
کمان کردند که هر کر خی آنککته: تخواهنن ند بجو: ارت به نو اد 
سو گند! که همه شماأ (در قیامت) مبعوت خواهید شد؛ سیس انچه را عمل 
می کردید به شما خبر می دهند, و این برای خداوند اسان است». 


بنابراین, او با لحن قاطع, ادعای بی دلیل منکران قیامت را نفی نموده و 
می فرماید: «کافران گمان می کنند قیامتی در کار نیست و مبعوث 


نخواهند شد». سپس با لحن همراه با تأکید و قسم می فرماید: «بگو به 
پروردگارم سو گند! همه تما پر انگیخته هی شوید و انحه ۳ 


کردید به شما خبر می دهند و اين کاری نیست که بر خدا مشکل باشد». 


بر این اساس,: اصل قیامت و برانگیخته شدن و با اعمال خود روبه رو 
دراه موق شیب ترذیه تفت 


زر ل‌ 


ترلنا وال 


اش 


ی 


مسا 


در آیه هشتم می فرماید: «ََمئُوا بالله وَسّوله واللور 
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1- 378. سوره تغابن, آیه 7. 


نما تفعلون خبیو»۶ «(حال که فیامت عتمی:و غیر قابل انکار است) نش 
1[ به خدا و رسول و نوری که نازل کردیم ایمان بیاورید و خداوند 
نسبت به اعمال شما مطلع و آگاه است». 


نی یا ای آیما سل هام یرای فیایت انم کته یمان به 
سا ال ناساس لین الاه اه الم م فران کر که همه در ان 


است. 


پس از ز این دو آیه, به نقش ایمان و کل صاج پرداچته. می فرماید: «یوم 
بعکم لبقم العثع دلک یوم اللمائن وقن یمن یالله ویَعملٌ صالحاً کر 
عَنْة سیانه وَبوحِله جات تجری من م تکیها الائهارٌ خالدین فیها آبدا ذلک افو 
العَظیم» » «(اين بعث و نشور) در روزی خواهد بود که شما را در آن روز 
گرد هم جمع می کنند, آن روز روز تغابن است (روزی که برنده از بازنده 
شناخته می شود و افراد زیادی متوجّه ضرر و زیان خویش می شوند) در 
چنین روزی؛ کس ی که ایمان اورده و عمل صالح انجام داده باشند, خداوند 
سیئات او را می پوشاند و از بین می برد و او را در باغ هایی از بهشت 
وارد می کند که زیر درختانش نهرهایی جاری است, جاودانه تا ابد دز 
می ماند, و این سعادت و پیروزی بزرگی است». 


بعلی افراد مومن که عمل صالح نیز دارند, در روز قیامت که روز تغابن 


وال نت دهم نتیجه بی ایمانی و تهیدست بودن از_اعمال صالحه را ذکر کرده, 
می فرماید: «والذین کفروا و کذبوا بایاتنا اولتی اصکات الثار هم فیها 
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خالذون...»:(1) «و کسانی که کافر شده و آیات ما را تکذیب کردند, 
اصحاب دوزخ هستند و جاودانه در ان می مانند و سرانجام انان بد 
سرانجامی است». 


از آنچه ذکر شد روشن گردید که ایمان به خدا و پیامپر ضلی الله غلیه واله 
و انجام عمل صالح سبب می شود تا خداوند تبارک و تعالی گناهان را مورد 
بخشش قرار داده و نادیده بگیرد. 


تضونة حانی از خمل صالج و آمررشن فان 


أئم شوه ون ال گواه وق بنیفلی وعررنفوهه وأفرطنم 
له فرضاً حتنا لاکترن عَْکَمْ سَیایکَمْ ولاوخللْکم جثاب تجری من تخنها 
الاتها. ,2(۰۰) «اگر نماز را به پا ۱ وا بر داخت تمانید و به 
زو لان. هن ایقان آوردهه آنان را یاری کنید و به خدا قرض الحسنه بدهید 
رد باه به ردان کفی کسا. کاهان سا دا من شام معا را 
مهافت که ر‌هانی ار کزان انا استه دار عواشم 


کرد». 


در این آنة شریفه؛ نماز, زکات؛ (واجب و مستحب), ایمان به پیامبران 
نصرت و پاری آنان و قرض الحسنه, از مصادیق عمل صالح ذکر شده است 
که کفاره گناهان می شود. 


بنا بر این کسی که قیامت. پاداش و کیفر را باور دارد و می داند ۱ 
نیز در 
ص255 


1- 379. سوره بقره, آیه 39. 
2 380. سوره مائده, ایه 12. 


پرونده اعمال خویش دارد که اگر نلست به آن ها مجازات شود, قدرت 
تحقل آن را ندارد: باید با این گونه اعمال: موجبات آمرزش, خویش را 
فراهم سازد. 


ص:256 


فص صفتم بر فیز از کاهان بر 
پزشیز از کتافان بزرگ 


از اموری که سبب آمرزش گناهان می ِِ *پرهیز و دوری از گناهان 
کبیره و بزرگ» است. اگر انسان از گناهانی که بزرگ شمرده شده و از آن 
نهی گردیده دوری کند. خداوند گناهان کوچک او را نادیده گرفته و مورد 
آمرزش و مغفرت قرار می دهد. 


«اٍن تَجْتیبوا گبایر ما ثلهون عَل تفر نکم سَیایکُمْ وَئاخِلْكم مُدَحلاً گریمٌ»؛ 
(1) «اگر شما ِا کتبرن اقم ان آن.ها نمی شده انم بر هشن نصا یی 
گناهان کوچک شما را می پوشانيم وشما را در جایگاه خوبی وارد می 
سازیم». 


آیات شریفه قرآن, گناهان را به دو دسته تقسیم کرده است: 
الف) گناهان بزرگ (کبیره) 
ب) گناهان کوچک (صغیره) 


از گناهان زک در آیات متعدد به «کبیره» تعبیر شده است؛ اما از گناهان 
کوچک, کاهی بهة:«سته» تعبیر شده. * صلل. اب فوق که ملاحظه شد و گاهی 
هم 
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1- 381. سوره نساء. آیه 31. 


به «صغیره» تعبیر می شود. * هانند. اه 9 از سوره مبارکه کهف که می 
فرماید: و تا کی ود و بای 
پلند می شود: « یت نوا وَیلتنا مال هدا الکتاب لا غاد ضفيرة ولا کبیرة | 

أضیا ها...»:(1) ۳ وای بر ما! اين نامه عمل از آنِ چه کسی است 
هع گناه کوک و بزرگی زا کرد گذار نکرده مگر اين به آن را ؛ به شمارش 


آورده است». 


و گاهی نیز به «لَمَمْ» 1 شده است؛ چنان که خداوند می و 


«الذین بجتنبون کبایر الائم والمَواشَ الا الْمَم ان ربک واسع الحتفتم. 
(2) «کسانی که از کناهان تور که اعمال زشت جز «لمم» دوری ۷ 


آمرزش پروردگار تو گسترده است». 

مفسران برای «لَمَمٌ» تفسیرهای مختلفی کرده اند: 

الف) بعضی گفته اند: «لْمَمْ» همان گناهان صغیره و کوچک است. 
ب) برخی نیز آن را نت معصیت بدون انجام آن تفسیر کرده اند. 
ج) گروهی هم به معاصی کم اهمیت تفسیر نموده اند. 


د) گاه نیز گفته شده است که «لْمَمّ» هر گونه گناه اعمٌ از صغیره و کبیره 
را شامل می شود مشروط , بر این که عادت نشده باشد, گاه گاه اتفاق 
بیفتد و انسان ۳ توبه ند 


به هر حال, از آیات قرآن استفاده می شود که گناه دو نوع است: کبیره و 
صغیره که گاهی از رم به «سیته» و گاهی به «لْمَم »تعبیر شده است. 
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1- 382. سوره کهف, آیه 49. 
2- دود. سوره نجم» ایه 32. 


معنای گناه کبیره و صغیره 


یکی از مسائلی که قابل بحث و بررسی است این است که «گناه کبیره» 
چه گناهی است و «گناه صغیره» جه نوع است ؟ به عبارت تیکر: چگونه 
مف شود کناه کسم راتتاخت و فری آن راما ضیرم داست؟ 


پاسخ آن این است که گناه کبیره هر نوع گناهی است که از نظر اسلام, 
بزرگ و پراهمیّت است و نشانه اهمیّت آن می تواند اين باشد که در قرآن 
مجید. تنها به نهی از آن اکتفا نشده بلکه وعده عذاب نیز بر آن داده شده؛ 
مانند: قتل نفس, زناء ربا خواری» بی, نمایزی و. :لیذ در روایات اهل بیت 
علیهم السلام آمده است: «اَلْبایرْ اللتی أَوَجَبٍ اللّْ عَرَوَجَل عَلَیّْا الاز»؛ 
«گناهان کبیره گناهانی است که خداوند برای آن ها ِِِ آتنشن مقذر 
کرده است». 


مضمون این حدیت از امام باقر, امام صادق و امام له بن موسی الرضا 
علیهم السلام نقل شده است.(1) 


چهار طریق برای شناخت گناه کبیره 

عرتیی ان لته تام وی سا کایه کرن آعت ار 
شر ایط امام جماعت, چهار طریق برای شناخت گناهان کبیره بیان نموده 
است که ذکر ان در اینجا مناسب است. ایشان می فرماید: گناهان کبیره 
را از چهار طریق می شود شناخت: 
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ار ی ۱ 


الف) «هی کل مَعصتَو ورد ال یگقنها گییرج»؛ « هر گناهی که در قرآن و 
حدیت؛ به کبیره بودن آن تصریح شده باشد». 


در این جهت, روایاتی از 1 علیهم السلام رسیده که تعداد گناهان کبیره, 
در برخی از آن ها هفت, در بعضی 21 و در برخی نیز به سی عدد بالغ 
شده است؛ البته تعداد بیشتری نیز گفته شده که به زودی بیان می شود. 


فان ود الفعی بالاز عله‌قی الکتاب واه ضریها. ارفا یر 
هر 
باشد؛ چه به صورت صریح يا به صورت ضمنی و غیر مستقیم». 


به عنوان مثال: قران گرم هت ماب عم یل مومنا دا فحر اوه 
جَهَنم خالدا فیها...»:(1) «و کسی که موّمنی را از روی عمد به 1 
ماند». 


یا این که اگر صریحاً وعده عذاب دك نشده, به طور ضمنی وعده داده 
شده باشد؛ به عنوان مثال: در روایت است که رسول خداصلی الله علیه 
وآله فرمود: «مَن تک الصّلوة تشد قق وس له لاه ور سول : 
1 کستی که عضدا مار را بر کتور از رکه دا سول حداصلی ال 
علیه وله خارج شده است». 


کبیره است؛ زیرا چه گناهی بالاتر از کاری که موجب شود انسان از ذمه 
حا سول ای اه اه ار و 
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1 هرن سا آید 95 
2 386. کافی, ج 2/285. 


ج) «أَوٍ وَرَد فی الکِتاب أوالسّتّهِ 5 تهْ أغْظع من اخدی الکبائرٍ المَنَصُوضَه 
وود عَلیْها یالتایه: و که در قرآن و روایات آز کناهی که کبیره 
بودن آن مرا است و به آن وعده عذاب آتبترم داده شده, و تر 


شمرده شود». 
به عنوان مثال: قتل نفس به طور مسلم | ز گناها ن کبیره است, آن گاه می 
بینیم قرآن کریم می فرماید: «والفتتة أسَد من الْتل» 1(6) «فتنه و فساد 


از قتل شدیدتر است». 

«والَفتتَة بر من القل»:(2) «فتنه از قتل بزرگ تر است». 

بنابراین معلوم می شود که «فتنه» نیز از گناهان کبیره است. 

با مثلً زنا از گناهانی است که روایات ما به کبیره بودن, آن. ضر اخت دارد: 


ات نوات هم کید اه ی و ال ۱۳ یت کرو ها بو 
است». 

مثال دیگر: شراب خواری, بدون, شک از گناهان کبیره است. ولی روایت 
می گوید: «والكدَتبٌ 0 من السراب»؛ «دروغگویی از شرابخواری بدتر 
است». 


پس دروع نیز از کبیره است. 


د - «اوّ کان عظیماً فی أَفُسٍ هل السَرع»؛ «یا هر گناهی که نزد متدینین و 
متشرعین بزرگ شمرده شود». 


مثال: نجس کردن مسجد از روی عمد و آگاهی, به قصد جسارت و بی 
حرمتی. پا پاره کردن و سوزاندن قران کریم, نزد همه مردم متدین گناه 
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1- 387. سوره بقره, آیه 191. 


2 388. سوره بقره, آیه 217. 
- 389. وسائل الشیعه, ج 13/384. 


آنچه ذکر شد, راه های شناخت «گناهان کبیره» بود که مرحوم صاحب 
عروه آن ها را ذکر کرده است. 


تعداد گناهان کبیره 

روایات اسلامی در مورد تعداد گناهان کبیره. مخت مختلف و گوناگون است, در 
بعضی؛ تعداد آن ها را هفت, 0۳ 
است. 


معصومین علیهم السلام به طور دقیق گناهان کبیره را مشخص نکرده اند. 
معکن. استه یکی از .حکمت: ها این باشد که اکر کنافان. کره. به:.طور. 
مشخص معیّن می شد و مردم آن ها را می شناختند. سعی می کردند از 
همین گناهان پرهیز کنند و اقدام به سار گناهان می کردند و در نتیجه 
گرفتار مفاسد گناهان می شدند. علاوه بر اين که اصرار و تکرار گناه 
ضفیرم نی آن:را تبذیل:: به گناه کبیره می کند که در جای خود بیان خواهیم 
کرد. 


وجه دیگر اختلاف روایات در این مورد این است که گاهی برخی از روایات 
مهم ترین گناهان کبیره را ذکر می کنند نظیر روایاتی که تعداد آن ها را 
«هفت »> گناه ذکر نموده است. و گاهی برخی روایات, گناهان درجه دوم را 
ذکر کرده اند نظیر روایاتی که تعداد گناهان کبیره را بیست گناه بر 
شمرده و گاهی : نیز اکثر گناهان کبیره را نام برده, مثل روایاتی که بیش از 
نشف تاو را شاوی کید 


البثّه گاهی نیز کناهی در ضمرن کتاه دیکر ذکر شندم و از کر ان کنام: به 
صورت فترتنهان: خود داری شده؛ مانند روایتی که عبید بن زراره از حضرت 
ات 
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صادق علیه السلام در مورد گناهان کبیره و تعداد ن ها پرسید. حضر 


۳1 


فرمود: «هّ فی کتاپ عَلي علیه السلام, و بالله, وَقَنلِ اس 
وغقوق الوَالدین, وا کل ارب بَعد البیتة: وک مال الیتیم کات والفرارژ من 
الا خف, واللَعتب بعد تقد اْهجرو»؛ «گناهان کبیره در کتاب علی علیه السلام 
هفت گناه است: الف) کفر به خدا. ب) قتل نفس. ج) عاق والدین. د) 
خوردن ربا 4 از روشن شدن موی ضوع. ۰) خوردن مال یتیم از روی ظلم. 
و) فرار از جنگ. ز) برگشتن به بدویّت بعد از هجرت». 


عبید بن زراره گفت: آیا یک درهم مال یتیم از روی ظلم خوردن بزرگ تر 


حضرت فرمود: ترک نماز. 

گفت: پس چرا ترک نماز را از گناهان کبیره نشمردید؟ 
حضرت فرمود: نخستین گناهی که برایت گفتم چه بود؟ 
حضرت فرمود: ترک کننده نماز کافر است.(1) 


بنابراین. چون انسان بی نماز در عنوان کافر داخل است, امام علی علیه 
سا نا مت مت ان رن ردو 


گاهان سنوی ساق ام ای علبه انا 


حضرت عبدالعظیم حسنی از حضرت امام جوادعلیه السلام نقل می کند که 
حضرت فرمود: پدرم نقل کرد از پدرش موسی بن جعفرعلیه السلام که 
فرمود: روژی عمرو بن 
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1- 390. وسائل الشیعه, ج 6/254. 


عبید بر امام صادق علیه السلام وارد شد. پس از سلام, در محضر امام 
علیه السلام نشست و این آیه را تلاوت کرد: «الذین یجتنبون کباند الائم 
والْمَواجش»؛ «کسانی که از گناهان بر ی و اعمال زشت پرهیز می کتنر 7 
وسپس ساکت شد. 


امام صادق علیه السلام فرمود: چرا ساکت شدی؟ 


گفت: دوست دارم بدانم گناهانی که در قرآن به عنوان کبیره ذکر شده 


است کدامند؟ 


لا مس 


الف) شرک به خدا زیرا| خداوند می فرماید: «مَن بُشرک بالله فقَذ حرّم 
الله. عانه الجتّد وقاهاه الا عسا تلطالمین هه آنصار» ۱۲ کی که .ید 
خداوند مشرک شود, پس به راستی که خداوند بهشت را : بر او حرام کرده, 
جایگاه او آنتتن است و برای ستمکاران یاوری نخواهد بود»؟. 


ب ناامیدی و یاس از زرحمت پروردگار؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «لا 
ایس من رنه الله 1 الوم الکاف ون»(2) «از رخمت خذاوند مایوس 
نمی شود قح کون کافران». 


ج) در امان بوین اک اوه سا اوه مورا 
الله .الق الخاستهن ۱۳ «از مکی وکند شدا کمن را آیمن نمی ننه 
مگر گروه زیانکاران». 


د) عاق والدین؛ زیرا خداوند عاق والدین را جبّار شقی خوانده است. 
و 
را معزفی کرد, گفت تب 


ص :264 
1- 391. سوره مائده, آیه 72. 


2 392. سوره یوسف.: ایه 97 
3- 393. سوره اعراف, آیه 99. 
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خداوند مرا به نماز و زکات سفارش کرد و 1 
یکی کنم مار شقی تام تال نی 2 چپاراً شفت]».(1) 
ه) آدم کشی و قتل نفس؛ زیرا خداوند فرموده است: « من بِفْثّل مد 
متعقدا قَجرَاوْخ جَعتْمْ خالداً فیها وعضت اللّهْ علثه #9 3 ۳ 
عظیما»؛(2) «کسی که مومنی را از روی عمد به قتل برساند, کیفر او 
جهنم دائمی است و مورد خشم و لعن خداوند خواهد بود وخداوند برای او 
گذایی بزرگ اماده کرده است ». 


و( تهمت به زنان پاکدامن؛ ,زیرا خداوند فرموده: «انّ الذین یرَمَون 
اْمخصنات الغافلات المْوّیناتِ لوا فی التبا والاخره ومع غذات عظیخ»؛ 
(3) «کسانی که به زنان پاکدامن؛ غافل (از کارهای زشت) و مومن» تهمت 
بزتنده در دنیا و آاخرت مورد لعنت خواهند بود و برای آنان غذابی: بزرگ 
است». 


ز) خوردن, مال یتیم؛زیرا خداوند ,می فرماید: «انّ الذین کون َمَوَالَ 
الیتامقی ظلماً تما یاکلون فی بطويَهم نار سَیصلون سعیر|» +(4) «ره 
زاستی کشنانی کر اموال پتیمان را از روی ستم بخورند, به تحقیق در دل 
های خویش آنشن می خورند و برای آنان بد جایگاهی خواهد بود»؟. 

ج) فرار از چنگ؛ 7 خداوند می فرماید: «وَمَن, وله یوم د 
مَتحرّفاً لِقتال او ی مَتحیرا ای فتّه فقد و باء یعصّب من اللّه وَمَاواه جهن 


بره | 
حِ 
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1- 394. سوره مریم, آیه 32. 
2 95د. سوره نسا؟, آیه 93. 
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وَسسَ الْمصیرٌ»؛(1) «و هر کس در آن هنگام به آنان پشت کند مگر آن که 
هدفش کناره گیری از میدان برای حمله مجدّد و يا به قصد پیوستن به 
گروهی (از مجاهدان) بوده باشد, (چنین کسی) به عضب خدا| گرفتار خواهد 
شد و جایگاه او جهنم است». 


ط) ربا خواری؛ زیرا خداوند می فرماید: «الْذِین کون الوا تفوشون ال 
کصا تقوم الذی متحبطه اسر من اس . 2(۰) «کسانی که ربا می 
خودنه (در قدامت) بو نعی ون مکرمانند کنتت که بر اثر تماس شیطان, 
دیوانه شده و نمی تواند تعادل خود را حفظ کند؛ گاهی زمین می خورد, 
گاهی به پا می خیزد». 


ی) سحر؛ زیرا خداوند می فرماید: ». باه تاره اتشگر. .ولد عَلمَوا 
من | ستراة ما لة فی الاخْره من خلاق. ..»(3) «و به مردم سحر آموختند.. 
صقصلما دا تست و کنو ری وا ان 
ای نخواهد داشت...». 


ک) زنا؛ زیرا خداوند می فرماید: «ومنتفعل ذیک تلق ناما * ضاعف له 
اعدا نوم القیاعه له قیه قهانً * الا من تات...»(4) «(بندگان خاص 
خدا زنا نمی کنند) و هر کس چنین کند, با 
او در قیامت مضاعف می گردد و هميشه با خواری در آن خواهد ماند مگر 


کسی که توبه کند». 

ل,)ا قسم دروغ؛ زیرا خداوند می فرماید: «الذین یِشتژون بعهّد الله 
وايمانهم 
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1- 398. سوره انفال, آیه 16. 
2 399. سوره بقره, آیه 275. 
3- ۰400 سوره بقره, آیه 102 
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تمناً قلیلاً أُولیّک لا خلاق لَهْمْ فی الاخِرَو»(1) «کسانی که پیمان الهی و 
سوگندهای خود را (به تام مقدس آو) به بهای ناجیز من قروشند. آنان بهره 
ای در آخرت نخواهند داشت». 


)لول (خیانت )* زیر خداوند می فرمایفه «وقن ان تب با غل وه 
القيامّه...»»(2) «و هر کس خیانت کند. 8 آنچه را در آن ها 


کرده با خود (به صفحه محشر) می آورد». 


60 م2 ززم) 


ِ ات پرداخت زکات؛ زیرا خداوند می فرماید: ». .یوم یِحمی علیها فی 
رٍ جهن جهتم یکی پها جباههْمٌ وَجْتْوَهُمْ وَظَورْهمٌ هذا ما کترَئم لانفسکَم 
وی له رو :(3) «روزی که آن را در آتش جهثم داغ و با آن 
صورت ها و پهلوها و پشت هایشان را داغ می کنند؛ زیر | این همان چیزی 
است که برای خود ذخیره کرده بودند. پس بچشید انچه را که ذخیره 


کردید». 


سٍ) شهادت زور و ناحق؛ زیرا خداوند می فرماید: «والذین [ تشه دون 
اگوی ((4) «بندگان خدا کسانی هستند که شهادت به ناحق؛ نمی دهند». 


۳ ِ شهادت؛ زیر خداوند می فرماید: ۰ من تم اه نم 
,»(5) «و هر کس آن را کتمان کند, قلبش کنوکا ات 


ف) شرابخواری؛ زیرا خداوند از آن نهی کرده. آن گونه که از بت پر ی 
نقي. تبودم است: «یا آها الدین امنوا نما الحفر والفنسر وااتضات 
والارلامْ 
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- 


رخس ین عمل السْیّطان قَاحْتیبوة لَعلْکُمْ ثُفْلِحونَ»»(1) «ای کسانی که 
ایمان آورده اید شراب قمارء بت ۳۳ و ازلام (نوعی بخت آزمایی), پلید و از 
کارهای شیطان است از آن ها دوری کنید تا رستگار شود». 


ص) ترک نماز؛ زیرا پیامبرصلی رالله علیه وآله می فرماید: «مَن تَرک 
الطلاع فتقفدا فقد برا من دقهة اللد وَذِمه رزشوله»(2) «کسی که از روی 
عمد نمازی را ترک کند, از ذِمّه خدا و رسول خدا خارج است». 


قِ( عهد شکنی و قطع رحم؛ زیرا خداوند می فرماید: «أولتک َهُمْ اد 


5 سوء الدّار» ؛(3) «اینان از رحمت خداوند دورند و برای آنان ند 
جایگاهی خواهد بود»؟. 


وقتی امام صادق علیه السلام این موارد را به عنوان گناهان کبیره ذکر 
کرد, عمرو بن عبید برخاست و در حالی که از گریه فریاد می زد, گفت:« 
هلاک شده است کسی که با ری و نظر خود چیزی بگوید و درباره علم و 
فضیلت شما تردیدی داشته باشد».(4) 


امن یکی آوواناتی است که کناهان کفرم راد کر کردم اش اقا نار شانه 
همه گناهان کبیره نباشد. در بعضی از روایات؛ امور دیگری نیز به عنوان 


گناه کبیره ذکر شده است. 


نتیجه این شد که اگر کسی از گناهان بزرگ و کبیره اجتناب نماید, خداوند 
و و ر می دهد. : « ن تجتنبو| 
کار ما ون عَله نکفر عنکم سیایکم وندجلکم شوحلاً گریما».(5) 
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1- 407. سوره مائده, آیه 90. 

2 408. کافی, ج 2/285. 

3- 409. سوره رعد, آیه 2 

4 410. عیون اخبار الرضاء ج 1/286 
کب 1 شمسا آبه. 31 


تبدیل شدن گناه صغیره به کبیره 


فا له آی. کم در ایتخا باند مورو و که فرار کیرد این ات فه نام صفیره 
نیز هميشه صغیره نمی ماند بلکه گاهی صفیره هم تبدیل به کبیره می شود 
که به بعضی از آن موارد اشاره می کنیم: 

الف) تکراز یره 


از جمله مواردی که گناه صعیر و به کبیره تبدیل می شود, «تکرار گناه 
صغیره» است . ممکن است گناهی ابتدا عنوان صعیره داشته باشد؛ اما اک 
مرثب و مکژر صورت گرفت و تکرار شد., دیگر عنوان صغیره نخواهد 
داشت بلکه تبدیل به کبیره می شود. 


امام صادق علیه السلام می فرماید: «لا صفیرع مَع الاضزار»؛(1) «هیج 
گناهی با تکرار. صغیره نخواهد ماند». 


ب) گناهی که کوچک شمرده شود 


مورد دیگری که گناه کوچک, نز ک شمرده می شود. این است که انسان 
گناهی را انجام دهد و آن را کوچک به حساب آورد؛ 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «اَعْظَمْ الدلپ عِلة اللٍّ دلب صَئْر علد 
صاجبه» ؟(2) «بزرگ ترین گناه نزد خداوند, ۳۹۹ است که نزد صاحبش 
کوعی به.خنماب این 

ج) گناه از روی سرکشی 


مورد دیگری که گناه هر چند کوچک باشد, بزرگ به شمار می رود, موردی 
است که انسان. گناهی را از روی طفغیان و سرکشی انجام دهد: 
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1- 412. کافی, ج 2/288 
2 413. غررالحکم:186. 


قرآن, کریم می فرماید: «َأَما من طعی * و15 تر الحیوة التبا * قان الجَجيم 
هی الْمَاوی 1(۰) «امّا کسی که 39 کرده و زندگی دنیا را مقذم داشته, 
پس همأنا دوزج جایگاه اوست». 


‌) گناه خواص 
خداوندٍ متعال خطاب به زنان پیامبرصلی الله علیه وآله می فرماید: «یا 
تتضاء اللّبی مَن تِ هتکن بفاجشه مَبیتَه تضاعف لها اعدا ضعقین و کان 


دلک: غلی. نك ِِ 2۳ «ای. همسرآن بیافیرا هر کدام از ما کناه 
آشکار و فاحشی مرتکب شود عذاب او دو برابر خواهد بود و این برای 
خدا اسان است». 


0( شادمانی کردن به خاطر انجام گناه! 


مورد دیگری که گناه, بزرگ به شمار می رود این است که شخصی, گناهی 
مسکت شنو ه شست بع. آنخام ان .وال باشة و بل آن کار هم 
بنماید! 


از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل شده است که فرمود: «من آوتَبِ 
دبا وَهَةَ ضاحک دخحل الناز هو باي» (3) «کسی که با حالت خندان و 


سرور, گناهی مرتکب شود با حالت گریه ماند کیره انس خواهه شد». 


کسی که گناه می کند و عدم مجازات سریع خود از سوی خداوند را دلیل 
بر رضایت خدا به حساب آورد و خود را مصون از مجازات الهیٍ بداند, چنین ج 


انسانی _بیشتر شکب گناه کبیره شده است: و فی نفُسهم ول 
یعَذبتا له بما 


ص :270 
1- 414. سوره نازعات, آیه 37. 


1-2 نتوره اجراب: آبه: 30 
3- 416. وسائل الشیعه, ج 15/304. 


تقول حَسْبَهُمْ جهتَمْ یَلَوْتها میس الْمَصیژُ»(1) «(بعضی از گنهکاران 
مغرور) ۳ چر | 0 ۳ ِِ به به خاطر گفته هایمان مجازات نمی 
کند, آننشن دوزج برای آنازن کافی است و بد جایگاهی است ». 
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1- 417. سوره مجادله, آیه 8. 


فصل هشتم:توبه مهم ترین عامل آمرزش گناهان 
اشاره 
اموری که تا کنون به "عنوان آمز: ننن گناهان ذکر شد, هر کدام در جبران 


بخشی از گناهان, موَیر هستند؛ اما عاملی که می تواند موجب آمرزش 
همه گناهان و معاصی گردد, «توبه »> است. 


توبه, تنها نیروی توانمندی است که اگر با شرایط خود صورت گیرد. قدرت 
دارد همه گناهان را از بین ببرد و انسان را پس از دوری از رحمت 
پروردگار, به مقام قرب و رضای او برساند. 


توبه » باب رحجمت فزوزد کار 


برای انان باب توبه قرار داده و راه باز گشت را گشوده است. 


مرتکب می شود. مشمول عقوبت و کیفر الهی گردد چه کسی (غیر از 
معصومین علیهم السلام) از کیفر الهی و خشم خداوندی مصون می ماند؟ 


ص:272 


توبه, نهایت لطف و عطوفت پروردگار, و نشانه رحمت واسعه اوست در 
حق بندگان گنهکار خویش. 


با این که بنده, گناه و نافرمانی او را نموده, باز هم او را به سوی خویش 


[مام وین العابدین علیه السلام در پیشگاه خداوند عرضه می ارو «للهی! 
آئت الذی فیَعّت لعبادک بابا ,الی عَفوک و و سَمَیتَه سَمَیْتهْ اللَوَبهَ قما غَذر من آَغقل 
حول ذلک رل بعد ف9ر قیّح الباب» (1) «پروردگارا! تو آن ی هستی که 
به روی بندگان خویش دری به سوی عفو خود گشوده و اسم آن را توبه 
گذاشته ای, پس چه عذری دارد کسی که وارد اين منزل نشود, در حالی 
که این در به رویش باز می باشد؟». 


دو عنایت در یک توبه 

وجود توبه نه تنها عنایت پروردگار عالم در حو" بندگان است بلکه اهل 
معرفت می گویند: علاوه بر این که اصل توبه عنایت خداوند است. وقتی 
یک بنده گنهکار توبه می کند و به سوی خدا باز می گردد, باز دو عنایت و 
لطف در حق؛ او صورت می گیرد: 

الف) لطف و عنایت اول. این است که خداوند او را متوجه اشتباه و گناه 
خودش می کند., او را از خواب غفلت بیدار نموده و نسبت به عمل خلافش 
نادم و پشیمان ساخته و مقذمات بازگشت او را فراهم می سازد. از کار 
خلاف بر 
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1- 418. صحیفه سچادیه/ دعای <45. 


می گردد و توبه می کند, اگر اين لطف و عنایت نباشد, شخص گنهکار تا 
ات و و 
خواب غفلت بیدار نخواهد شند. 


ب) هنگامی که با لطف خداوندی بیدار و متنبه شد و توبه نمود, خداوند, 
توبه او را می پذیرد, مورد عفو قرارش می دهد و از گناهش می گذرد و 
این لطف دوم است که شامل حالش می زد پس توفیق توبه, یک عنایت 
و قبولی توبه, عنایت دیگر است که از ناحیه خداوند شامل بندگان می 
شود. 


شید ای 119 از سوره مبا رکه توبه اشاره به همین مطلب داشته باشد که 
فی: فرهاید: نم تات غلیهه اه بهم رءوف رَحیم»(1) «سپس خداوند, 
رحجمتش را شامل حال آنان نمود (و به آنان توفیق داد) ۳ توبه کنند خداوند 
بسیار توبه پذیر و مهربان است». 


توبه چیست؟ 


1 


رالسْرّع تک الدب بیج وَالتدَم 


راغعب اصفهانی می گوید: «واللَوبه فی ِ 2 
علی ها قرط یه وَالْعزِيمَة علی تک شا وتداي ما کته ید تدای 
من الأْعمال بالاعاده فمتی اجْتَمَعَتٌ هذو | فد کمّل شرایّط الیوّبه»؛ 


[0۳4 «توبه در شرع ترک گناه است ۰ آن و پشیمانی بر 
افراطی که از کار زشت خود نموده است و تصمیم بر ترک بازگشت به 
سوی آن گناه و به مقدار توان تدارک کردن گناه با 
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1- 419. سوره توبه, آیه 117. 
2 420. مفرادات راغب: 76. 


اعمال خویش, پس هر گاه همه این امور چهارگانه جمع شود, شرایط توبه 
کامل می شود». 


توبه در کلام امام علی علیه السلام 

امترالمفین غلبه. الساام دی تفویف نویه مان زیانی داره که کر ان فز 
انا ناس ده 2 رسد. حضرت می فرماید: «الید تنم بالقلت 
واستغفارژ باللسان ک ترا واضمارژ لا یعو3»: :(1) «توبه, عبات 
ات ۱ ۲ اه با با ۱ ۱۳:۳ 
که دیگر آن گناه را انجام ندهد؟». 

معنای توبه از دیدگاه امام خمینی رحمه الله 


حضرت امام در چهل حدیت خود در معنای «توبه» چنین می فرماید: 


«بدان که توبه یکی از منازل مهمّه مشکله است و آن عبارت است از 
رجوع از طبیعت به سوی روحانیتِ نفس بعد از آن که به واسطه معاصی و 
کدورت نافرمانی؛ نورانیت و روحانیت, محجوب به ظلمت شده است».(2) 


شرایط توبه 

توبه حقیقی دارای شرایطی است که اگر آن شرایط حاصل شد؛ تویه, توبه 
اار وکا اه و ماش سا سم 
ها 
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4211 مستدرک الوسائل, ۸ 12/137 
2 22 جول حویت :252 


اعمال خاض بباشد اند چنذانی نذارد: 


رسول خداصلی الله علیه واله فرموذ: «أتکرون من الثائّتك؟ قالوا: له 
لا»* <آیا می دانید توبه کننده (حقیقی) چه کسی است؟ گفتند: خیر!». 


فرمود: «اذا تاب الْعنذ 5 ل رضم الحْصَماءٌ ء قَلَيسَّ بتایّب»؛ «هرگاه بنده ای 
توبه کند, آمّا طلبکاران ۱1 اف راصی نشدند, توبه حقیقی 
نکرده است». 

یعنی توبه در مسأله حقّ الناس, رضایت صاحب حقٌّ است و با استغفار تنهاء 
کار درست نمی شود. 


«مَن تاب وَلمْ یز فی العباده فیس تاتب»* «کسی که توبه کند ولی چبری 
به عبادت او افزوده نشود, توبه نکزدم استن: 


یعنی حال که با خدا آشتی کرد, باید بیشتر به در خانه او رفته و گذشته را 


«ومن تا ول بر لیاسَة قیسَ یتائپ»؛ «کسی که توبه کند ولی در لباس 
و قيافه ظاهری اش تغییری حاصل نشود, توبه واقعی نکرده است». 


اف ی ی ی ی 
مانند اين که: یخه باز می نمود, زنجیر طلا به گردن می انداخت, حلقه طلا 


به دست می کرد و...کنار گذاشته و شکل و ظاهر مذهبی به خود بگیرد. 
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«مَن تاب ولم بقیر رَققاتهة قلیس پتایّپ»: «کسی که توبه کند؛ اما 
دوستانش 0 0 تفوده است». 


یعنی اگر با افراد فاسد و ناباب رفیق بود, حال که توبه کرد, باید آنان را 
رها نموده و دوستان مذهبی انتخاب کند. 

کبوتر با کبوتر باز با باز 

کند همجنس با همجنس پرواز 

کسی که از گناه و لغزش و بی بند و باری توبه کرد, اگر دوستان دوران 


معصیت را کنار نگذارد. باز هم او را ؛ به همان راه خطا خواهند برد و هرکز 


مهم توبه جدا| شدن از دوستان ناباب و انتخاب دوستان متدین و مدهبی 
است. 


بل 1+ اه ِ 
«ومَن تاب وم بعَیر خْلقَه وَییتَهُ فیس بتاتئب»؛ «و کسی که توبه کند؛ اما 
برخوردهای اخااق ی اجتماعی و حالات روحی او تعییر نکند, توبه او توبه 
نخواهد بود». 


آنچه ذکر شد, شرایط توبه است که در یک روایت آمده است؛ البثّه در 


زوابات ویر قیز اسر اب ور ری کر تشده و 
همین نمونه بسنده می شود. 


برخی از شرایط توبه از دیدگاه آیات قرآن 


قران کریم نیز برای توبه شرایطی ذکر نموده است که بدون ان ها توبه 


الف) «اٍنما التوبة ۹ له لین عون السَوء بجهاله تم یِلوبون من 
29 


قربب قأولنک وت ال عَلَيَهمْ وکان اللَه علیماً حکیماٌ»؛(1) «توبه تنها از آن 
ی 1 از روی جهالت انجام می دهند و سپس به زودی 
توبه می کنند... 


در این آیه شریفه, برای توبه دو شرط ذکر شده است : 


یک: گناهی که شخص مرتکب شده, از روی جهالت باشد. 
دو: پس از گناه, به سرعت اقدام به توبه نماید. 


1 ِِ است بلکه یک معنای 
۱ کا | ان ها هرا 
روی غرور و سرکشی گناه کند,. وقتی گفته شود اين کار حرام است, می 
گوید: حرام یعنی چه؟ 


امام زین العایدین علیه للسلام در پیشگاه خداوند 0 می دارد: «الهی 
آم اعضی سین یی وا« بربوبیّیک جاجذ ولا پامرک ‏ س_ مُسْتخف ولا لعْفوبتَک 
مُتَعَرْضٌ ولا لوعیدک فتهاون لکن حَطیته عَرضت وسوّلت لی تَفُسیی وعَلبی 
هوای»؛(2) «پروردگارا! هنگامی که به معصیت 9 گناه من از راه 
انکار, به خاطر کوچک شمردن امر تو نبود و مجازات تو را کم اهمیت 
نگرفتم و نسبت به آن بی اعتنا نبودم بلکه خطایی بود که من در برابر آن 
ات به آتش کشید و هوا و هوس بر من غلبه 
ر»>. 


ب( از دیدگاه قرآن کریم, شرط دیگر توبه این است که قبل از آن که 
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1- 423. سوره نساء. آیه 17. 


مرگ را ببیند و آثار مرگ را مشاهده نماید, توبه کند: «ولیست الوبة للذین 
عْمَلون الستات حلّی ادا حضَر أحدَفم الْمَوَنْ قال ای ث الان...»:(1) 
ِِ ۱ را تا ی هد 


که هرک انان فرافی رشند نسشن می کوشده الان توبه کردم». 


اگر توبه با شرایطی که ذکر شد صورت گیرد, نه تنها موجب آمرزش گناه 
انسان می شود. بلکه اثار و برکات فراوانی به دنبال خواهد داشت که به 


آثار توبه 
آناز و برکات توبه را می توان در امور ذیل خلاصه نمود. 
الف) محبت پروردگار 


از آثار توبه, محبت پروردگار است. کسی که توبه می کند, نخستین 
دستاورد او به دست آوردن دوستی و محبت خداوند است. وقتی که گناه 
می کرد مورد خشم و غضب پروردگار بود؛ اما حال که از گناه خویش نادم 
و توبه نمود, محبوب خداوند می شود, سایه لطف و عنایت ی بر 
سر او قرار خواهد گرفت؛ چنان که خود فرموده: «اِنّ 51 یِحت الّابینَ 
َیِجت المْتطهرین» ؛(2) «خداوند توبه کنندگان و نیز پاکی زگان را دوست 


دارد». 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «اِّ ال أَشَدٌ قرحاً تقته عبده من رَجْل أصَل 
راحلتَهُ َزادةٌ فی 
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1- 425. سوره نساء, آیه 18. 
2 426. سوره بقره, ایه 222. 


یله طلماء قوجدها قاللَهْ تعالی أسَذٌ قرحاً بئَوبه عَبده من دلک الرَجْلِ 
براجلته حين 5 حدها» ؟(1) «خداوند تبارک و تعالی از توبه بنده اش بیشتر 
خو ره 
کِ باشد و سپس آن را بیابد». 


رسول خداصلي الله علیه وآله فرمود: «الّایْث بیث ال وَالّاِت 
الایت ‏ :021 (2) «توبه تردن عویت اس و کسی که از کنام 
توبه کند, اه است که گناهی برای او نبوده است». 


ب) توبه, زندگی را گوارا می کند 


اثر دیگری که توبه از خود به جای مي گذارد این است که زندگی را شیرین 
و گوارا می کند: «وآن اسْتعُفژوا رَبکم تم وبوا له بتکم متاعاً حسناً ای 
اجلِ مسقی»:(3) «(از گناهان خود) از خدای خویش طلب آمرزش و 
سپس به سوی وی توبه نمایید. خداوند زندگی شیرین و گوارایی تا پایان 
عمر به شما خواهد بخشید». 


ای ص ار سا کف ول اس تفت 
انسان از شیطان دوری وید و به سوی خدا| باز گشت. صفا و معنوّیت در 
سراسر زندگی وی پرتو افشان می گردد. نعمت های الهی بر اين زندگی 
فراوان و در پرتو عنایت پروردگار این زندگی لذّت بخش و شیرین می 
شود. 


ص:260 
1- 427. محجه البیضاء, ج 7/8. 


2 428. همان:7. . 
3- 429. سوره هود, ابه 3 


ج) توبه و نزول برکات آسمانی 


اثر دیگری که توبه در بر دارد این است که سبب نزول برکات آنشماتن. و 


امدادهای الهی می گردد. 


اگر مردم از گناهان خویش استغفا ر کنند و اصل توبه را به دست غفلت و 
0 نسپارند را 
». چ سْتغفروا رَیکم انة رکان عفارا * ترس الشُماء عَلیکم مذرارا * وَیمدد کم 
وال ود وبیین وَیَجْعلّ لكُمْ جات ویَجْعَل لک آئهارآ»:(1) «ای مردم! در 
بیشام دا طلب آمرخنشن کسد که اه سمیار اسر تخم اشت ۲ باران اسفان 
را بر شما فراوان نازل کند و شما را به مال بسیار و فرزندان متعدد, مدد 
رساند و باغ های ختّم و نهرهای جاری به شما عطا کند». 


از این آیه شریفه استفاده می شود که رابطه ای بین استغفار و نزول 
باران و برخورداری از نعمت مال و فرزند وجود دارد. 


در روایت ت است که مردی به حضرت امام باقرعلیه السلام عرض کرد: مال 
فراوانی دارم, اما فرزندی ندارم, آیا چاره ای وجود دارد تا صاحب فرزند 
شوم ؟ 

۳ فرمود: «آری, تا یک سال هر شب, آخر شب, صد مرتبه استغفار 
کن و اگر اين توفیق در شبی از تو سلب شد در روز آن را جبران کن؛ 
زیرا خداوند می فرماید:«استففژوا ۳ با رد 2٩‏ باموال وَبنین».(2) 
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1- 430. سوره نوح, آیه 10 و 11 و 12. 
2 431. مجمع البیان/ ذیل ایه 10 از سوره مبا رکه نوج. 


مهم ترین آثر و نتیجه توبه, آمرزش گناهان است که در قرآنٍ کریم و 
روایات فراوان مورد تأکید ,قرار گرفته است: «یا یه الذین آمئوا تُوبُوا الی 
الله تَوَبَة تصوحاً عسی رَبْکَمْ آنْ یف عَثکم سَيایِکم 5 لك جات تجری 
مه تما الأتهای»؛ (1) «ای کسانی که ایمان آورده به پیشگاه خداوند, 
توبه خالص کنید تا خداوند گناهان شما را بپوشاند و در بهشت هایی وارد 


اگر توبه واقعی, همراه شرایط و با اخلاص باشد. آمرزش همه گناهان را 
ثیز به ارمغان خواهد آورد و اتسان را | ز گناه پاک می سازد. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «لْایّث من الانت کمن لا دب ل»؛ 
(2) «کسی که از گناه خویش توبه کند, به کسی می ماند که گناهی برای 
او نباشد». 


ج) مقدار کاربرد نیروی توبه 


ان لمات رام ساسا اتف هرود 
سلام کرد, رسول خداصلی الله علیه واله پس از جواب سلام, فرمود: 
«معاذ چرا گریه می کنی؟» 


معاذ عرض کرد: ای رسول خدا! جوان خوش صورتی بر در مسجد ایستاده 
و مانند زن جوان مرده گریه قف: کند و می خواهد خدمت شما مشرزف 
شود. 

رسول خداصلی الله علیه وله اجازه ملاقات داد, جوان وارد شد, او همان 
«بهلول نباش» بود. تارضای الله علیت له لت کریوی را عورا ند 
بهلول گفت: چرا گریه نکنم در حالی که گناهی مرتکب شده ام که خداوند 
مرا 


ص:282 


1- 432. سوره تحریم, آیه 8. 
2 433. محجّه البیضاءء, جح 7/25. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «آیا مشرک شده ای ؟» 


بهلول عرض کرد: خیر 
رسول خداصلی الله علیه واله: «انسانی را به قتل رسانده ای؟» 
بهلول: خیر. 


سول خداصلی الله علية واله: «خداوند گناهت را می آمرزد هر چند به 
اندازه کوه ها باشد!». 


بهلول: گناه من از کوه ها بزرگ تر است! 

رسول خداصلی الله علیه واله: <«ایا کتاهت از زمین کشترده تن.و از دریاها 
وسیع تر و از آسمان و عرش و کرسی بزرگ تر است؟ 

بهلول: گناه من از همه این ها بزرگ تر است! 

رسول خداصلی الله علیه واله: «وای بر تو! گناهان تو بزرگ تر است یا 
پروردگار تو؟» 

بهلول: خدا از همه چیز بزرگ تر است. 

وتو خداصلی الله علیه واله: «خدا کنام تودرا من آمررد هن فد بزری 
باشد؛ اما بگو بدانم چه کرده ای؟». 


بهلول گفت: هفت سال کار من اين بود که شب ها به قبرستان می رفتم و 
قبرهای تازه را می شکافتم و کفن مرده را باز می کردم و آن را می 
فروختم !! 


شبی قبری را شکافتم. به جسد دختری از انصار برخورد کردم که تازه دفن 
شده بود, پس از باز کردن کفن, دیو نفس بر من حمله ور شد و عمل 
خلاف دیگری مرتکب شدم؛ وقتی حرکت کردم, ضتد ای شنیدم که گفت: 
وای بر تو ای جوان! از خدا و آتش روز قیامت نمی ترسی که چنین جنایتی 
را مرتکب شدی؟! 


ص :263 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «ای فاسق! از من دور شو که می 
ترسم به آتش تو من هم بسوزم!!». 


جوان رفت و به کوه ها پناه برد. دست خود را : به گردن خویش بست و 
مشغول گریه و زاری و توبه شد. 


چهل روز گریه می کرد به نوعی که بر درنده ها و حیوانات وحشی اثر 
گذاشت. اشک فراوان, گونه هایش را مجروح کرد مژه های چشمش همه 
ریخت و از بین رفت! پس از چهل شبانه روز در پیشگاه خدا عرضه داشت: 
پروردگارا! دیگر طاقتم تمام شد. اگر توبه مرا پذیرفته ای به پیامبر خود 
اعلام کن و گرنه آتش بفرست و مرا نابود ساز! 


نج بود که این آیه شریفه نازل شد: : «والدین ۱3 قعلوا فاچء أَوطَلَموا 
مه نقسَهَم دکروا للع فا وود ستَعفر | لِدْثُوبهِمٌ من یَعْفرٌ الدْنْوبِ / اللَذْ.. ک ؟(1) 
ِِ که فحشا انجام داده به خود ستم کرده اند, اما خدا را متذکر 


شدند, سپس برای گناهان خویش استغفار کردند, و چه کسی جز خداوند 
خناهان: را می امر زد 


رسول خداصلی الله علیه قاله با" لبختد این ابه را خلاوت کزت. ان 
فرمود: «چه کسی از ان جوان خبر دارد؟» 


معاذ گفت: من می دانم کجاست. رسول خداصلی الله علیه وآله همراه 
معاذ و جمعی از اصحاب امدند, دیدند میان دو ند بر سرپا ایستاده و 


دست ها را بسته به 


ص :284 


1- 434. سوره آل عمران, آیه 135. 


ا را ما 


پیامبرصلی الله علیه وآله نزدیک رفته, دست های او را با دست مبارک خود 


گشودند و خاک از سر او پاک کردند و فرمودند: «اين گونه گناهان خویش 
را تدارک و جبران کنید».(1) 


0 تبدیل سیئات به حسنات 


لطف و عنایت خدا| دز حق بندگان خود زب گونه است که وقتی بنده ای 
گرفتا ۳ ۹ ۱۳ 7 باز گشت و توبه نماید, خداوند 
نه تنها گناهش را می آمرزد و مورد عفو قرار می دهد بلکه گناهش را به 
حیسه تبدیل می نماید: «ا م‌ِ تاب وَأَمَنَ وعمل عحا صالحا ولیک : پبد 
اه سياتَهمٌ حستات وکان اللة غْفورا رجیما»؛(2) «کسی که (از گناد 
خویش) توبه کند و ایمان بیاورد و عمل صالح انجام دهد, چنین کسانی 
خداوند گناهانشان را تبدیل به حسنات می کند و خداوند امرزنده و مهربان 
بوده و هست؟؟. 


بنابراین, توبه نیز عامل از بین بریده گناه و معصیت است, و هر انسان 
خردمند و عاقلی, باید از ان استفاده نماید. 
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1- 435. امالی. شیخ صدوق؛ ص 439. 
2 ۰.436 سوره فرقان؛ ایه 70. 


فصل نهم:محبّت اهل بیت «علیهم السلام» و آمرزش گناه 


از اموری که ی آهزه نش گناهان می شود, «محبت و دوست داشتن اهل 
السلام در مورد ان رسیده است. 


بحث محبّت اهل بیت علیهم السلام و آثار و برکات آن در دنیا و آخرت, یک 
بحث مفصّل و دامنه داری است که جهت رعایت اختصار, از ذکر همه آن ها 
خودداری می کنیم(1) و تنها به اثر محبت اهل بیت علیهم السلام در 
آهرزش کناهان دا مه مت اه توا ند این مورد رسیده را ذکر 
می 


الف), امام صادق علیه السلام فرمود: «اِنّ سا ال الِیّت لبط الیو 
عن العباد کما تحط الزیخ الشديدة الوَرق عَن السْجرٍ»؛ 21) ی 


دوستی ما اهل بیت, موجب ریزش گناهان بندگان می شود آن چنان که تند 
باد و توفان؛ موجب ریزش برگ درختان می گردد». 


ص :286 
1- 437. علاقه مندان می توانند به کتاب های دیگر از جمله «چشمه سار 


محبت». اثر نگارنده مراجعه کنند. 
2 438. نواب الاعمال:223. 


ب) امام زین العاندین:غلية السلام.می فرماید: عفن آعما للم نقعه خن 
لو کان فی جل الم ومن اما لقتر الم قزر ال قعل ما بضاء 2 حبن 
هل البیتِ یُساقط غن آلْعباد الدْبُوبَ کما بساقط الرَیخْ الوَرق من الشجر»؛ 
(1) «کسی که ما را برای خدا دوست داشته باشد, این محبت برای 9 
می رساند ولو این که در کوه دیلم باشد. و کسی که ما را برای غیر خدا 
دوست داشته باشد, خدا با او هرجور بخواهد عمل می کند. به راستی که 
دوستی ما اهل بیت. گناهان را از بندگان خدا ساقط می کند همان گونه که 
باد برگ درختان را می ریزد». 


محبت اهل بیت علیهم السلام و تبدیل سیئات به حسنات 


فصن سای کنیع کب از امام باقرعلیه لسع د رخوود این آره 
شریفه پرسش نمودم که می فرماید: «فاولتّک یبدل اللهٌ 5 فا تفر حستات 
کان ال غغورا <عیما»2۳/:<«کسانی که.خداوند. نات و آنان را 
تبدیل , به حسنات می کند و خداوند غفور و رحیم است». 


حضرت فرمود: «روز قیامت موّمن گنهکاری را می آورند تا در جایگاه 
مردم بر حساب او آگاهی پید | نکند؛ اما تنها به خود او گناهانش را نشان 
می دهند تا اين که او اقرار و اعتراف به گناهان خود می کند (و می پذیرد 
که گناه کرده و مستحق عقاب و عذاب است) 7 گاه خداوند به قا نویر 
نوشتن اعمال دستور می دهد 


297 


1- 439. بشاره المصطفی:19. 
02 سنوی قر مان ایب( 


گناهان او را به حسنات تبدیل کنید و آن را در معرض نمایش مردم 
بگذارید, در این هنگام مردم می گویند: اين بنده را ببینید که یک گناه هم 
ندارد, در این هنگام خداوند امر می کند که او را به بهشت ببرند» تاویل این 
آنة این است». 


امام باقرعلیه السلام در پایان فرمود: «اين تبدیل سیثات به حسنات, برای 
شیعیان و محبین ماست».(1) 


ناگفته نماند که منظور از اين آیه و روایت و امثال آن اين نیست که انسان 
هر چه می خواهد گناه. معصیت و نافرمانی خدا کند به امید این که چون 
محبّت و دوستی اهل بیت علیهم السلام را دارد, مشکلی نخواهد داشت و 
گناهانش آمرزیده بلکه تبدیل به حسنات می شود؛ زیرا روایات فراوانی نیز 
وجود دارد که می فرماید: کناه با دوننتی اهل بیت علیهم السلام سازگار 
نیست و همان گونه که در بخش نخست کتاب اشاره شد, بعضی از گناهان 
به گونه ای است که حتّی ایمان را از انسان گرفته, و او را از صف مومنین 
خارج می سازد. آری, اگر شخصی که محبّت به اهل بیت علیهم السلام 
دارد, مواظب و مراقب اعمال خویش بوده ِِ را گرفتار گناهان فراوان 


و بزرگ نکند, خطاها, لغزش ها و گناهانی که بر اثر غفلت از او سرزده 
۲ 7 ای 
می گیرد. 
ص :2680 


1- 441. بشاره المصطفی:26. 


پاداش فراوان برای محبّت امیرالمومنین علیه السلام 


در روایت ه بسیار جالبی آمخخ است که شخصی در مور امام علین علیه 
۱ ۱۱9 1۳30 
رسول خداصلی الله علیه واله خشمناک گردید و فرمود: «چگونه درباره 
منزلت کسی از من سوال می کنید که منزلت خود من را دارد؟» 


آن گاه جملات زیبا و مفصّلی نسبت به آثار محبّت امام علي علیه السلام 
پیان ِِِِ بعضی از آن کلمات چنین است: «الا وم من اأحت علیا فقد 
ات وم آحی وص ال عَد وم زضی ال ععد کافاهة بالجتّه»؛ «آگاه 
باشید! | 
دوست بدارد. خداوند از وی راضی خواهد بود و هر کس خداوند از او 
خشنود باشد, پاداش او را بهشت قرار می دهد». 


ن‌ 
«آلا وِمن آحت علاً بقل اللَهْ صلاتغ وصبامَة وقیامة واستجات اللَهْ ذُعاعغ»؛ 


«آگاه ۳8 کسی که علفن را دوست بدارد, خداوند نماز, روزه و شب 
زنده داری او را می پذیرد و دعای وی را مستجاب می نماید». 


«آلا وم آچَتِّ علباً ققد استفقرت له الْمَلائِکَة وقتحت له بوابْ الجَتَه 

قبوخل وه آی" باب بشاءٌ بغیر حساب»؛ «بدانید هر کس علی را دوست 
بدارد, فرشتگان بزرا او طلب مغفرت می کنند و درهای بهشت به روی 
وی گشوده می شود تا از هر دری که می خواهد بدون حساب وارد شود». 


« الا وم کت علبا بع بقت ال الب مَلک لو یرَفق بو بو وَدَفع ال ء َرَوجل 
2 و عتد ول مَنکر وتکیر ور رم قلبةٌ وبیض وَجهْه» ؛ «آگاه باشید! کسی علی 


را دوست ندار ده 
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مدارا| خواهد نمود و خداوند ترس از نکیر و منکر را از او دفع می نماید (در 
قبر دچار وحشت و ترس نخواهد بود) قلبش را نورانی و صورتش را سفید 
و روشن می نماید». 


«آلا من آحت لب َطلَهْ ال فی ظل" عَژشه مع الشُهّداء والطذیقین»؛ 
« گام" 1۳3 هر کس لین را دوست بدا خداوند او را با گروه شهد | و 
صذیقین در سایه عرش خود قرار خواهد داد». 


3 3 ۳ ن‌ میم 
«الا وَمَنْ احب علیا تجاة اللة من الثار»؛ «اگاه باشید! کسی که علی را 
دوست بدارد. خداوند او را از اتش, نجات خواهد داد». 


«آلا وَمَن آأحت لا بل ال ملغ حسناته وتجاور غن سناته وگان فی الْحَتَّه 
#۳ حَمرّه سید الشهداء»؛ «آگاه باشید! هر کس علی را دوست بدارد 
خداوند, حسناتش را قبول نموده و از گناهانش می گذرد و در بهشت؛ 
رفیق و همنشین حمزه سید الشهداء خواهد بود». 


«آلا وم أجت علباً ناداة مَلک و من تخت العزٍش: پا عَبد ال استاتف ب العمّل 
قق عم ال آک ی کلها»: «آگاه بانشید هر کس علی را" دوست بدارد, 
فرشته ای از زير عرش الهی او را فریاد می زند و می گوید: ای بنده خدا! 
اعمال خویش را شروع کن؛ زیرا| خداوند همه گناهان (گذشته) تو را 
بخشید». 


«ألا وِمن آحت علاً وضع ال علی رأسه تاج الکرامه وأَلْبَسَ خْلَة الکرامه»؛ 
«آگاه 8 هر ِ علف را دوست بدارد, خداوند تبارک و تعالی تاج 
کرامت را بر سرش نهاده و لباس کرامت را بر تنش می پوشاند». 
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«لا وَمن أحتَ علباً مر علی الصّراط کَالبَوّق الخاطف»؛ «آگاه باشید! هر 
کس ۳ را دوست 0 مانند برق جهنده, آز صراط خواهد گذشت». 


«لا ومن ات علبا وتو کتب ال له بَرائة من الا وجوازا عَّی الصُراط 
9 من العذاب»؛ «آگاه بااشید! 0 ِ را وت بدارد و ولایت او 
رسد واه رات آمس سای ار او کست رصراطه اسان 
از عذاب می نویسد». 


«آلا من أحت لا لا ییسَر لَذ دیوان ولابلصث لذ میزان وفال أَوخْل الجتّه 
هه ۱ (1) «آگاه باشید! ۳۳/9 دوست بدارد, نامه عمل 
اه میزان حسابرسی برایش نصب نمی شود و به او گفته 
می شود بی حساب وارد بهشت شو». 

آنچه ذکر شد, نمونه ای از آثار محبت اهل بیت علیهم السلام خاضه علوت 
بن ابی طالب علیه السلام بود که در روایات تن آنعت: 


روایات در این زمینه بسیار فراوان است که جمع آوری آن ها کتاب مستشا 
و مفصٌلی را می طلبد که خوشبختانه در این زمینه کتاب هایی نیز به رشته 
تحریر در امده است. 
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لب ار هار المضافی 0 


فصل دهم:زیارت قبور اهل بیت «علیهم السلام» و آمرزش گناهان 


اشاره 


«زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام» می باشد. 


زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام - که نشان دهنده محبت و ارتباط 
انسان نسبت به ان ذوات مقذسه می باشد اثار و برکات فراوانی دارد که 
از جمله آمرزش گناهان است. قبل از این که بعضی از روایاتی که در این 
زمینه است ذکر کنیم, بیان این نکته لازم است که زیارت اهل بیت علیهم 
السلام یک وظیفه است که بر عهده پیروان و شیعیان آنان گذارده شده 


است. 


امام علین بن موسی الرضاعلیه السلام این موضوع را متذگر شده, می 
فرماید: هن لک [مام عَقّدا فی عَنْقِ اولنانه و شیعته, ات من تمام الوفاء 
بالعهّد 5 خسن الاداء زیاره قَبُورهمْ.. 1(۰) «هر امامی, به گردن دوستان و 
ب# خود عهد و پیمانی دآرد و خوب وفا کردن به اين عهد و بهترین 
شکل ادای این پیمان. زیارت قبور انان است». 
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1- 443. کامل الزیارات, ج 2/236؛بحار الاأنوار. ج 100/116؛وسائّل 
الشیعه, ج 14/444. 


بنابراین, زیارت قبور امّه و اهل بیت علیهم السلام تکلیف و وظیفه است؛ 
تکلیفی که گرچه واجب نیست, اش ترک آن خسارت و انجام آن همراه با 
آثار و برکات فراوان می باشد که در روایات منعکس شده است. 


در روایت ت نسبتاً مفطلی که از امام صادق علیه السلام در باب شهادت امام 
حسین علیه السلام و زیارت ,ان حضرت نقل شده مي خوانيم که حضرت 
فرمود: « ...من زاره کان ال 2 من وراء خوایُجه وکفی ما 44 همه من 
آشروتياة واه لتقلت اوق علی العند وتعلف علله ما و 2 
خفسین ستم, وترچغ الی آقله وما یه وژژ ولا َطبةُ لا فجتث من 
صجیفته, ان هلک فی سقره ترلتِ الْمَلائکة فقس وفیِچت له أبوابٌ 

له ون قلنه روجها ی رقشر وان ام فیح له ات آلدیتثرل مه 
الررق وبجْعَل له بکل" دهم له عشره آلاف درهم وخ ذدلک لهّ, فاذا 
حشْر قیل له لک کل" دهم عشرح آلاف دژهم ون للَة تَظرَ لک وَدَخرها 
لک عندة» »(1) «کسی که خسین بن علی علیه السلام را زیارت کند, 
خداوند پشت سر حاجات اوست (بر آمدن حاجتش را به عهده می گیرد) و 
امور مهم دنیوی او را کفایت می کند و برای اين بنده (زاثر) جلب روزی 
می کند و هر چه در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام صرف و خرح 
کرده است جایگزین و جبران می کند و گناه پنجاه سال او را مورد آمرزش 
قرار داده, به سوی خانواده خویش باز می گردد در حالی که هر وزر و 
حطاجین که داشته: از نامه اعمالش محه می,شوهه ایو زار اک در سفو 
زیارت. از دنیا برود. فرشتگان از آسمان نازل شده. او را غسل داده و 


1- 444. بحار الأنوار, ج 101/2؛کامل الزیارات:246. 


به روی او گشوده, عطر دل انگیز بهشت بر او منتشر می شود. و اگر 
سالم بماند, درهای رزق و روزی به رویش گشوده می شود در مقابل 
درهمی که صرف کرده, ده هزار برابر برایش ذخیره می شود, هنگامی که 
روز قیامت محشور شد, به او گفته می شود برای توء به هر درهمی, ده 
هزار درهم ذخیره شده و خداوند به تو عنایت کرده و این ها را نزد خودش 
برای تو ذخیره نموده است». 


درباره زیارت حضرات معصومین علیهم السلام روایات زیادی وجود دارد که 


بخش 9 از کتاب های روایی را به خود اختصاص داده است؛ حلی 
تعضی ار شر ای کات مع ای و این باب به رشته تحربر در آفرنم ید 


مرحوم شیخ صدوق کتاب مفصّلی در این موضوع نگارش نموده و نام آن را 
«کامل الزیارات» نهاده است. 


مرحوم علامه مجلسی نیز علاوه بر اين که در مجلدات بحار الأنوار, روایات 
فراوای ور باب قبارت در کرنه است: هی او محلدات این کنات راز 
همین موضوع اختصاص داده, نام آن را «کتاب المزار» گذارده است. سایر 
محذئین نیز همین روش را در کتاب های روایی خود رعایت نموده اند. 

نات رصان فا این )اه که وال ات ان 

در مورد زیارت حضرت رسول صلی الله علیه وآله سفارش و تأکید فراوان 
شده است, به ویژه سفارش شده کسانی که به ححّ خانه خدا مشژف می 
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فومفایت ات کم رل ح خی الم انم مات مرت رت 
قبری بَعَد مَوّتی کان کمن زازنی فی حیاتی»»(1) «کسی که حخّْ انجام دهد, 
سس قبر مرا ینس از وفات: من زیارت کند؛ مثل کسی است که در زمان 
حیاتم مرا زیارت و دیدار نموده است». 


حيّ بن یسار گوید: ما پس از حهّ. خدمت امام صادق علیه السلام رسیدیم. 
حضرت خطاب به ما فر مود: «حاعٌ بت اللّه ار قبر تبیه وشيعة آل 
ُحَمَدٍ قنیاًلَکمْ»:(2) «حعٌ کننده خانه خدا, زقار قبر پیغمبرصلی الله علیه 
فاله و شبغه آل .فد بندن, بر ها عبار که کوارا باد*: 


همچنین از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل شده است که فرمود: «مَنْ 
از رز قبری بَعْد مَوّبی کان کَمَنْ هاجر لت فی حباتی قاِنْ لمْ تستطیوا 

لوا ال بالسّلام اب بْْعیی»؛(3) «کسی که بعد از مرگ من, قبر مرا 
۲ مانند کسی می ماند که در زمان حیات من به سوی من هجرت 
کرده است. پس اگر استطاعت و قدرت بر زیارت مرا ندارید. از همان راه 
دور بر من سلام بفرستید؛ زیرا سلام شما به من می رسد». 


ار ضامیزضای اللم یه وال و شفافت ارم خرن 
شفاعت ماس در رمایات مسا استه اس که ماموصلن الله له ماله 
به زائرین قبر شریفش وعده شفاعت داده 
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1- 445. الحح و العمره فی الکتاب و السنه, 321. 


2 446. فروع کافی:4/549. 
3- 447. الحح والعمره فی الکتاب والسنه, 3 


است, چنان که فرمود: «مَن جانی زایْراً لا یَعْمَلَةْ حاجّة الا زیازتی گان حفاً 
لت آن آکون لخ شَفیعا یوم القیامقه» *(1) ی ی 
حالی که حاجتی او را وادار بر اين کار نکرده. بلکه تنها به قصد زیارت 
امده, بر من لازم می شود که روز قیامت از او شفاعت کنم». 


همچنین فرمود:_«مَن آنی مَکة وم بژژیی الی الْمدیتو جوِة یَوْمّ الْقیاقه 
عا ناه زائرا وَجبت له ۰شفاعتی ومن وَجبَت ل شفاعتی وَجبَت ل 

اجه :(2) «هر کس نکن بیاید و مرا در مدینه زیارت نگند, , در روز 

قیامت در حق او کفا غی کار سخاعت محر وم عن ود اه نی کته 

زبارت من بیاید شفاعت من بر او لازم می شود و کسی که شفاعت من بر 

او لازم شد, بهشت بر او واجب می گردد». 

زیارت پیامبرصلی الله علیه وآله معادل حج مقبول 

از رات اان فی سیخ کم ری برصل صاضلی الم غیت واه 

ثوابی معادل_ رح ح خانه خدا دارد. اما باقرعلیه السلام فرهود: : «انْ زیارة 
بر سول اللّه صلی الله علیه واله تقدل حجّةَ ع ول الله مَبرُورَخ»؛(3) 


«یه رای که رتارت. قیر زر فنه ان ۷ الله علیه واله معادل یک ده 
مقبولی است که همراه خود آن حضرت انجام شده باشد». 


تفای له لت اند اتف اما 


آتار: برکات و واب زارت رسول خداصلی الله علیه وآله بسیار زیاد و 
فراوان است. یکی از انا 
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2 449. فروع کافی, ج 4/548. 
3- 450. بحار الانوار, ج 97/144. 


و نیز آمرز یز ۳ است. در اين جهت نیز بروایات 
بسیاری وجود دارد: اه نَ | بی شهاب, عَن ابی عبد الله علیه 
السلام قال: «قال ان ی فد انس مرول اه ضای .اه 
علیه وآلم: یا أتامُ ما من زایرک؟ فقال صلی الله علیه وآله: یا بُتيّ مَن 
زازنی حیا و هیا او زار آبای آوراد آخای, او زاوی: کان عفا عل آن اروره 
یوم القيامه واحلضَة من دُتوبه» سك «معلّی بن ابی تیاب فك امام 7 
علی علیهما السلام به رسول ۳ له علیه واله عرض کرد: ۳ 
پاداش کسی که شما را زیارت کند چیست؟ پیامبرصلی الله علیه واله در 
پاسخ فرمود: فرزندم! هر کس در زمان حیات منء یا پس از مرگ من, مرا 
ات کنر بایدر سا رعلی له اش ما سای وا یاه ون 
مجتبی علیه السلام) يا تو را زیارت نماید, بر من لازم می شور که روز 
کامت خه دا ای سوم ار اه اما اس و اما ها 
نجات دهم». 


از این روانت: استفاده می شود که مهم ریق باداش زبارت پیامیرشلی اه 
اه اس یا ای ها سا 
ایا ار رس ۱ 
از گناهانش نجات می دهم». 


اين مطلب چیزی است که از قران ریم نیز استفاده می شود: 8 ام 
اد ظَلَمّوا أَلفُسَهَم سهم جاوّک قاستغفر ال 5 ستغقر لَهْم الاسشول لوجذوا اللة 

تیا رجیماً» 9 «اگر آنان ۳1 بر اثر به خود ستم کرده اند نزد تو 
1 و از خداوند طلب مغفرت ۳9 و پیامیر نیز برای.آنان استغفار کند, 
خداوند را توبه پذیر و رحیم خواهند یافت». 
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الزیارات:5/40. 
2 452. نساء/64. 


این فلت اختضاص به زمان بات رسول حداصلن الا عليه. وال نداد 
بلکه تشامل, نع آن رحلته,: ان حضرت بر مین شود بعتی آلاندهم کشی که 
نزد قبر آن حضرت برود و ضمن زیارت؛ در کنار قبر مطهر پیامبرصلی الله 
علیه واله توبه نموده و طلب مغفرت نماید, مشمول مغفرت و رهمت 
خداوند خواهد شد. 


در زیارتی که از امام صادق علیه السلام برای رسول خداصلی الله علیه 
وآله ذکر شده -_ که باید در کنار قبر شریف آن حضرت خوانده شود - چنین 
می خوانیم: «اله الک فلت: «ولو تَهْمْ از ظلَموا مهم جاءوک 
قاشتفق زوا" ال و صفمَ سَعْفْر لَهمْ الرّسُول لوجذُو لد تقاباً رجیما»وائی آتینی 
متشتغفر | 0 وایّی نو جَهْ الک پتبیک تبي" الَحْمه محمدصلی 
الله علیه وآله یا مُحَمَدٌ انّی نو جة یک |لی اللء نی فرکک لتلفزلی ئوبی»: 
(1) «خداوندا! تو (به پیامبرت) فرمودی: اگر گناهکاران که بر خویشتن 
ستم کزده اندنزد تو ایقد از خدا طلب مغفرت کنند و بامبر تبر بزا انان 
استغفار کنند, خدا را توبه پذیر و رحیم و مهربان خواهند یافت و من نزد 
پیامبر تو آمده ام تا از گناهان خویش توبه کنم و پیامبر رحمت تو حضرت 
محمدصلی الله علیه وله را واسطه در گاه تو قرار داده ام. ای محمدصلی 
الله علیه وآله! من تو را وسیله درگاه خداوندی قرار داده ام تا گناهانم را 


مورد آمرزش و بخشش قرار دهد». 
زیارت امیرالمومنین علیه السلام و آمرزش گناهان 
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1- 453. کامل الزیارات:50 


ائمه علیهم السلام درخواست شفاعت و وساطت قز هون گناهان است؛ 
یعنی یک زائر, وقتی به زیارت اهل بیت علیهم السلا م می رود ضمن عرض 
ارادت و محبت. آنان را واسطه #۳ خداوند قرار می دهد تا خداوند به 
خاطر مقام و آبروی آنان از گناه اين زاثر در گذرد و او را مورد آمرزش 
قرار دهد. 


در زیارتی که از حضرت امام هادی برای امیرالمومنین علیهما السلام نقل 
یب یچ یز 
«...با وَلِیَّ اه ان لی دُنوباً کیيرة قا شْقَغ لی الی ریک فان تک عندّ اللّه 
7 َغلوما وان لک عندّ الله جاهاً 2 وق قالّ اللَهْ تعالی (ولا 
یشقعون الا لِمَن ارتحی »(1) «ای ولی خدا! گناهان زیادی بر دوش من 
اه زیرا تو نزد خداوند. مقام شناخته 
شده ای داری و جایگاه بلند و منصب شفاعت را دارا می باشی و خداوند 
فرموده است: جز از آن کسی که خدا از او راضی است شفاعت نکنند». 


فرشتگان و زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام 


ی ار ات ای اس مس کی و رت تشر 
«خداوند هیچ موجودی را به اندازه فرشتگان خلق نکرده است. فرشتگان, 
جمعیت بی شماری دارند که از این ها روزانه هفتاد هزار نفر به بیت 


المعمور آمده, آن را 9 شف. کنتدر , وقتی از طواف بیت المعمور فارغ 
شندنده به: مین آمندم خانه کعبه را طواف می کنند, پس از طواف کعبه به 


سوی قزر رسول ختاضای لاه اف از رفته, بر 
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1- 454. کامل الزیارات:103؛فروع کافی, ج 4/569؛بحار 
الأنوار100/265. 2.انبیاء/28 


آن حضرت سلام داده و قبر او را زیارت می کنند, آن گاه راهی نجف می 
شوند و بر امیرالمومنین , علیه السلام سلام داده, قبر شریفش را زیارت 
می کنند, سس به ارت قبر سید الشهداء علیه السلام رفته, قبر امام 
سم یه ناما ار ام که ان امه سا امه ره 
دیگر هفتاد هزار فرشته دیگر این عمل را انجام می دهند». 


آن گاه امام صادق علیه السلام فرمود: «هر کس زیارت کند امیرالمقمنین 
علیة السلام را در جالی. که تسبت به آن. حضرت. معرفت. داشته و آه را 
اقاق واخت. الاظاعه. و کلبفه: با فضل ساضيرضل اللت علبه: عاله ید انم 
زیارنش از روی ريز و تکیُر هم نباشد, خداوند ثواب صد هزار شهید به او 
عطا نموده, گناهان گذشته و آینده او را می آمرزد و روز قیامت او را ایمن 
گرداند. حساب روز قیامتش آسان شود ملائکه او را استقبال کنند. هنگام 
مراجعت از زیارت. فرشتگان او را بدرقه نمایند تا به خانه خود بر سد؛ اکن 


بیمار شود, عیادتش کنند و اگر بمیرد, جنازه اش را تشییع نمایند و برای او 


علیه السلام؛ البّه مشروط به این که همراه با معرفت و شناخت باشد. 


زیارت ائمّه بقیع علیهم السلام و آمرزش گناهان 


در قبرستان شریف بقیع, چهار حجّت خدا و امام معصوم (امام حسن 
مجتبی, امام زین العابدین, امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیهم 
السلام) مدفون هستند. هر زائثری که به مدینه منوره مشرژف می شود, 
توفیق زیارت این چهار امام را نیز دارد و این زیارت نیز مورد تاکید و 
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ین عتاس از رسول خداصلی الله علیه وآله نقل می کند که در با ارت 
امام حسن علیه, السلام فرمود؛ « .مق زاتخ فی بقیعه تبتت قَدمه علی 
الصّراط َو تزل فیه اأفْدامٌ» ۳ هکس اهرا در عم تبارت. کید 
قدمش بر صراط ثابت باشد در روزی که قدم ها بر آن بلغزد». 


امام_صادق علیه السلام هم فرمود: «مَن زازنی عْفرث له دود ول مت 
خقیر۱ 2۲ خکسی کف .مرا سارت کته کاهاشن آمزر قعصی: شود وفع 
از دنا نمی رود؟»؟. 


فرشیانتی که از اخام بافر وا اخام صادی برای اتف یم علیهم لام کح 
تشد رای که انا ره شنحه اشست کهیکید اد ارات‌ سامت اه 


غلیقم السلام امرس کناهان است. 


ی ی اه رات این زیارت را نقل کرده است: 
«السَلام عَلَیِكَم یمه الَفّدی السّلام عَلیِکمْ هل الب والفوی ..»؛ «سلام بر 
شما تسه ا باق هدایت! سلام بر شما ای اهل نیکی و تقوا!... 5 


۲ ۳ ۱۳ ۳ 

تا این که به این فراز از زیارت می رسد: «وجعل ضلواتنا عَلیکم رَحمة 1 

وکفارة دوب بنا.. ۰ «خداوند, درود و سلام ما , بر شما را برای ما رحمت و 
0 ار 


وز تقراز ذیکر آضدم است: «...وهذا مَقامٌ مَنْ اسرّف واخطا کی من ده 
بما چنی ورکی بعقامه العلاص وان تشتاهد بکق تقد | 
ِ هِ ۳ 
وی ۳ شقماء فقَذ وفدّت لیم از تغتب 9 
هروا داش کت 
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1- 455. امالی شیخ صدق, ص 171. 
2 456. تهذیب, ج 6/78/153؛ الحغٌ و العمره فی الکتاب و السنه, 344. 


عنها...»؛(1) «اين مقام (حضور کنار قبور ائمّه علیهم السلام) مقام کسی 
است که معصیت کرده, مرتکب اشتباه شده و اکنون با تضرع وزاری, به 
گناه و جنایت خود اقرار و اعتراف می نماید و امید خلاصی از گناه خویش 
را دارد؛ امید این که به وسیله شما نجات پیدا کند. نجات کسی که از پستی 
به هلاکی افتاده است. پس شما شفیع من باشید؛ زیرا به امیدی به سوی 
شما آمدم, در حالی که اهل دنیا از شما روی گرداندند, و آیات خدا را به 
سخریه گرفتند و راه استکبار را طیٌ نمودند». 


این تعبیراتی که در زیارت امه بقبع علیهم السلام آمده. روشن می سازد 
یکی از آنار زیارت: «آمرزش گناهان» است که زاثر باید آن را در نظر 
داشته باشد و این ذوات مقذسه را واسطه درگاه الهی قرار دهد و از آنان 
برای آمرزش گناهانش استمداد کند تا مورد شفاعت قرار گیرد و خداوند از 
گناهش در گذرد. 


زیارت حضرت سیدالشهداءعلیه السلام و آمرزش گناهان 


در مورد زیارت حضرت ات ع الحسین علیه السلام آن قدر ارزش. 
ص ها و و از و 


درح آن عاجز است... 

پیشوایان معصوم علیهم السلام نسبت به زیارت حضرت سید الشهداء علیه 
السلام توصیه وتاکید بسیار زیادی داشته و در حق زاثئران ان حضرت, دعای 
حضرت, توبیخ و سرزنش کرده و برای محرومیت از برکات زیارت امام 
ی سا ایا ار ی ای 

امام صادق علیه السلام به معاویه بن وهب فرمود: «پا معاویه! لاتدع زیارة 
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1- 457. کامل الزیارات:120. 


لحَوف قَانّ مَن_ترکة رأی من الحسْو ما یِتقتّی أنّ قَبْرَْ کل عِنْدَ. آما 
آن ری اه شک وسوادک فیمن یَدْعُوا له سول ال صلی الله 
علیه وآله وت وَفاطِمَة والایْةُ علبهم السلام آما تب ان یَکون من 
لب بالمغفته 9 مضی ویَعْفرٌ لک دوب سَبْیین ستو, آما تیب آن تکون 
مقَن بَخْرْخ من الدلبا وَلْس عَلَیّه دلب نيع به. آما ثحب آن تکون عَداً مِمَنْ 


یْصافحة سول ا صلی الله علیه واله»(1) «ای معاویه! زیارت حسین 
علیه السلام را به خاطر ترس ( از دشمن) رها نکن؛ زیرا هر کس زیارت 
آن حضرت را ترک کند, دار ختتر تن .مین توق که ارزه مت کند کاشن عبر 
شریف امام حسین علیه السلام نزدیک او بود (و می توانست بیشتر زیارت 
کند). ایا دوست نداری خداوند تو را در ردیف عسانی ببیند که رسول 
خداصلی الله علیه وآله. علی, فاطمه و ائقّه علیهم السلام برای او دعا می 
کنند؟ آیا دوست نداری از کسانی باشی که هنگام بازگشت از زیارت. 
خداوند گناهان گذشته ایشان را بخشیده و گناه هفتاد سال دیگر تو را نیز 
مورد آمرزش قرا دهد؟ آیا دوست نداری از کسانی باشی که از دنیا می 
روند در حالی که (بر اثر زیارت امام حسین علیه السلام) گناهی برای آنان 
باقی نمانده است که وبالشان باشد؟ ایا دوست نداری فردای قیامت؛ 
رسول خداصلی الله علیه واله با تو مصافحه نماید؟» 


کی این همه آار ان را ارت مات ایام 
در یک روایت دیده می شود دلیل بر ارزش و اهمیت زیارت ان حضرت 
است. 


افیا قانقیه خخ ییا ایام برا داتراش قیر اما خسیی له السام 
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1 


داوود بن کثیر از امام صادق علیه السلام روایت می کند که حضرت فرمود: 
«اِنّ فاطِقه بت مُحّدٍصلی الله علیه وآله تحص رْوّار بر انا الخَسَیّن 
علیه السلام" تستَعْفر لَهْمّ ذنوَبهْمْ»:(1) «حضرت فاطمه دختر رسول 
خداصلی الله علیه وآله نزد ی قبر فرزتدنش. خنسنین. غلیه السلام حضور: 
تیدا تصوده:بدای کاهان انان اد حداهند ظلت آموخش می.ماید»: 


روشن است که وقتی حضرت زهراعلیها السلام با آن عزت و احترام برای 
کسی طلب مغفرت و آمرزش کند, خداوند اجابت نموده, شفاعت او را می 


پذیرد ذر تقخه آين زاتره متصضول آمروشن برهرد ی کا و عالم قزار می کیرد 


ات و ی ی 
«ارَبَعَةٌ آلاف ملک عند ق بر الَخسیّن شعث عبر کون الی وم القیاقه, 
رئیسع نیشهم ملک بقل لغ 2 1 مَصَور فلا یزور زایژ ولا اسَتَقبلوة وَلابو وه مودّغ لا 

ولا یَمَرّضْ 1 ِِ وَلایمَوث الا صلوا عَلی جنانه وا ۳۹ سَتَعْفدوا له بَعد 
موه «چهار هزار فرشته در کنار قبر امام_ حسین علیه السلام غم زده و 
غبار آلود تا قیامت گریه می کنند. بزرگ آنان فرشته ای است به نام 


منصور. هیچ زاثری قبر آن حضرت را زیارت نمی کند مگر این که او را 
استقبال می کنند. با آن حضرت وداع نمی کند مگر این که آو را مشایعت 


ی کتد: مریصض شود, او را عیادت نموده و اگر بمیرد, بر جنازه اش 
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1- 459. بحارالانوار, ج 101 , ص 55: مستدرک, ج 10/241؛کامل 
الزیارات:231. 


نمونه ای از روایات پیرامون ثواب زیارت امام حسین علیه السلام 


درباره زیارت امام حسین علیه السلام و ارزش, فضیلت, آنار هنز کات آن: 
روایات فراوانی رسیده است که ذکر فهرستی از آن ها به طول می 
انجامد, لذا تنها به نمونه ای ۳۱ 


الف) این مسکان از امام صادق علیه السلام نقل می کند که حضرتٍ 
گرمود. من زاز العستن علیه السلام من شیقتنا ترچ حتی بر له کل 
دئب وَیْکتَبٌ کل" خطوو خطاها کل ید رقعئها دابثة الف حسته وَمَجی 
عَنه له الف. تسیته وفع له الفَ درَجّو»؛(1) «هر کس از شیعیان ما حضرت 
امام حسین علیه السلام را 5 کندر فر اجفت تم دتفا این که شداه ند 
همه گناهانش را مورد آمرزش قرار دهد و برای هر گامی که نهاده و هر 
دستی که مرکیش برداشته, هزار حسنه نوشته می شود و هزار سیثه از او 
محو گردیده و هزار درجه به او عطا می شود». 


ب) قدامه بن مالی از امام صادق علیه السلام_نقل می کند که حضرت 
فرمود: «مَن زار الخْسَیْنَ علیه السلام مُختسباً لا آشراً ولا بطرا ولا ریاء ولا 
سْمَعَةَ مُحَصَت عنم دوه ممَعَصْ التّوْتُ فی الماء قلا یی عَلَیه تس 
ویْکتت له بکل" خْطوو حَتَة وکلما رفع قدما غعَمَرَخْ»»(2) «کسی که از روی 
اعتقاد, نه از روی ریا و فخر و امثال آن, امام 
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2 461. تهذیب, ج 6/44؛ وسائل الشیعه, ج 14/498؛ کامل الزیارات 
273 


حسین علیه السلام را زیارت کند, گناهانش از او شسته مي شود. همان 
کفته. که لبانن نو ان شتسه ای تون و جرک و کنافت بر آن باقی نمی 
ماند, زائر امام حسین علیه السلام هر قدمی که می گذارد, تواب حخ و هر 
قدمی که بر می دارد, برای او ثواب عمره نوشته می شود». 


5 هارون بن خارجه از حضرت امام صادق علیه السلام پرسید. فدایت 
نی کر ات که و انا ی اه اسان را رای ند 
نسبت به حقّ آن حضرت, معرفت دارد و در زیارت خود فقط رضایت خدا و 
ثواب بخ اخزت را دز نظر کر فته جه. جر تضییش مین نبهود؟ 


حضرت در پاسخ فرمود: «پا هاژون! مر آتی بر الخْسیّن علیه السلام زایراً 
له عا رفا يحقه بُرید بو و له والذار اجره عَقر اللَهُ ما تدم من دنه وم 
تخر تم قال لی تلاتا: الم أحْلِفَ لک, الم احلف لک. الم اخلف لک ؟»:(1) 
«ای هارون! هر کس با معرفت و برای رضای خدا و قیامت. قبر امام 
حسین علیه السلام را زیارت کند, خداوند گناهان گذشته و آینده او را می 
آمرزد. سپس سه مرتبه فرمود: آيا برای تو سوگند هم بخورم!» 


د) «قالَ بو الْحسَن موی علیه: الشاام:< نی ما شاب بو زانز الکشتن 
يشاطي الْفْراتِ اذا عَرّف حَقَة وَحْرَمَتة وولایتة أن عفر له ما تدم من دلب 
وما تأْ»؛(2) «آمام موسی بن جعفرعلیهما السلام فرمود: «کسی که با 
معرفت نسبت به حقّ و حرمت و ولایت امام حسین علیه السلام او را در 
کربلا زیارت کند, کمترنن توابنن آمرزشت کناهان مذشته 
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8 ا ِ 
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و آینده اوست». 


) حنان بن سدیر از پدرش نقلِ مي کند که حضرت امام صادق علیه 
السلام فرمود: «اذا ان یَقْمْ عرقه ع ال علب روا قبر آبی عَبّدٍ الله 
لسن علیه السلا م ققال لَهُمْ: استَایموا ققه عة ث لکم نم بقل افامتة 
لی أقلِ عَرفات»؛(1) « درون عرفه که م شود ء خداوند ال بهزاثران قبر 
۳ شرع کنید: ۳ 1 رن 
می کند». 


گرچه واب و فضیلت هایی که برای زیارت امام حسین علیه السلام ذکر 
شد, مربوط به زائری است که نزد قبر شریف ان حضرت رفته و او را از 
وی پارتتهی کنو انا آکر. کشت بر ار ققر ها عوم مت سته عون 
راه, يا به هر دلیل دیگری نتوانست به کربلای حسینی سفر کند و حضرتش 
ار ی این صقان ای موه ی ات اسر 
بخواند و بر او سلام بفرستد و همان پاداش ها را نصیب خویش گرداند. 
امام باقرعلیه السلام در مورد ثواب زیارت امام حسین در روز عاشورا 
فرمود: «هر کس زیارت کند حسین بن علی را روز دهم محرم نزد قبر آن 
حضرت و گریان شود, خدا را در قیامت ملاقات می کند با ثواب دو هزار 
حج, دو هزار عمره و دو هزار 
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1- 464. همان. 


خیاه کر ایس لخد اصلی الم لیم وال مسا موه 


راوی پرسید: اگر کسی از کربلا دور باشد و برای او رفتن به آنجا ممکن 


نباشد چه کند؟ 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «چنین کسی نزدیک ظهر بیرون رود و اشاره 
کند به سوی آن حضرت (کربلا) و بر حضرت سیّد الشهداء سلام و بر قاتلان 
حضرتش نفرین فر ستد, آن گاه دو رکعت نماز گزارد و بر حضرت سید 
الشهداء گریه و ندبه کند. اک خنین. کند صرح خامن. فف شوم که ففنه. آن 
واب ها را درک کند. کسی که این عمل را انجام دهد, مزد و واب مصیبت 
هر پیغمبر. رسول, وصی, صذیق و شهیدی را از زمان خلفت تا قیامت 
خواهد برد». 

آن گاه حضرت «زیارت عاشورا» را به وی تعلیم فرمود.(1) 

حکایتی جالب از تأثیر زیارت عاشورا 

انق, فصل را بط ۶ کر خزناتی. الیش بان ی مر مرخوه مخت قیی 
پس از بیان فواید و آثار زیادی که برای زیارت عاشورای امام حسین علیه 
السلام ذکر می کند, می گوید: فردی مورد وثوق و اطمینان به نام حاج 
ای و ار دا 
دائما مشغول عبادت و اصلاح امر آخرتش بود نقل کرده که گفت: من 


همسایه ای داشتم که از کودکی با هم بزرگ شدیم, و نزد یک معلّم تربیت 
شدیم. ؛ اما وقتی بزرگ شد. به شغل عشاری 
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مشغول شد., وقتی مرد, او را در قبرستانی که نزدیک محله بود, به خاک 
سیر دند. 


پس از حدود یک ماه او را در خواب دیدم که وضعش خوب است و مشکلی 
ندارد. به او گفتم: باور نمی کردم نو این چنین باشی و مشکلی نداشته 
پاش فقو آنجات من کرد که کرفار خات ای و ری ساعت 
نجات تو شد؟ 

در پاسخ گفت: همان گونه که تو می گویی من گرفتار عذاب بودم, از روز 
وفات تا دیروز که همسر استاد اشرف اهنگر فوت کرد و او را در این 
سار رفن کرو و کت فقوت اه حضرت ابا قبوازلم الخر ی 
السلام سه مرتبه به دیدار اق آهذند: در مرتبه سوم دستور دادند که عذاب 
از اهل این قبرستان برداشته شود, در نتیجه حال همه ما خوب شد, و مورد 
نعمت قرار گرفتیم. 


شناختم, سراغ او را گرفته, او را پیدا کردم و پرسیدم: همسری داشتید؟ 


گفت: آری, چند روز قبل فوت کرد و در فلان مکان او را دفن کردیم. 
ها ها ره 

که اهنا ای هت له | تسس ی ام هه 
کفتمد کر مضایب ارسصرت فی کرو؟ 

کف ها تا دای هس ات 

کیره ای ال ات 
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گفتم: چنین خوابی دیده ام . 


ال میم 1 


خداوندا! زیارت اهل بیت علیهم السلام در دنیا و شفاعتشان در آخرت را 
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فصل یازدهم : تعزیه وگریستن برمظلومیّت اهل بیت (ع) و آمرزش گناهان 


تحف یکی: زبکز از عواملی که در امرزش گناهان نقش بسیار ِِ داشته, و 
روایات فراوانی از حضرات معصومین علیهم السلام پیرامون آن به ما 
رسیده «عزاداری و گریستن بر مظلومیّت اهل بیت علیهم السلام به ویژه 
او اس ی سا اس یا ید 


این موضوعی است که علاوه بر سفارشاتی که معصومین علیهم السلام به 
شیعیان خود داشته و برای آن آناز و برکات فراوان ذکر نموده اند؛ خود 
آنان یر انن.سراهف را در ند مین خفی.معضول داسته اند 


بررسی ند کی معصومین علیهم السلام نشان می دهد که آنان مکژر 
مصایب امام حسین علیه السلام را یاد آور می شدند و بر مظلومیّت آن 


حضرت: فی کرشحند. آین.خشساله. سم فیل. ار ماوت با یداه الخستد 
علیه السلام و هم بننن از شهادت آن حضرت», وجود داشته است. 
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حتلّی از برخی روایات استفاده می شود که هنگام ولادت امام حسین علیه 
التلام جیربیل شهاوت آن خضرت را به سول خداصلی: الله علیه ,و اله خی 
داته ان حصریت با امد الخص رد قاطعه رضراعلها السلام بر ماوت 
ای رس ند 


ری بآسرصای اهوا لسن نم اس ام 


علامه مجلسی رحمه الله از عایشه نقل کرده است که گفت: روزی رسول 
خداصلی الله علیه واله خانه من بود و امر فرمود کسی بر من وارد نشود. 
در این هنگام حسین علیه السلام که کودکی بود وارد شد. من نتوانستم او 
را کنترل کنم. نزد رسول خداصلی الله علیه واله رفت. طولی نکشید که 
جبرئیل بر پیامبرصلی الله علیه واله نازل شد و به رسول خداصلی الله 
علیه واله خبر داد که این کودک به دست افرادی از ات تو شهید خواهد 
شد, رسول خداصلی الله علیه واله بر این مصیبت گریست؛ اما جپرئیل به 
رسول خداصلي الله علیه واله گفت: «لا تبي فسوف ینتَقمّ اللةّ منهّم 
ای أَهْل البِیتِ»؛(1) «ای رسول خدا»! گریه نکن. به زودی ح 
انتقام کشندگان حسین علیه السلام را توسأط قائم از شما اهل بیت از آنان 
خواهد گرفت». 

لعن پیامبرصلی الله علیه واله بر یزید 

ابن عبّاس می گوید: در آن بیماری که منجر به رحلت رسول خداصلی الله 
علیه واله شد, حضرت. فرزند عزیزش امام حسین علیه السلام را به سینه 
خود چسبانید, به گونه ای که 
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1- 467. بحار الأنوار, ج 63/341. 


عرق از صورت پیامبرصلی الله علیه وآله بر بدن حسین علیه السلام می 
چکید و در حالی که جان مي داد فرمود: «مالی وَلیزید لا بازک اللَهْ فیه 
اللهْم العن بزید»؛ «مرا با یزید چکار, خدا در کار او برکت قرار تدهد و 
خداوند یزید 7 لعنت کند!!» 


آن گاه حضرت از هوش رفت. وقتی به هوش امد در حالی که اشک از 
چیشمانش جاری بود, امام حسین علیه السلام را می بوسید و می فرمود: 
«أما ان لف لفایلی خقاها ین بدي اللّه عَرْوجّل»؛(1) «برای من نسبت به 
قاتل تو جایگاهی است (محکمه انتشت) در نزد پروردگار عژوجل». 


غمدارع اما صاوت رای اسام خسن خاییها تسام 


السلام ۳۳ آن ۱ 2 ۳9 
کردند. 


زید شخام می گوید: با جمعی از مردم کوفه خدمت امام صادق علیه 
السلام بودیم که جعفر بن عفان (از شعرا و مداحان اهل بیت علیهم 
السلام) وارد شد. امام صادق علیه السلام او را گرامی داشت و در کنار 


خود نشاند و فر مود: 


«ای جعفر! شنیده ام تو درباره امام حسین علیه السلام و مصیبت او 
شعرهای زیبایی می گویی!» 


گفت: آری. 
حضرت فرمود: «پس اینجا هم بخوان». 
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1- 468. بحار الأنوار, ج 44/266. 


جعفر بن عقّان اشعاری را خواند که امام صادق علیه السلام و اطرافیان 
همه گریستند. گریستن امام علیه السلام به اندازه ای بود که اشک, , صورت 
و محاسن حضرت را خیس نمود. آن گاه فرمود: 

«أای جعفر! به خدا سوگند! الأن ملائکه اینجا حضور داشتند و اشعار تو را 
در مورد امام حسین علیه السلام شنیدند و بیش از ما بر سید الشهداء 
کربة کردند و هم-اکنون خذاهند نو را آمز: بد.و اهل بهشت فر ار .داذ»: 


سپس فرمود: «آیا مایلی بیش از اين برایت بگویم؟» 
عرض کردم: بفرمایید. 


0 «هرکس درباره حسین علیه السلام شعری بگوٍ د و گریه 
کفته با بجربانده خداوند او را من آمرزد.و اهل تنشت قر ار عی ذه۵د۸( ۹ 


سار شانت آیا معا بسن موب التصاانه الشاام مرا مخ مومت 


ریّان بن شبیب می گوید: روز اوّل محرژّم بر حضرت علیْ بن موسی 
الرضاعلیه السلام وارد شدم. حضرت فرمود: «ماه محرم ماهی است که 
اهل جاهلیت در آن ماه. ظلم و کشتار را حرام می دانستند؛ اما این امٌت. 
نه حرمت این ماه را نگه داشتند و نه حرمت پیامبرصلی الله علیه واله را و 
در این ماه ذربه پیامبرصلی الله علیه واله.را کشتند و اهل بیتش را اسیر 
کردند, خدا هرگز آنان را نخواهد بخشید. 


آن گاه فرمود: «یا بَنَ شب شبیب! ان کلت باییا لشی ع قانی للکشین بن علن 
۳ 
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1- 469. همان:282. 


طالب قَاتَهَ دیحٌ کما یدیحٌ خْ الکَیش وت مَعة مَعة من اهلد بیته تمانیه عَسَر رخلاً 
ما هم فی الاض شبیهّون »؛ : «آی رع زر وی گریر بری گر کدی بر 
را اه را 
روی زمین مثل و مانندی نداشتند». 


«ولقَ کت السُماواث السبع والأتَصُین لقَتله و ترلن (لی النض ین 
الَْلایْکه اریقة آلاف لتطرو قوجذوة قَذ یل قَهمْ علد قیری شکت عند الب ان 
تقوم لاه یکُوتوت من أنصاره وشعارهم یا لناراتِ الْحْسَیُن»؛ «به راستی 
که آسمان های هفتگانه و زمین برای شهادت او گریه گردند (در روز 
شهادت آن حضرت) جهار هزاز فرشته تازل شدتد تا او را باری کنند 2۱ 
دیدند ان حضرت به شهادت رسیده است و لذا کنار قبر او پریشان و خاک 
الق ۲ هر حضرت ممی بای نو فا رسای با ارات امین 
است». 
تم ۵ عَلی الْحْسَین حثی تصیر دُمُوعَک علي خَدّیک 
۱ ده را کت ای را اد کربای را ۱5۱ 
صورتت با شود, 0 تزا هی ام و کوچک تا ی 
کم باشد یا زیاد». 


ها نم شیت1 آن شتی آن تلقی الله ع ول ولا دنت:غیی فیر الخشین 
علیه السلام»؛ و 9 اگر دوست داری خدا را ملاقات کنی در 
حالی که گناهی برای تو نباشد, حسین را زیارت کن». 
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«بیا بن! شپیب ان ستّک آن تسَکُن ارف الَْییّهٍ فی اجه عع التّيي" 


قالَعن قتَلة خسن علیه 0 «ای پسر شبیب! اگر دوست داری در 
قصرهای بهشتی با رسول خداضلی الله علیه واله باشی: کشندگان حسین 


«پا بن شبیب ! ان سَرّک آن تک لک ه ین التواب ب مثل ما لِمَن اسَتُشْهد مع 
لسن علیه السلام قَقْل متی دکرتة: یا لیتبی کثث هم قافور قوزا 


عظیما»؛ «ای پسر شبیب ! اگر دوست ِِ ِ 0 9 در رکاب امام 
تسین علیه السلام را داشته باشی, هر وقت او را یاد کردی بگو: کاش با 
شما بودم و به فوز عظیم شهادت نایل می شدم». 


«یا بن شبیب! ان سر ک آنْ تکون مقنا فی درجاتتا الْلی من الچنان عَاحرَن 
خر وافرخ لفرجنا وعلاک بولتنا لو آن رل تولی < حجرا لحشره له مد 
وه م القیاقه» ؟(1) «ای پسر شبیب! اگر دوست داری 71 در درجات بالای 
| 
داشته باش؛ زیرا اگر کسی سنگی را هم دوست داشته باشد, خدا او را با 
آن محشور می کند». 


تواب گریستن بر امام حسین از دیدگاه امام سچجادعلیهما السلام 


امام باقرعلیه السلام فرمود: «پدرم امام زین العابدین علیه السلام بارها 
می فرمود: هر مومنی که برای حسین علیه السلام گریه کند, به حذدّی که 
اشک بر گونه اش جاری شود. خداوند خانه ای در بهشت برای او بنا می 
کند که طایفه های بزرگی را در خود جا می دهد. 
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1- 470. بحارالأنوار:286-44/285. 


اشک بر گونه اش جاری شود, خداوند او را در جایگاه صدق در بهشت قرار 
می دهد. و هر مومنی که در راه ما ازار ببیند و اشک برگونه اش جاری 
شود خداوند ازار را از او دفع ففت. کند و در قیامت او را در امنیت از 
سخط و اتش قرار می دهد». 


روز عاشورا روز امام حسین علیه السلام 


0 الرضاعلیهما السلام ضمن بیانی نسبتا طولانی فرمود: 

.روز (عاشورا) روز حسین علیه السلام است, روزی است که دل های 
۱ 0 و ..ققلی مت الْحْسَیّنِ 
لیب نا و قَانَ البْکاء عَلَیّه ۳ الدْنُوبٍِ العظام»؛ «باید گریه کنندگان 
بر مثل حسین علیه السلام گریه کنند؛ زیرا گریستن بر حسین علیه السلام 
گناهان بزرگ را می ریزد». 


آن گاه فرمود: «پدرم موسی بن جعفر علیهما السلام ماه محرم فرا 
فی رستتت دیکر خقدان دیده نمی شد. حزن واندوه بر او غلبه می کرد تا 
به روز عاشورا می رسید., آن روز دیگر روز گریستن, غم و حزن پدرم بود 
مین : این روز, روزی است که حسین علیه السلام را کشتند» «هو 
الوم الذی قتل فیه الحسین علیه السلام».(1) 


کر رهایت آزشت. که 9 زنتتول خداضلی, الله. علیه عاله. خریان .مات 
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1- 471. بحار الأنوار, ج 44/383. 


داد, حضرت فاطمه گریه کرد و عرض کرد: «اين مصیبت چه زمانی صورت 
خواهد گرفت؟» 


رسول خداصلی الله علیه وله فر مود: «زمانی که نه من هستم, نه تو و نه 
علی». 


گریه زهرا بیشتر شد و عرض کرد: «پس چه کسی بر حسینم می گرید و 
اقامه عزا می نماید؟» 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «زنان اقت من بر زنان اهل بیت و 
مردان امّت من بر مردان اهل بیت گریه می کنند. اين گریه و عزاداری 

نسل به نسل تجدید می شود و هر سال انجام می شود. وقتی روز قیامت 
نف خ ای ات طرا سفات می کت من نیز مردان آنان را. هر کس بر 
حسین علیه السلام و مصیبت های او گریه کند, دستش را گرفته, وارد 
بهشت می نماییم». 


ِ گاه فرمود: «یا فاطِمَة! کل ع با یو القیامه 1 عبر بکت. علی 

قائها ضاحکة ی مستبشر الجتّه»؛ روز 
ور ی ۱ و 
حریة کرده باشد, این جشم روز قیامت به نعمت های بهشتی شادمان 


است».(1) 
یا انس ار تافلت لاسام 
در بایان این فصل فصل, ذکر اين نکته لازم است که از برخی روایات اتوتفاده 


برای ب 9 ی 
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1- 472. همان:292. 


بیشتر برای این بوده است که مردم به انگیزه عزاداری و گریه بر اهل بیت 
علیهم السلام مجالس و محافلی تشکیل دهتد و در آن مجالس, فضایل و 
مناقب اهل بیت علیهم السلام بیان شود و حاضرین با معارف و وظایف 
خویش آشنا گردند. 


امام صادق علیه السلام به فضیل فرمود: «تعلسون وَئْحَدَتونَ ؟»؛ «آیا دور 
هم جمع می شوید و نقل حدیث می کنید؟» 


گفت: : آری. 


امام فرمود: «اٍِنّ یلک الْجایس أحبها ق" یُوا نا با فُصَیْلْ! قَرَجم ال من 
آخپی ام با فصَیل! : مَنْ دکرّنا او ذکژنا عنده فحرح ین عتنه تفن نا" 
الدباب عفر اللَة له دنو ولو کاتت اکن من رَد البَحر»(1) «اين مجالس 
را من دوست دارم. فضیل! امر ما را زنده نگه دارید, خدای رحمت کند 
کسی که امر ما را زنده کند. ای فضیل! کسی که ما را یاد کند, يا وقتی 
ذکری از ما نزد او بشود, به اندازه بال مگسی اشک از چشمش خارج 
شود, خداوند گناهان او را می آمرزد ولو به اندازه کف دریاها باشد». 


از این روایت استفاده می شود مجالسی که به نام عزاداری ابا عبوا لاه 
علیه السلام ۳ می شود باید هدفدار باشد و باید در این مجالس, ذکر 
اهل بیت علیهم السلام. نقل و احادیث و کلمات نورانی انان نیز مطرح 
شود. 


ص :319 


1- 473. بحار الأنوار, ج 44 ص 283. 


فصل دوازدهم:کفاره گناهان 


در روایات اسلامی, امور فراوانی به چشم می خورد که از آن ها به عنوان 
کفاره گناهان نام برده شده است. در این فصل - که فصل پایانی کتاب 


است - فهرست وار. به برخی از این امور, اشاره می کنیم: 
1( فریاد رسی از شتمدید گان 


امیزالموننن. علیه السظای فرمود «من کفارات ال وب العظام ات 
الملَهّوف والَثْفیسْ عن الْمَکُرُوب» (1) «از جمله کقاره ۳ گناهان" ۳ 
فریادرسی از مصیبت زذکان و ۳ # رنج دیدگان است». 


2( بو اون حوایح برادران دینی 


امام صادق علیه السلام فرمود: «َتاَة عَمَل السْلّطانِ قضاء حوائج 
الاخوان» ۳ «کفاره برخی رفتارهای حاکمان؛ بر بی آ رگن حوایج برادران 


دیتین ات6 


ص:320 


1- 474. نهج البلاغه صبحی صالح: قصار 24؛بحار الأنوار, ج 78/67. 
2 475. وسائل الشیعه, جح 17/435. 


رسول خداصلی الله علیه وآله فرمود: «مَن طَلَم دا قفاتة قَلْیستففر ال 
له قار 1[ 
ِ_ طلب رضایت) ندارد. برای آن کس طلب مففرت کند؛ زیرا اين 
عمل, کفاره گناهش می باشد». 


امیرالمومنین علیه السلام از رسول چداصلی الله علیه واله نقل, می 

که یر فرمود: «مَنْ ارتت دئباً قَسمَقَ ۲ ملة قلتشیع الوضُو ۶ درم 
الی راز من الاْض ی لامراة حه قتصلی رکقتین 2 ول اه تقو 
دلب کُذا کذا قَه کاخ 2(:»8) «هرکس گناهی مرتکب شود و نسبت به 
۳ نگران و ناراحت باشد, پس وضو گرفته به بیابان رود, جایی که کسی 
او-زا تنیند: سبسن ده ر کفت تماز بخواند ان اه بکهید: پرفوردکارا! آن: کناه 
مرا مورد بخشش قرار بده, این کا ر کفاره گناهش می گردد». 


4 حسن خلق 


امام صادق علیه السلام فرمو 1 : «اِنَ خسن الْحْلّقَ یذیبٌٍ الْحَطیتّة گما تذیتب 
السَمس الجلید وَانَ شُوء الحْلق لیفسد الععل کها به بَفْسد الَخل الَعسل»»(3) 
«اخلاق نیک, خطاها را ذوب می کند همان گونه که تابش خورشید, یخ را 
آب می کند. و اخلاق نایسند: عمل را تابود می سازد همان گونه که نسر که, 
عسل را فاسد می کند». 


5) انتظار نماز جماعت 


امام موسی بن جعفرعلیهما السلام فرمود: «اْنَظارّ الصّلاه جَمَاعَةّ من 
جماعه الی جماعه 


ص: 321 
1- 476. اصول کافی:2/356. 


2- 477. مستدرک الوسائل, ج 6/430. 
3- 478. بحار الانوار. ج 71/351 


کَقَارةْ کل" دلب»(1) «انتظار نماز جماعت. از این نماز جماعت تا نماز 
جماعت بعدی, کفاره گناهان است». 


7) خواندن قرآن 


رسول خداصلی الله علیه وله به سلمان فزمود؛ با نقلمان ۱ غلیک نفراته 
الفْرآن قاِنّ قرائّتة کفارخ لوب هر هر انار واما هن العذاب.. 2(»۰) 
«ای سلمان! بر تو باد به خواندن قرآن؛ زیرا| خواندن قرآن, کفاره 
پوشش از آتش و امان از عذاب است». 


8) ذکر خدا 
امام صادق علیه السلام فرمود: «مَنْ قال عَشر مژاپ قتل آن تطلع 


الشعسن بل غوویها: لاله ال وخدغ لاشر, بلق له الفلی ۶اه ااحفد 
یی ویّمیث ویْمیت وَیُخیی وفو حَیْ لا یمُو ث وَهو علی سی 
کاتث کفارة لذدْئوبه ذلک الیو »:( (3) یک ده مرتبه قبل از 


خورشید و قبل از غروب آن بگوید: لا اله الا الله. ..کقاره گناهان آن روز وی 
خواهد شد». 


ری فرشا وش بش ماو هلف رالله له ال ه ال یامیر هم اسلا 


۱ ۰ یز السلاء علی مِقد د واه قتها ند ال وت ها 
(4) «کسی که توان 


ص:322 


1- 479. مستدرک الوسائل, ج 7/31. 
2 480. همان, ج 4/275. 

3- 481. فروع کافی, ج 3/69. 

4 482. بحار الأنوار, ج 94/47. 


ندارد کاری که کفاره گناهش شود انجام دهد, پس فراوان بر پیامبر "1 
پیامبر علیهم السلام درود فر ستد. زیرا این عمل؛ گناهان را نابود می 
سازد». 


10( غم و اندوه 


امام صادق علیه السلام ,فر فرمود: «ذا کترث دنو الْمُوّمن وم یک له 1 
العمَل ما مها اتلاة ال بالخژن لیکفرها به ع2(:»2) «هرگاه 0 
مومن زیاد باشد ۳ نداشته باشد که کثاره آن ها گردد, خداوند او را 
یه نار اختن. هایین فبتلا فی. کتذجا سیب آمرزشن کناهاتش, گر ود 


رسول خداصلی الله علیه وله فرمود: «لِّ من الدْئوب دوب لایْکتَرها لاه 
وَلاصَدَقة. قبلّ یا ٍشول اللّه! قما بْکمَرُها» قال صلی الله علیه وآله: ألهُمُوم 
فی طلّب المَعیشَو» /(2) «در میان گناهان, گناهانی وجود دارد که نماز و 
ضدقه. جبر ان آن ها.زا تمه کدد: گفته شد: ای رسول خدا! پس جبران آن 
ها به چیست؟ فرمود: رتج و ناراحتی در طلب معیشت و زندگی». 


نیز فرمود: «ساعاث الْهْمَوم ساعاث الکَفاراتِ ولایزال الهمّ بالموهنین ی 
یدَعَة ومالة من دَلب»؛(3) «لحظه های غم و اندوه. لحظه های آمرزش 
است. . و موّمن وه کرتان. آندوه می شود این که از همه گناهان پاک 


کرو 
امام علوخ بن موسی الرضاعلیهما السلام فرمود: «ألَمَرَضْ لِلْمَوْینِ تطهیژ 


وَرَحمَة وَِلکافر 
ص:3 32 
1- 483. مستدرک الوسائل, ج 4/275. 


2 484 بحار الأنوار ج 73/157 
3- 485. همان, ج 67/244. 


تقذیثِ ولَقتة. و الم لاتزال یالْموّمن علی لا کون عَلبه دلب»(2) 
«بیماری برای موّمن؛ پاک شدن (از گناه) و رحجمت و برای کافر عذاب و 
لعنت است. و موّمن همواره گرفتار بیماری می شود تا گناهی برای او 
باقی نماند». 


امام صادق علیه السلام نیز فرمود: «خمی یله کفاره لما قَبلما وَلما 
بعدها» فیک شنت کب کردن کاره کناهان فبل وعد آن نت اسنت». 


سول خداضلی الم علیه واله قرموده صفال الط ق وخل ما وف خی عبد ارب 
ان ادخلة الچنه الا ابتلیه فی چسده فان کان ذلک کفار لذْتوبه 1 ۳ 
عانعن موه حی بای دنت ۱3۰ «حداوند فرموده است: وقتی 
اراده کنم بنده ای را به بهشت ببرم. او را در جسمش مبتلا می کنم, اگر 
در کقاره گناهش کافی نبود, هنگام مرگ : بر او سخت می گیرم تا نزد من 
آید در حالی که گناهی بر او نباشد». 


2) شهادت در راه خدا 


امام باقرعلیه السلام فرمود:«کُلٌ لپ مره ال فی سییل ال روج 
الا الدر ين لاکفارح لَ الا اداْخ» 4 9 در راه خدا| کمارخ هر ِِِ_ 
ات مر 7 آن, پرداخت آن است». 


همم«( فرمود: «أَوَل قطرو من دم الشهید کار لوب و | الدّین فان 
کار له قضاوْه»:(5) «اوّل قطره نا 
کتّاره همه گناهانش می شود, فک تین که کفاره آن؛ پرداخت آن است». 


س لا 


ص :324 


1- 486. میزان الحکمه, ج 3/437. 
2 487. اصول کافی, ج 2/438. 
3- 488. همان:44. 

4 489. فروع کافی, ج 5/541. 
5- ۰490 فقیه, ج 3/365. 


3 لح آلمی 


رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: «مَنّ ات یبا ام عَلیّه < 5 ذلِک 
الذئب قَهَو کفا 2 فکسی که گاهی پرب کردو و و آن کنام بر 
وی ۳ ِ همین کفاره گناه اوست». 


امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: «ما عاقت ال عبُداً مُوْمناً فی هذو الذْئا 
الا کان اجَوَذ ومجَذ من 1 یعود فی عقابه یوم القیامه» ؟(2) «هرگاه خداوند 


راو وا وت که نر سایه س رهصیس ایور ار 
آن است که در قیامت نیز او را کیفر نماید». 


اموری که به عنوان کفاره گناهان ذکر شده, بسیار فراوان است. آنچه ذکر 
است که در کتب فقهی برای برخی از گناهان به عنوان حکم الهی ذکر 


شده است. 


ص :325 


1- 491. کنزل العمال:4/1296. 
2 492. میزان الحکمه, ج 2/312. 


ص :326 


1) قرآن کریم 


2 اصول کافی. ابو جعفر محمّد بن یعقوب کلینی. تحقیق: علی اکبر 
عفاری, الهکننه. سنا حیه. 


انیت تون اصتا ات کایعی. تسمص اسااه کعری اح اب 


النقافه. 


تحقیق: علی اکبر غفاری, بنیاد پژوهش های اسلامی. 


6 الاحتجاج. ابو منصور احمد بن محمد بن علی بن ابی طالب الطبرسی, 
چاپ سعید, مشهد مقذس. 


7 الاقبال بالاعمال الحسنه, سیّد بن طاووس, دار الکتب الاسلامیه, چاپ 
دوم. 


9( الحح و العمره فی الکتاب و الستنه, محمدی ری شهری, دار الحدیث, 
قم, چاپ اوّل. 


9 المفردات فی غریب القرآن, ابو القاسم الحسین محمّد, معروف به 
راغب اصفهانی, دفتر نشر کتاب. 


ص: 327 


0 ای کته شخسن یمک شا ری مه سا امه اد 
السلام. اصفهان, چاپ اوّل. 


1)بخار الاتوان: غلامه شیخ محید باق مجلشن:,مخششه الوفا بیروت: 


تصحیح: علی اکبر غفاری, جامعه مدژسین. 


کشا ااتسطفیی اتیخفر و نی اه الفاسس لظ رس ی 
جواد قیومی, جامعه مدژسین حوزه علمیه قم. 


فاص همم شن. مه تور ابا رت 
فظتهغاتی اتا ایا رتخاب ام 


ت سره شخمع: آلبیان: ایءعلی لقن الم الصی تیه ته رتیه 
علمی - بیروت . 


6 تفسیر نمونه,. جمعی از نویسندگان تحت نظر آیت ال مکارم 
شیرازی, دارالکتب الاسلامیه. تهران. 


7) تفسیر نور الثقلین. الشیخ عبدالعلی بن جمعه العروسی الحویزی, 
موسسه اسماعیلیان - قم, چاپ چهارم. 


8 تهذیب الاحکام. ابوجعفر محمد بن الحسن الطوسی, دار الکتاب 
الاسلامیه, چاپ سوم. 


انتشارات نسیم کوثر, چاپ اعتماد. قم. 


ص :3286 


0 جواهر الکلام. شیخ محمّد حسن نجفی, تحقیق: شیخ عبّاس قوچانی, 
دارالکتب الاسلامیّه, چاپ چهارم. 


تحقیق: علی اکبر غفاری, جامعه مدژسین حوزه علمیه قم. 


23( دعائم الاسلام, ابو حنیفه نعمان بن محمّد بن منصور, دار معارف 
مصرء چاپ دوم. 


رون ال فیوت عامه: محت مساق لشیم هر کر فرش یتنا ی 


6 سنن ابی داوود. سلیمان بن الاشعت السجستانی. تحقیق: سعید 
محمّد اللحام, دار الفکر. بیروت. چاپ اوّل. 


7 اک کی و ی ار نو وی 
موسشسه طبع و نشر وزارت ارشاد اسلامی, چاپ اوّل. 


و ری و وان مسا با اه مان ور 


9 عله الداعی, جمال الدین احمد بن محقّد بن فهد حلّی, دارالکتاب 
الاسلامی, چاپ اوّل. 


دار الحجه للنعامه. 


ص :329 


ون اضار التضان ات از جرا 
2 زر الک کید الداخد ار مه هه تفه عم یوت این 


ی ان ی موم ای ری ی ی 
چاپ سوم. 


کال تا ایو لسع و مد ور هه او ی مش 
الخقاففی خست التر الازباا ری 


6 ارات مرمع اه الشینوی تس 
ون ال علن اتی م سا الدی ات سوت الا 


بیروت. 
کاهان کر سته دام آلصین هقی ها نوی 
چاپ مشعل ازادی. 


الاسا ‏ حا رام 


2 مخته: البیضاهر سا مخسشن فیض کاشانی: تميق فلی اکیر غفاره: 


موی لا کل برش ور شمه ان الست تفر جات هل : 
4) مفاتیح الجنان, حاج شیخ عباس قمی. 


ص :330 


ت تن ات ملظ الاح‌صافن رانک هد لاه ری کی 
چاپ هفتم. 


(شیخ صدوق), موّشسه النشر اسلامی, قم, چاپ اوّل. 


رضی, قم, چاپ چهارم. 


8( من لایحضره الفقیه, شیح صدوق, جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 
9 میزان الحکمه. محمد محمّدی ری شهری, دفتر تبلیغات اسلامی. 
0 نهح البلاغه, صبحی صالح. 


51) وسائل الشیعه. شبخ محقد بن الحسن الحرّ العاملی, تحقیق: ربانی 


2 شام الخکسش خا ی اسساع ای و شرت سود هخا 
اوٍل. 


ص: 331 


فهرست منشورات مسجد مقدّس جمکران 

3 قرآن کریم / چهار رنگ - گلاسه رحلی خط نیریزی / الهی قمشه ای 
4 قرآن کریم / (وزیری, جیبی, نیم جیبی) خط نیریزی / الهی قمشه ای 
5 قرآن کریم / نیم جیبی (کیفی) خط عنمان طه / الهی قمشه ای 


6 قرآن کریم / وزیری (ترجمه زیر, ترجمه مقابل) خط عثمان طه / الهی 


7 قرآن کریم / وزیری (بدون ترجمه) خط عثمان طه 
8 صحیفه سجادیه ویرایش حسین وزیری/الهی قمشه ای 
9 کلیات مفاتیح الجنان / عربی انتشارات مسجد مقذس جمعران 


0 کلیات مفاتیح الجنان / (وزیری, جیبی, نیم جیبی) خط افشاری / الهی 


1 منتخب مفاتیح الجنان / (جیبی, نیم جیبی) خط افشاری / الهی قمشه 
ای 


تا بو هار 


4 آشنایی با چهارده معصوم (1و2)/شعر و رنگ آمیزی سید حمید رضا 
موسوی 


6 آخرین پناه محمود ترحمی 
7 آخرین خورشید پیدا واحد تحقیقات 


9 آیین انتظار (مختصر مکیال المکارم) واحد پژوهش 

0 از زلال ولایت واحد تحقیقات 

1 اسلام شناسی و پاسخ به شبهات علی اصفغر رضوانی 

2 امامت, غیبت, ظهور واحد پژوهش 

یی ام ی ازع ها 
ا ‏ قا مر اه ابا 

ص :32 3 


5 امام شناسی و پاسخ به شبهات علی اصفغر رضوانی 

تا ایا را اه ارت 

ار وا سای ماه ری ال ری 

۵ نان اقامه عم نوی ساره 

9 با اولین امام در آخرین پیام حسین ایرانی 

0 بامداد بشریت محمد جواد مروژجی طبسی 

1 ار زار کوک شین( اطفه )وهای 

2 پرچمدار نینوا محمد محمدی اشتهاردی 

تس مایت یو شا | مروت 

4 تاریخ امیر المومنین علیه السلام / دو جلد شیخ عباس صفایی حائثری 


5 تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه واله / دو جلد شیخ عباس صفایی 
حائری 


7 تست الشمداه‌غليه الشلام شخ اس فان حا ری 
8 تجلیگاه صاحب الزمان علیه السلام سید جعفر میرعظیمی 

9 جلوه های پنهانی امام عصرعلیه السلام حسین علی پور 

0 چهارده گفتار ارتباط معنوی با حضرت مهدی علیه السلام حسین گنجی 


91 چهل حدیت /امام مهدی علیه السلام در کلام امام علی علیه السلام 
سید صادق سیدنژاد 


۶2 حضرت مهدی علیه السلام فروغ تابان ولایت محمد محمدی اشتهاردی 


3 حکمت های جاوید محمد حسین فهیم نیا 

4 ختم سوره های یس و واقعه واحد پژوهش 

بای زره اهای مار خست سورد 

ی یو انمض عافت ارضا اوه 

7 خوشه های طلایی (مجموعه اشعار) محمد علی مجاهدی (پروانه) 
8 دار السلام شیخ محمود عراقی میئمی 

یاهنیشام یه الا کارا 

تفای سم ها راشای یف 

1 در جستجوی نور صافی, سبحانی. کورانی 

ص :333 


2 در کربلا چه گذشت؟ (ترجمه نفس المهموم) شیخ عباس قمی / 
کمره ای 


3 دلشده در حسرت دیدار دوست زهرا قزلقاشی 

4 دین و آزادی محشّد حسین فهیم نیا 

5 رجعت احمد علی طاهری ورسی 

6 رسول ترک محمد حسن سیف اللهی 

7 روزنه هایی از عالم غیب سید محسن خژازی 

8 زیارت ناحیه مقذسه واحد تحقیقات 

9 سحاب رحمت عباس اسماعیلی یزدی 

0 سرود سرخ آنار الهه بهشتی 

1 سفا خود تشنه دیدار طهورا حیدری 

2 سلفی گری (وهابیت) و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 
3 سیاحت غرب آقا نجفی قوچانی 

4 سیمای امام مهدی علیه السلام در شعر عربی دکتر عبد اللهی 


5 سیمای .فهدی. موعودعليه. السلام در آئیته شعر فارسی مجمد علن 
مجاهدی (پروانه) 


6 شرح زیارت جامعه کبیره (ترجمه الشموس الطالعه) محمد حسین 
نائیجی 


کون وف له امس ای مها ی و 


مارتحا شین وشن سد خایل عرش 


0 ره تم وید او وس او 

1 عطر سیب حامد حچْتی 

2 عفقد الذرر فی آخباز العتظر علیه السلام /,غرین المقدس الشافعی 
3 علی علیه السلام مروارید ولایت واحد تحقیقات 

4 علی علیه السلام و پایان تاریخ سید مجید فلسفیان 

5 غدیرشناسی و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

6 دیرخ ( نی ای لانین ارعلی اضفر وان 

7 فته وها نیت -علی اسقر رظوانی 

8 فدک ذوالفقار فاطمه علیها السلام سید محمد واحدی 

ص :34 3 


9 فروغ تابان ولایت علی اصغر رضوانی 

0 فرهنگ اخلاق عباس اسماعیلی یزدی 

1 فرهنگ تربیت عباس اسماعیلی یزدی 

2 فرهنگ درمان طبیعی بیماری ها(پخش) حسن صدری 
3 فوز اکبر محمد باقر فقیه ایمانی 

هت ال اه لا اه رات 

و رات بات خی وم ی یاس 


6 عمال الدین وتمام النعمه (دو جلد) شیخ صدوق رحمه الله / منصور 
پهلوان 


رف از وهدی‌کفست. (متفو‌فهد. اشارا-علی. اضف وتان 
(ملتجی) 


9 گفتمان مهدویت آیت اللّه صافی گلپایگانی 

0 گنجینه نور و برکت, ختم صلوات مرحوم حسینی اردکانی 

1 مشاه الاتذار علامه متخلسی رخمه اه 

2 مفرد مذکر غائب علی موذنی 

3 مکیال المکارم (دو جلد) موسوی اصفهانی/ حاثری قزوینی 

4 منازل الأخره. زندگی پس از مرگ شیخ عباس قمی رحمه الله 
5 منجی موعود از منظر نهح البلاغه حسین ایرانی 


6 منشور نینوا مجید حیدری فر 


8 مهدی علیه السلام تجسم امید و نجات عزیز ال حیدری 


9 مهدی منتظرعلیه السلام در اندیشه اسلامی العمیدی / محبوب 
القلوب 


تاد مقوی ففع یهت آ لام تمه لو وا مایخ سل عافد 


1 مهر بیکران محمد حسن شاه آبادی 
2 مهربان تر از مادر / نوجوان حسن محمودی 
3 میثاق منتظران (شرح زیارت آل یس) سید مهدی حائری قزوینی 


4 بیدا وی با ما (قازشی شرکی اساتولی: انکلشتی: الا زعاته 
۰ 


نز ده 


6 نجم الثاقب(دوجلدی) میرزا حسین نوری رحمه الله 

ای وه سره او شب 

ها اد ما ار مه نو 

ی و مت 

0 نماز شب واحد پژوهش مسجد مقدذس جمکران 

1 نهج البلاغه/(وزیری, جیبی) سید رضی رحمه الله / محمد دشتی 


هک امه ها مس ها آ ام مس تا مس وس فا 
اکبری 


3 و آن که دیرتر آمد الهه بهشتی 

4 واقعه عاشورا و پاسخ به شبهات علی اصغر رضوانی 

5 وظایف منتظران واحد تحقیقات 

6 ویژگی های حضرت زینب علیها السلام سید نور الدین جزاثری 
7 یه احمدبه خی نیمخ ) هیر دا امد اشتیانن رخمه آلله 
8 همراه با مهدی منتظر مهدی فتلاوی/بیژن کرمی 

9 اد موی عایه الشلام خی وهی سس ای 

بان ات ارتنظن موه اشقار ا جوسای 

1 نابیع الحکمه / عربی - پنج جلد عباس اسماعیلی یزدی 

جهت تهیه و خرید کتاب های فوق, می توانید با نشانی: 


قم - صندوق پستی ۵17 , انتشارات مسجد مقذس جمکران مکاتبه و یا با 
شمازج تلفن-های 7253700 :3310 725 - 0251 تفایسشن:«حاضل مانید. 


کتاب های درخواستی بدون هزینه پستی برای شما ارسال می گردد. 
سایر نمایندگی های فروش: 

تهران: 66939083 , 66928687 - 021 

پزد: 6246489, 62806071-2 - 0351 

فریدونکار: 14 - 5664212 - 0122 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


